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شیوه نامه نگارش مقالات

    رعایت شیوه نامه نگارش، در مقالات ارسالی به دوفصلنامه الزامی است.

الف. ساختار کلی مقاله: 
1. عنوان: عنوان مقاله گویا، رسا و ناظر به محتوای مقاله باشد. 

2. مشــخصات نویســنده یــا نویســندگان: شــامل نــام و نــام خانوادگی، رتبــه علمــی، آخرین تحصیلات حــوزوی و 
دانشــگاهی، رشــته، دانشــگاه محل خدمت، شــماره تلفن و نشانی پســت الکترونیکی باشــد. در صورتی که مقاله 
گردد. )مسئولیت مشخصات ثبت شده برای  بیش از یک نویسنده داشته باشد، باید نویسنده مسئول مشخص 

نویسندگان، به عهده نویسنده مسئول است.(
3. چکیــده: چکیــده ، عصــاره مقالــه اســت و باید بیــن 100 تــا 250 واژه و دربردارنده عنوان و موضــوع مقاله، قلمرو 
بحث، قلمرو منابع، اشاره به مهم ترین نتایج، روش تحقیق و رویکرد خاص و فهرستی از واژه های کلیدی، حداقل 

کثر 7500 واژه باشد.( کثر 7 واژه باشد. )تعداد واژه های مقاله حداقل 4000 و حدا 5 واژه و حدا
4. مقدمــه: شــامل خلاصــه ای از بیان مســئله، اهمیت موضوع، اهداف پژوهش، ســؤال های پژوهش و پیشــینه 

پژوهش  باشد. 
5. بدنه اصلی مقاله: در ساماندهی بدنه اصلی مقاله لازم است به موارد زیر پرداخته شود: 

توصیــف و تحلیــل ماهیــت، ابعــاد و زوایای مســئله، نقــد و ارزیابی نظریات رقیــب به طور مســتدل، تبیین نظریه 
پذیرفته شده و تقسیم بندی مطالب در قالب محورهای مشخص. 

6. نتیجه گیری:  شامل یافته های پژوهش به شیوه ای دقیق و روشن، تبیین میزان ارتباط یافته های پژوهش با 
اهداف پژوهش و ارائه راهکارها و پیشنهادات  باشد. 

7. ارجاعات: ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله، در پایان نقل قول یا موضوع اســتفاده شــده داخل پرانتز به شــکل 
زیر آورده شود:

1-7. منابع فارسی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه(؛ مثال )حسینی، 1376، ج2، ص83(.
.)Plantinga, 1998, p.71( :؛ مثال)2-7. منابع لاتین: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف

- چنانچه از نویسنده ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، 
از یکدیگر متمایز شوند.

3-7.آیات قرآن: )نام سوره، شماره آیه(؛ مثال: )بقره، 25(.
4-7. یادداشت ها: تمام توضیحات اضافی با عنوان »یادداشت ها«، در انتهای هر صفحه آورده شود )ارجاع 

و اسناد در یادداشت ها مثل متن مقاله، روش درون متنی )بند7( خواهد بود(.
8. فهرست منابع: در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین )کتابنامه( به صورت زیر ارائه شود )ابتدا 

منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین(:
کتــاب: نــام خانوادگی و نام نویســنده )تاریخ چاپ(، نام کتاب، نام مترجم، شــماره جلد، نوبت چاپ،    .8-1

محل انتشار: نام ناشر.

رعایت شیوه نامه نگارش، در مقالات ارسالی به فصلنامه الزامی است.



     
مثال: مطهری، مرتضی )1383(، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا.

Nozick, Robert )1981(, Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.
ج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده )سال انتشار(، »عنوان مقاله«، نام نشریه، دوره  2-8. مقاله مندر

نشریه، شماره نشریه.
مثال: علاسوند، فریبا )1382(، »ضرورت نگاه نظام مند به الگوى شخصیت زن مسلمان«، شمیم یاس، ش6.
Shapiro, Stewart )2002(, "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.

ج در مجموعــه مقالات یــا دایرة المعارف هــا: نام خانوادگــی و نام نویســنده )تاریخ چاپ(،  3-8. مقالــه منــدر
»عنوان مقاله«، نام کتاب )ایتالیک(، نام ویراستار، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر.

مثــال: قربان نیــا، ناصــر )1382(، »زن و قانــون مجازات اســلامی«، در مجموعــه مقالات زن و خانــواده، قم: 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

Rickman, H.P. "Dilthey", in The encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards )ed(, New Yord: Mac-
millan Publishing Company.
9. مقاله در الگوی A4 با رعایت فضای مناســب در حاشــیه ها و میان ســطرها، در محیط ورد 2007، متن مقاله با 
 TimesNewRoman لاتین( 12 BLotus و یاداداشت ها و کتابنامه )10 TimesNewRoman 13 )لاتین BLotus قلم

10( حروف چینی شود.
10. عناوین تیترها: عناوین )تیترها( با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی از چپ به راست 

تنظیم شود.
11. اشکال، نمودارها و جداول: اصل عکس ها، نمودارها باید همراه مقاله در محل مناسب در مقاله علامت گذاری 

شود و زیرنویس داشته باشد. 

 ب. نکات مهم:
1. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

2. مقاله ارسالی نباید هم زمان به سایر مجلات فرستاده شده باشد.
3. »دو فصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده«، در رد، قبول، چاپ، اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است. 

ح شده  ج در مقالات به عهده نویسندگان است و دو فصلنامه، مسئول دیدگاه های طر 4. مسئولیت مطالب مندر
در مقالات نیست. 

گردد.  5. نسخه word  و pdf  باید از طریق وب سایت http://pubs.jz.ac.ir به دفتر دو فصلنامه ارسال 
6. در صورت چاپ مقاله، دو نسخه از دوفصلنامه به نویسنده اهدا می شود. 

7. گواهی پذیرش، صرفاً پس از تأیید نهایی صادر خواهد شد.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای »دو فصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده« محفوظ است.
)لطفاً شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک خود را در صفحه اول مقاله یادداشت کنید(.

کلیهحقوقمادیومعنویبرای»فصلنامهمعارفحکمیجامعه«محفوظاست.





معارف حکمی جامعه  ▪  فصلنامه علمی تخصصی
سال اول  ▪  شماره دوم  ▪  زمستان 1398

سخن سردبیر

هرچنــدفلســفهازهمــانآغــاز،مزیّنبهنامحکمتبــودهوازدوپارهحکمــتنظریوحکمت
عملیتشــکیلشــده،امادرجهاناســامایننقشِلباسدرخودتنهمنشســتوبههمت
اندیشــمندانمســلمان،ظاهروباطنفلســفهاســامیبهحق،شایســتهنام»حکمت«شد.به
گفتدانشــمندانمســلمانبهحکمحدیث»الحکمةضالةالمؤمن«هموارهدر یقینمیتوان
گرابنسینادرآسماناشارات،سخنازحکمتمتعالیهبهمیان گرانبودهاند.ا گوهر پیِاین
میآوردودرزمینتنبیهاتبذرآنرامیکارد،شــیخاشــراقایندانهرابهآبِنورالهیپرورش
دادتادرقامت»حکمتاشراق«بهنهالیاستوارتبدیلشود.اوبابهرهگیریازدوچشمهعقل
وشهودمسیریراپیشرویمیردامادقررادادتابهاینحکمترنگدینیببخشدوآنرابا

کند. کنده کهازجانبیمنبهمشاممیرسید،آ رایحهایبهشتی
آری،نهالنورســتهحکمتاشــراقدر»حکمتیمانی«بامنبعیدیگرآشــناشــدوبهآبِ
کتابی دینســیرابگشــت.ازهمینرواســتکهمیتوانکتابقبساتمیردامادراغنیترین
کردهاســت.تــاشمیردامادتا کــهحکمــتاشــراقیرابهآیــاتوروایاتدینــیمزین دانســت
کــرد.صدرالمتألهین حــدیدرظاهــرالفــاظوعبــارتمتوقفشــدوکمتربــهمتنومعنــانفوذ
گــرانمواجهشــد،ازمرزظاهرگذشــتوقرآنوعرفــانوبرهانرا کــهبــاایــنمیراث هنگامــی
کهپــسازاو»حکمتمتعالیــه«درقامتدرختیتنومندبهمحوراندیشــه چنــاندرهــمتنید
اسامیوتفکرفلسفیتبدیلشد.بهباورصدرا،پروازدرآسمانحکمتمتعالیهتنهابادوبال
ریاضتعقلیوریاضتدینیممکناســت.درواقع،اســفارعقلیصدرالمتألهینگزارشتاش

عقلیاودراینوادیاست.
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کــهقلــمبهدســتگیریونــگارش،یکــیاز پــرورشقــوهعقانــیمقدمــاتولوازمــیدارد

کــهمهمترینجلــوهگاهآن مهمتریــنآنهــااســت.امــروزهبرخــیپژوهشــگرانمعتقدنــدزبان،

نگارشاست،تأثیرگذارترینابزارپرورشفکروقوهاندیشهانساناست.بههمیندلیلاست

کهرهروانمسیرفلسفهوتفکروعقانیت،چارهایجزنوشتنندارند.

فصلنامهنوپای»معارفحکمیجامعه«،آوردگاهیاســتکهبرایاینمنظورمهیاشــده

وهموارهچشمبهراهتاشهایفاخرِعلمیاندیشوران،بهخصوصبانواناهلقلماست.

درایــنشــمارهحاصــلتاشتعــدادیازمحققــاندرقلمروفلســفهبهشــماخوبانعرضه

میشــود.موضوعاتیمانندچیســتیِاشراقِشــناختی،تقریربرهانصدیقین،علمذاتیوفعلی

خداوندمتعال،اثباتحقطاعتالهی،تأثیرسوبژکتیویسمواصالتریاضیاتدرسبکزندگی

انسانمدرنواجتماعدواصلِمتناقضمتافیزیکدکارتیولایبنیتزیدرطبیعیاتابنسینا.



معارف حکمی جامعه  ▪  فصلنامه علمی تخصصی
سال اول  ▪  شماره دوم  ▪  زمستان 1398

 بررسی علم ذاتی و فعلی حق تعالی در حکمت
کریم و روایات اسلامی  متعالیه بر اساس قرآن 

محمدرضاامامینیا1

چکیده
علمیکیازصفاتثبوتیخداوندمتعالاست.علمالهیمراتبیهمچونعلمذاتیوفعلیدارد.علم
ذاتــی،علــمحــقتعالیبهوجودممکــندرمرتبهوجودواجبمتعالوعلمفعلــی،علمالهیبهوجود
ممکــندرمرتبــهوجودخودآناســت.درحکمتمتعالیــه،علمذاتی،علمحضــوریاجمالیدرعین
ظهــورتفصیلــیهمــهمعلومدرمقامذاتوصفــتثبوتیذاتیوعلمفعلی،علــمحضوریتفصیلیدر

مقامفعلوصفتثبوتیفعلیاست.
کریــموروایات ایــننوشــتاربــهروشتوصیفــی_تحلیلــی،دیدگاهمزبــورراتبییــنوآنراازآیاتقرآن
اســامیاســتنباطکردهاســت،بــرایمثــال،علمذاتیازاســم»أحد«و»صمــد«وعلمفعلــیازآیه>هُوَ 

رٌ< )حدید،4(بهدستمیآید. صِ�ي َ و�نَ �ب
ُ
عْمَل مَا �تَ هُ �بِ

َ
مْ وَاللّ �تُ �نَ مَا كُ�نْ �يْ

أَ
مْ ا

ُ
مَعَك

کریــم،احد،صمــد،حکمــتمتعالیه،بســیطالحقیقه کلیــدی:علــمذاتــی،علــمفعلــی،قــرآن واژگان 

کلالأشیاء.

Emami@Maaref.ac.ir.1.استادیاردانشگاهمعارفاسامی
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مقدمه

مفهــومعلمووجودآنبدیهیاســت،یعنیانســانمفهومعلمرابــدوننیازبهمعرفحقیقی

تصورکردهووجودآنرابدوناحتیاجبهبرهانتصدیقمیکند.سادهترینراهبرایپیبردن

کههرانسانیبهوجودوحالاتخودعلمدارد؛ازاین بهبداهتمفهومووجودعلمایناست

کردهومفهومعلمراازاینعلمبهدستمیآورد رو،وجودعلمراتصدیق

کــهحضــورمعلومبــرایعالماســتدرتقســیماولبهدوقســمحصولــیوحضوری علــم

منقســممیشــود.علــمحصولیحضورمفهــومیاماهیتذهنــیچیزیدرذهــن_یعنیقوای

گــریاینمفهومو کــینفــسانســان،همچونقوهحسمشــترکوقــوهعقل_وحکایت ادرا

ماهیــتذهنــیازآنچیزاســت.برایمثالمفهــومموجودازوجودزیدوماهیــتذهنیزیداز

ماهیــتخارجــیآنحکایــتمیکننــد.بهمفهــوموماهیتذهنــی،معلومبالــذاتوبهوجود

گفتهمیشــود؛زیــرامفهوموماهیــتذهنیبهنحو وماهیــتخارجــیچیــزیمعلومبالعرض

بالذات_یعنیمستقیموبدونواسطه_ووجودوماهیتخارجیبهطوربالعرض_یعنیغیر

کینفسانســان مســتقیموازطریقوســاطتمفهومیاماهیتذهنی_برایعالم_قوایادرا

مثا_حضوردارند)طباطبایی،1362،ص236(.

علمحضوریحضورمســتقیموبدونواســطهمعلومبرایعالماســت.یکیازاقساماین

علم،علمحضوریعلتبهوجودمعلولخوداســت،مرادازعلتدراینجا،علتفاعلیالهی

)معطــیالوجــود(،یعنــیوجودخداوندنســبتبههمهموجــوداتامکانیونیزوســایطفیض

الهی_همچونعقلمجرد،یعنیفرشته_است.

علــمحضــوریعلــتبهمعلــولدردومرتبهوجودعلتووجودمعلولتحققدارد،قســم

اول،علمذاتیوقسمدوم،علمفعلینامیدهمیشود.

علمحضوریعلتبهمعلولدرمرتبهوجودعلت)علمذاتی(همانعلمحضوریعلت

کامــلدارد،ازاینرو،علــمعلتبه بــهوجــودخــوداســت.علتکمــالمعلولخودرابــهنحو

وجودخود،علمعلتبهوجودمعلولدرمرتبهوجودعلتوازجهتعلمعلتبهوجودخود

است.مصداقسهمفهومعلم،عالمومعلومدرعلمذاتی،وجودعلتاست.

علمحضوریعلتبهمعلولدرمرتبهوجودمعلول)علمفعلی(حضورمعلولبرایعلت



11
ی 

سم
اس

ل 
ایا

رو
 و 

یم
کر

ن 
قرح

ع 
سا

ر ا
ه ب

الی
متع

ت 
کم

 ح
در

ی 
عال

ر ت
 ح

ی
عل

و ف
ی 

اات
م 

عل
ی 

رس
بر

اســتومصــداقمعلــومدراینقســم،وجودمعلــولومصداقعالم،وجودعلتاســت.وجود

گروجود معلولوجودرابطاســتووجودرابطدرحضوروجودمســتقلعلتحضوردارد؛زیراا

رابطمعلولدرحضوروجودمستقلعلتحضورنداشتهباشدمعلولوجودنخواهدداشت.

علمیکیازصفاتثبوتیهخداونداســت.اســمعالموعلیمدواســمازاســمایحســنای

کریماند.اســمعالمدرمواردیبه»الغیبوالشــهادة«اضافهشــدهاســت،یعنی الهیدرقرآن

کاربردهــایدیگــر.اســمعلیــمنیــزدرموارد < )ماننــد:توبــه،105،94(ونیــز هَادَ�تِ
َّ �بِ وَال�ش �يْ

عنَ
ْ
>عَالِمِ ال

مٌ< )بقره،115(.اســمعلیمدرحدیثمعروف هَ وَاسِعٌ عَلِ�ي
َ
�نَّ اللّ کاررفتهاســت،مانند:>اإِ زیادیبه

نودونهاسمنیزآمدهاست)ابنبابویه،1398،ص194(.

یکــیازمراتــبعلــمالهی،علمحضــوریخداوندمتعالبهذاتخوداســت،یعنیحضور

وجودواجبمتعالبرایخود.وازوجودخداوندسهمفهومعلم،عالمومعلومانتزاعمیگردد

واینسهمفهومدروجودالهیاتحاددارند.اینعلم،صفتثبوتیذاتیاست.

مرتبــهدیگــر،علمخداونــدبهوجودممکناتاســت.اینعلمبهویژهعلــمحقتعالیبه

موجــوداتامکانیپیشازایجادشــانیکیازمســائلبســیارمهموپیچیــدهدرعلوممختلف

همچونکاموحکمتالهیاست)صدرالمتألهین،1981،ج6،ص179(ودراینبارهدیدگاههای

گونــیابــرازشدهاســت)همــان،ص180؛صــدرالمتألهیــن،1354،ص189؛ســبزواری،1369،ج3، گونا

ص572؛طباطبایی،1362،ص290(.

ایــنمقالهدرصدداســتبــهروشتوصیفی_تحلیلــی،دیدگاهحکمتمتعالیــهرادرباره

علمحقتعالیبهممکناتدردومرتبه:وجودخداوند)علمذاتی(ووجودممکن)علمفعلی(

کنــد.درایــننوشــتار،پسازبیاناندیشــهحکمــتمتعالیهدرمســألهوتقریــربرترین بررســی

کریموروایاتاسامیبررسیمیگردد. طریقعقلیآن،ایندیدگاهازمنظرآیاتقرآن

علم ذاتی

کهعلمازلی،پیشــینوقبلازایجادنیزنامیدهمیشــودازنظرحکمتمتعالیهعلم اینعلم

حضــوریاجمالــیدرعینکشــفتفصیلیاســت.علمذاتیالهیکههمانعلــمحقتعالیبه

وجودخوداستصفتثبوتیذاتیاست.

خداونــدبــهخودعلــمحضوریداردواینعلمحضوریهمانوجودواجبمتعالاســت
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کهبرایخودحضوردارد.

بــراســاسمســأله»بســیط الحقیقــة کل الأشــیاء و لیــس بشيء من هــا« وجودخداونــدوجود

کاملواجدبوده کاملاســت،یعنیهمهکمالاتموجوداتامکانیرابهنحو صرف،بســیطو

کمالدرعالمامکانمنزهاست. وازنقصانومحدویت

ازاینرو،اولاعلمحضوریخداوندبهخودعلمحضوریبهوجودیصرف،بسیطوکامل

است،واینعلم،علمبهکمالاتموجوداتامکانیدرمرتبهذات_یعنیوجودواجب_است.

کشــفتفصیلیاســت؛زیرامرادازاجمالدر ثانیااینعلم،علمحضوریاجمالیدرعین

اینجــاوحــدتوبســاطتدرمقابلکثرتوترکیباســت،ووجودواجــبمتعالوجودصرف،

بســیطوواحداســتوعلمحضوریخداوندبهخود،چیزیغیرازاینوجودنیســت.ازطرفی

کاملاست،درنتیجهعلمحضوریخداوندبهخود،ظهورتفصیلی دیگروجودواجب،وجود

کمــالبــرایاواســت)صــدرالمتألهیــن،1981،ج6،ص270؛ســبزواری،1369،ج3،ص599؛ همــه

طباطبایی،1362،ص289(.

مهمتریناصلدرتبیینعلمذاتیالهی،مســأله»بســیط الحقیقة کل الأشیاء و لیس بشيء 

منها« است.

طرفاولقاعده،»بسیطالحقیقة«وطرفدومآن،»کل الأشیاء و لیس بشيء منها« است.

گونهترکیب کهوجودواجبمتعالحقیقتیبسیطبودهوازهر مقصودازطرفاولایناست

کمــال کاملتــر کمــالیــاعــدممرتبــۀ ماهــوی_بــهویــژهترکیــبماهیــتازوجــودوعــدم

)طباطبایی،1362،ص275_276؛ونیزصدرالمتالهین،1981،ج6،ص100؛سبزواری،1369،ج2،ص176(

منزهاست.

ســادهترینراهبــرایاثباتبســاطتوجودواجبمتعالوتنــزهآنازانواعترکیبماهوی

کهوجودخداوندصرفبودهوازاتحادباماهیتبهمعنایاخص)ما به يجاب عن  ایناســت

الســؤال في الشي ء بما هو:آنچهکهبهآنازســؤالدربارهچیزیبهماهوپاســخدادهمیشــود،

صدرالمتالهیــن،1360ب،ص110؛ســبزواری،1383،ص87(منــزهاســت،درنتیجــه،ازانواعترکیب

ماهــوینیزمبرااســت)طباطبایی،1362،ص275(.صرافــتوجودخداوندنیزازراهقضیه:»کل 

ذی ماهیــة فهــو ممکــن:هرماهیــتداری،ممکناســت«قابلاثباتاســت؛زیــراعکسنقیض
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که:»ما لیــس بممکن فلا ماهیة له:آنچهممکننیســتماهیتندارد« قضیــهمزبورایناســت

)همــان،ص273،51؛صدرالمتالهیــن،1981،ج6،ص142ونیــزبــرایاطــاعازســایردلایــلر.ک:همــان،

کهاولاموضوعامکان)سلب گونهتبیینمیشود ج1،ص96؛ج6،ص48(.قضیهفوقنیزاین

ضــرورتوجــودوعــدم(ذاتماهیــتاســت،نهوجــودونهعــدمآن؛ثانیاامــکان،لازمهذات

ماهیتبودهوازآنجدانشدنیاست)همان،ص44(.

کمالوجودی کاملبودهو کهوجودخداوندمتعال مقصودازطرفدومقاعدهایناست

موجوداتامکانیرابهنحواعلیواشرفداشته)کلّالأشیاء(وازنقصانومحدویتوجودی

آنهامنزهاست)لیس بشيء منها()صدرالمتألهین،1981،ج6،ص114؛سبزواری،1383،ج1،ص103(.

کامــلبــودنوجودخداوندرامیتــوانازراههایمختلفاثباتکرد.یکیازآنهااینکه

برمبنایمســألهوحدتتشــکیکیوجود،اختافمراتبوجوداختافتشکیکیاست،یعنی

کمالبهتمامونقصاختافدارندووجودواجب کداشتهودر کمالاشترا مراتبوجوددر

کاملترینمرتبهوجوداست)صدرالمتألهین،1981،ج6،ص175،15(1. متعال

هــردوطــرفمســأله_یعنیبســاطتوکاملبودنوجودخداوند_ازآیــاتقرآنوروایات

اسامیبهدستمیآیند.

کریم،درآیۀاولسوره »احد«یکیازاسمایحسنایالهیاست.ایناسمیکباردرقرآن

حَدٌ< ،ویکیازنودونهاسمالهیدرحدیثمشهور
أَ
هُ ا

َ
لْ هُوَ اللّ توحیدبهخداونداطاقشده:>�تُ

نبویاست)ابنبابویه،1398،ص194(.

کلمهاحددراصل»وَحَد«ازوحدتبوده)راغباصفهانی،1412،ص66؛ابناثیرجزری،1367،

کــهواوبههمزهتبدیلشــدهاســتیادراصل»واحد« ج1،ص27؛ابــنمنظــور،1414،ج3،ص70(

گردیدهاست)طریحی،1375،ج3،ص5(. کهواوبههمزهتبدیلگشتهوهمزهدومحذف بوده

کهتمامحالاتچیزیهمچونمفرد،تثنیه کارمیرود:أ(درنفی واژهاحدبهدونحوبه

وجمع،مؤنثومذکرواجتماعوافتراقرادربرمیگیرد،مانند:»ما في الدار أحد«،یعنیهیچ

کس،یکنفر،دونفروبیشتر،همراههموجدایازهمدرخانهنیست.

مْرًا < )یوسف،
هُ �نَ �ي رَ�بَّ ْ��تِ �يَ

مَا �نَ
ُ
حَدُك

أَ
ا ا مَّ

أَ
ب(دراثباتکهیکیازگونههایآن،مضاف،مانند:>ا

1.برایمطالعهبیشتردربارهمسألهبسیطالحقیقة،ر.ک:امامینیا،1396،ص139_102.
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41(:امایکیازشــما]اززندانرهاییمییابدو[ســرورخودراشــرابمینوشاند،یامضافالیه،

مانند:»یومالأحد«،یعنیروزاول،استوگونۀدیگرایناستکهبهنحومطلقووصفبهکار

حَدٌ< :بگو:
أَ
هُ ا

َ
لْ هُوَ اللّ کــهدرایــنصورت،فقطبهخداوندمتعالاختصــاصدارد،مانند:>�تُ رود

اوخداىیکتاست)راغباصفهانی،1412،ص66_67(.

کــههیــچترکیــبواجزایــینــدارد)شــیخرئیــس،1400،ص316_317؛ احــد،وجــودیاســت

طبرسی،1372،ج10،ص860.ونیزصدرالمتألهین،1360الف،ص33؛همو،1387،ص31؛همو،1981،

ج6،ص358(وخداوندمتعال»بسیط الذات أحدي الوجود« است)همو،1360الف،ص35(.

گفتهشدهاست: دربارهوصف»احد«وتفاوتآنباوصف»واحد«

احدوصفیاســتکههمچونواحدازوحدتگرفتهشــدهاستبااینفرقکه

احدبهچیزیاطاقمیشودکهکثرتخارجیوذهنیندارد،ازاینرو،چنین

چیــزی،شــمارشرانمیپذیــردودرعددداخلنمیشــود،لیکــنواحد،دومو

بیشازآنرادرخارجیاذهنداردکهبههمراهآنکثرتمییابد.تفاوتمزبور

رادراینسخنخودماحظهکن:»ما جائني من القوم أحد«؛زیراتوآمدنیک،

کهبگویی:»ما جائني واحد  کردهای،برخافاین دووچندنفرازآنانرانفی

کــردهایوایننفیباآمدندویاچند منهــم«؛زیــراتــوآمدنیکیازآنانرانفی

نفــرازآنــانمنافاتندارد،وچوناحدچنینمعناییراافادهمیکنددرایجاب

وبهطورمطلقفقطدربارهخداوندمتعالبهکارمیرود)طباطبایی،1390،ج20،

ص387_388(.

هُ  نَّ
َ
عْنَ، يَعْنِي بِهِ أ َ حَدِيُ الْ

َ
ــهُ؟عز؟ أ درروایتــی،امامامیرالمؤمنینعلی؟ع؟فرمودهاســت:»إِنَّ

: هماناخداوندعزیزوبزرگ،احدی
َّ

نَا عَزَّ وَ جَل بُّ کَذَلِكَ رَ  وَهْمٍ، 
َ

 عَقْلٍ وَ ل
َ

 يَنْقَسِــمُ فِي وُجُودٍ وَ ل
َ

ل

المعنــیاســت،یعنیدروجود،عقلووهمتقســیمنمیشــود«)ابــنبابویــه،1398،ص84؛همو،

1362،ج1،ص2(.

کردهاســت)ابنبابویه، امــامصــادق؟ع؟نیزخداوندمتعالرابــه»أحديالذات«توصیف

کهدر گاهــیچیــزیازجهــتوصفیازاوصافشبهوحــدتاتصافدارد 1398،ص169،131(.

کهصفتمردی کثرترانمیپذیرد،مانند:»رجلواحد« اینصورت،صفتمزبور،شــرکتو
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گاهیچیزیازجهــتذاتشبهوحدتاتصاف زیــدمیاناوودیگریقابلقســمتنیســت؛و

کــهدرایــنحالــت،ذاتبــهجزءوجزءوذاتواســموامثالآنتجزیــهنمیگردد،چنین دارد

وحدتی»احدیتذات«نامیدهمیشــود)طباطبایی،1390،ج1،ص393_394ونیزصدرالمتألهین،

1383،ج3،صص316،230(.

کریم کاملبودنوجودخداونداســتنتاجمیشــود.ایناســمدرقرآن ازاســم»صمد«نیز

مَدُ< )اخاص،2(وحدیثنودونهاسممعروفبهخداونداطاقشدهاست)ابنبابویه، هُ الصَّ
َ
>اللّ

1398،ص194(.

دربــارهمعنــای»صمد«دواحتمالدادهمیشــود:الــف(»هو المصمَت الذي ل جوف له و ل 

 مکان خالیا فیه« )طباطبایی،1390،ج6،ص90؛ج2،ص388(،وصف»الذي ل جوف له و ل مکان

 خالیــا فیــه« وصــفتوضیحــیبــودهوموصــوفیعنــی»المصمــت«راتعریــفمیکنــد؛زیــرادر

تعریفمصمَتگفتهشدهاست:»چیزمصمتجوفندارد،یعنیتوخالینیست«)فیومی،1414،

کاملاست. ج2،ص347(،بنابراین،وجودخداوند

ب(»الســیدالمصمــودإلیــه«،اصلدرمعنایصمــدقصدیاقصدبههمراهاعتماداســت،

کهبازگشــتبیشــترآنهابهاینمعنااســت:آقایی کردهاند صمدرابهمعانیمتعددیتفســیر

کلمه»الصمد«درآیهبهطورمطلقوبدونقیدگفته کهدرنیازهاقصدمیشود،وهنگامیکه

شدهاســت،پسخداونددرهمهنیازهاقصدمیشــود)طباطبایی،1390،ج2،ص388.ونیزشــیخ

کــهخداونددرهمهنیازها رئیــس،1400،ص317_318؛فخــررازی،1420،ج32،ص361(،وازایــن

کاملتــریازخداوند گروجود کاملاســت؛زیراا کهاووجودی قصدمیشــودبهدســتمیآیــد

تحققداشتهباشداوقصدمیشودنهخداوند.

کامــلبــودنوجــودخداونــداســتنباط ارُ< )رعــد،16(نیــز
َ

هّ �تَ
ْ
وَاحِدُ ال

ْ
ازاســم»القهّــار«>وَهُوَ ال

گفتهشدهاست: میشود.دراینباره

وچونچیزیبرخداونددروجود،صفتوفعلاوغلبهنداردواوبرهرچیزی

غالــباســت،ازایــنرو،خداونــددرآنچــهبــهاوارتباطدارد)وجــود،صفتو

کهباعدممخلوطنشدهاست... فعل(محدودنیست،پساوموجودیاست

کمالمحضفقطبهاواختصاصدارد)طباطبایی،1390،ج6،ص89(. و
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رُ< )ملک،14(: �ي �بِ
�نَ
ْ
�نُ ال طِ�ي

َّ
�تَ وَهُوَ الل

َ
ل مُ مَ�نْ حنَ

َ
عْل َ ا �ي

َ
ل
أَ
همچنینعلمذاتیالهیرامیتوانازآیه>ا

کهاو)ازاســراردقیق(با گاهنیســت؟!درحالی کهموجوداتراآفریدهازحالآنهاآ کســی آیا

کرد)ســبزواری،1369،ج3،ص569،تعلیقه1(.اســتفهامدراینآیه، گاهاســت،اســتنباط خبروآ

انــکاریبــودهومنفــی_یعنیعــدمعلمخداوندبهمخلوقــش_رانفیمیکنــد.دربارهاعراب

یعلم؛نصبومفعولآن)طبرسی،1372،ج10، »من«دواحتمالدادهشدهاست:رفعوفاعللا

ص489؛ابوحیان،1420،ج10،ص225(.

بــهچنــدبیان،آیــهبهعلمذاتیالهیدلالتدارد؛ازجملهایــنکهخلق،ایجادچیزیبه

همــراهقصــدآناســتوقصدچیــزیبدونعلمبهحقیقــتآنامکانپذیرنیســت)فخررازی،

1420،ج30،ص589؛طوفی،1426،ص650؛خطیب،شربینی،1425،ج4،ص375(.

ءٍ<  ْ �ي
َ الِ�تُ كُلِّ �ش هُ حنَ

َ
بیــاندیگــرایــنکهطبقآیهمزبوروســایرآیــاتمرتبــط_همچــون>اللّ

)زمر،62(_خداوندمتعالعلتحقیقیوخالقموجوداتامکانیاست)طباطبایی،1390،ج19،

ص354؛ج7،ص29(وبــهوجــودخــودعلمحضوریداردوعلــمحضوریعلتحقیقیبهخود

علمبهمعلولآناست)صدرالمتألهین،1981،ج6،ص176؛سبزواری،1369،ج3،ص569_570(.

بیانســوماینکهخداوندمتعالخالققادراســتواســمقادردرقرآنکریم)إســراء،99؛

أنعام،65،37(واســمقدیردرآن)همچون:بقره،20ونســاء،133(وحدیثمعروفنودو

نــهاســم)ابنبابویــه،1398،ص195(آمدهاســت،وحقیقتقدرتالهــی»مبدئیتخداوندبرای

ایجــادموجــوداتامکانــیبراســاسعلمبهخیریتوجــودآنهاواختیاردرترجیحآناســت«

)طباطبایی،1362،ص298(،ازاینرو،خداونددرمرتبهذاتوقبلازایجادموجوداتامکانی

بهآنهاعلمدارد.

علم فعلی

کــهعلــمپسازایجــادنیزنامیــدهمیشــودازنظرحکمــتمتعالیه،علــمحضوری علــمفعلــی

که تفصیلــیبــودهوهمانحضــورموجوداتامکانــیدرمحضرواجبمتعالاســت.اینعلم

همانفعلالهیووجودموجودامکانیاستصفتثبوتیفعلیخداونداست.

وجودموجودامکانی،وجودرابطاستووجودرابطدرمحضروجودمستقلواجبحضور

گروجودرابطدرمحضروجودمســتقلحضورنداشــتهباشدموجودنخواهدبود،بنا دارد؛زیراا
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براین،وجودرابطامکانی_چنانچهفعلخداوندمتعالاست_علمالهیبهآندرمرتبهفعل

اســتوایــنعلم،علمحضوریتفصیلیاســت،یعنیحضورهمهوجودهــایرابطامکانیدر

محضرواجبمتعال)صدرالمتألهین،1981،ج6،ص249؛سبزواری،1369،ج3،ص585؛طباطبایی،

1362،ص289؛طباطبایی،1390،ج2،ص339؛ج30،28،7؛ج17،ص59؛ج20،ص244(.

اینبیانبهخوبیازآیهزیراستفادهمیشود:

رٌ< )حدید،4(:وهرجاباشیداوبا صِ�ي َ و�نَ �ب
ُ
عْمَل مَا �تَ هُ �بِ

َ
مْ وَاللّ �تُ �نَ مَا كُ�نْ �يْ

أَ
مْ ا

ُ
 >هُوَ مَعَك

شمااست،وخداوندنسبتبهآنچهانجاممیدهیدبینااست!

لازمهمعیتخداباانسانوحضوراونزدویایناستکهخداوندمتعالنسبتبهاعمال

انسانعلمداشتهباشد)طباطبایی،1390،ج19،ص146(.

کریممصادیقیازعلمفعلیالهیبیانشدهاست،ازجمله: درقرآن

< )آلعمران،140(: �نَ الِمِ�ي
ِ��بُّ الطنَّ ُ ا �ي

َ
هُ ل

َ
هَدَاءَ وَاللّ ُ مْ سش

ُ
ك  مِ�نْ

دنَ �نِ
�تَّ َ وا وَ�ي مَ�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
هُ ال

َ
مَ اللّ

َ
عْل  >لِ�يَ

کهایمانآوردهاند،بداند)وشناختهشوند(. تاخدا،افرادىرا

مرادازاینعلم،ظهورایمانمؤمنینپسازخفایآناســت؛زیراعلمخداوندمتعالبه

حوادثواشیایخارجیعینوجودآنهادرخارجاست)طباطبایی،1390،ج4،ص28_29(.

مَدًا< )کهــف،12(:ســپسآنــانرا
أَ
وا ا ُ �ش �بِ

َ
حْصَ� لِمَا ل

أَ
�نِ ا ْ �ي َ �ب ِ�رنْ

ْ
ُّ ال �ي

أَ
مَ ا

َ
عْل اهُمْ لِ�نَ �نَ ْ عَ�ش َ مَّ �ب

ُ  >�ش

برانگیختیمتابدانیم)واینامرآشکارگرددکه(کدامیكازآندوگروه،مدّت

کردهاند. خوابخودرابهترحساب

< )الحدیــد،25(:تــاخداونــدبدانــدچــه �بِ �يْ
عنَ

ْ
ال هُ �بِ

َ
صُرُُ� وَرُسُل �نْ َ هُ مَ�نْ �ي

َ
مَ اللّ

َ
عْل  >لِ�يَ

کسیاوورسولانشرایارىمیکندبیآنکهاوراببینند.

هِمْ< )الجن،28(:تابداندپیامبرانشرسالتهاى ِ
ّ ا�تِ رَ�ب

َ
وا رِسَال عنُ

َ
ل �بْ

أَ
دْ ا �نْ �تَ

أَ
مَ ا

َ
عْل  >لِ�يَ

کردهاند. پروردگارشانرااباغ

علمالهیدراینموارد،علمفعلیاستوعلمفعلیظهوروتحققچیزیباوجودخاصش

نزدخداوندمتعالاست)طباطبایی،1390،ج13،ص249(.براینمونه،مرادازآندرمورداخیر،

تحققاباغرسالتهایپروردگارازسویپیامبراندرخارجاست)همان،ج20،ص54(.

درروایتزیر،امامصادق؟ع؟علمذاتیوفعلیالهیراچنینبیانفرمودهاند:
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نَا، وَ  بَّ  وَ عَــزَّ _ رَ
َّ

ْ يَزَلِ الُلَّه _ جَل : لَ
ُ

بَا عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ يَقُــول
َ
عْــتُ أ : سَِ

َ
بِ بَصِیــرٍ قَــال

َ
عَــنْ أ

 مُبْصَرَ، وَ 
َ

بَصَرُ ذَاتُــهُ، وَ ل
ْ
 مَسْــمُوعَ، وَ ال

َ
ــمْعُ ذَاتُــهُ، وَ ل ــومَ، وَ السَّ

ُ
 مَعْل

َ
ــمُ ذَاتُــهُ، وَ ل

ْ
عِل

ْ
ال

 
َ

ــمُ مِنْهُ عَل
ْ
عِل

ْ
ــومُ وَقَعَ ال

ُ
عْل َ شْــيَاءَ وَ کَانَ الْ

َ ْ
حْــدَثَ الأ

َ
ــا أ مَّ

َ
 مَقْــدُورَ، فَل

َ
قُــدْرَةُ ذَاتُــهُ، وَ ل

ْ
ال

قْدُورِ.)ابن َ  الْ
َ

قُدْرَةُ عَل
ْ
بْصَرِ، وَ ال ُ  الْ

َ
بَصَرُ عَل

ْ
سْــمُوعِ، وَ ال َ  الْ

َ
ــمْعُ عَل ومِ، وَ السَّ

ُ
عْل َ الْ

کــه گفتهاســت:ازامــامصــادق؟ع؟شــنیدم بابویــه،1398،ص139(:ابــوبصیــر

میفرمود:خداوندبزرگوعزیزازازلپروردگارمابود،وعلمذاتاوبودوهیچ

معلومــینبــود،وســمعذاتاوبودوهیچمســموعینبود،وبصــرذاتاوبودو

هیچمســموعینبود،وقدرتذاتاوبــودوهیچمقدورینبود،پسهنگامی

کهاشــیاراآفریدومعلومتحققیافتعلمبرمعلوم،ســمعبرمســموع،بصربر

مبصروقدرتبرمقدورواقعشد.

 مُبْصَرَ«
َ

بَصَــرُ ذَاتُــهُ، وَ ل
ْ
 مَسْــمُوعَ، وَ ال

َ
ــمْعُ ذَاتُــهُ، وَ ل ــومَ، وَ السَّ

ُ
 مَعْل

َ
ــمُ ذَاتُــهُ، وَ ل

ْ
عِل

ْ
درعبــارت»ال

مصداقعلم،سمعوبصرذاتیوازلیالهیذاتخداوندمتعالمعرفیشدهومعلوم،مسموع

مُ مِنْهُ 
ْ
عِل

ْ
ومُ وَقَعَ ال

ُ
عْل َ شْــيَاءَ وَ کَانَ الْ

َ ْ
حْدَثَ الأ

َ
ا أ مَّ

َ
گردیدهاســتودرعبارت»فَل ومبصرخارجینفی

بْصَرِ«مصداقعلمفعلیالهیاشــیاخارجی ُ  الْ
َ

بَصَرُ عَل
ْ
سْــمُوعِ، وَ ال َ  الْ

َ
ــمْعُ عَل ومِ، وَ السَّ

ُ
عْل َ  الْ

َ
عَل

دانستهشدهاست)طباطبایی،1390،ج19،ص149(.

علم ذاتی و شبهه جبر در افعال انسان

براســاسعلمذاتیوازلیالهیشــبههشدهاســتکهخداوندمتعالازازلبهپدیدههاازجمله

گراین کهخداوندبهآنعلمداردضروریاســت؛زیراا افعالانســانعلمداردوتحققچیزی

معلومتحققنیابدجهلالهیلازممیشــود،لیکنخداوندازجهلمنزهاســت،درنتیجهوقوع

کند)آلوسی،1415،ج10،ص62_63(. فعلانسانواجببودهوانساننمیتواندآنراترک

پاســخشــبههایناســتکهعلمذاتــیوازلیخداوندبــههرپدیدهایباهمــهویژگیهای

آنتعلقداردوازویژگیهایفعلاختیاریانســانتحققآنبراســاسمبادیفعلارادیدر

کیدوقوهعاملهدرعضات اواســت.اینمبادیبهترتیب:علممؤثردرفعل،شــوق،شــوقا

اندامهــایمختلــفبدناســت.علممؤثــردرفعــل_درصورتیکهعلمحصولیباشــد_تصور

فعــلوغایــتآنوتصدیــقبــهفایــدهفعــلوغایتشراشــاملمیشــود.اینعلمبرایســایر
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مبادیوخودفعلمبدابودهواختیاریبودنفعل،نشــاتوحصولاینمبادیوخودفعل

ازعلــممزبــوراســت)طباطبایــی،1362،ص296،173(.بنابراین،علمذاتــیوازلیالهیبهاین

گرانســانبرای کهانســانبراســاسمبادیمزبورفعلشراانجامدهد،درنتیجه،ا تعلقدارد

افعالشبهطوراختیاریمبدئیتنداشتهباشدعلمالهیبهجهلتبدیلمیشود)همو،1390،

ج15،ص253_254(.

گیری نتیجه 

کهعلــمازلی،پیشــینوقبلازایجــادنیزنامیدهمیشــودازنظرحکمــتمتعالیه، علــمذاتــی

علمحضــوریاجمالــیدرعیــنکشــفتفصیلیاســت.علمذاتــی،یکیازصفــاتثبوتیذاتی

خداونداست.

مهمتریناصلدرتبیینعلمذاتیالهی،مســأله»بســیط الحقیقة کل الأشیاء و لیس بشيء 

منها« است.

کامــلبــودنآنازدواســم»صمــد«و»قهّــار« بســاطتوجــودخداونــدازاســم»أحــد«و

استنباطمیگردد.

رُ< )ملک،14(_نیز �ي �بِ
�نَ
ْ
�نُ ال طِ�ي

َّ
�تَ وَهُوَ الل

َ
ل مُ مَ�نْ حنَ

َ
عْل َ ا �ي

َ
ل
أَ
کریم_همچونآیه>ا ازسایرآیاتقرآن

کرد. میتوانعلمذاتیالهیرااستنتاج

کهعلمپسازایجادنیزخواندهمیشودازنظرحکمتمتعالیه،علمحضوری علمفعلی

تفصیلیبودهوهمانحضورموجوداتامکانیدرمحضرواجبمتعالاســت.علمفعلیحق

تعالیازصفاتثبوتیفعلیالهیاست.

وجــودموجــودامکانــی،وجــودرابطاســتووجــودرابطدرمحضــروجودمســتقلواجب

رٌ< )حدید،4( صِ�ي َ و�نَ �ب
ُ
عْمَل مَا �تَ هُ �بِ

َ
مْ وَاللّ �تُ �نَ مَا كُ�نْ �يْ

أَ
مْ ا

ُ
حضوردارد.اینبیانبهخوبیازآیه>هُوَ مَعَك

استفادهمیشود.

کریمبسیاریازمصادیقعلمفعلیالهینیزبیانشدهاست. درقرآن

امامصادق؟ع؟علمذاتیوفعلیالهیرادرروایتیبهخوبیبیانفرمودهاند.

علمذاتیوازلیخداوندمستلزمجبردرانساننیست؛زیراعلمذاتیوازلیحقتعالیبه

کهانسانبراساسارادهخودفعلشراانجامدهد. اینتعلقدارد
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فهرست منابع
کریم قرآن

ابــناثیــرجــزری،مبــاركبنمحمــد)1367(،النهایةفــيغریبالحدیــثوالأثر،محقــق:محمود.1

محمدطناحی،قم،موسسهمطبوعاتیاسماعیلیان.

ابــنبابویــه)صدوق(،محمدبــنعلی)1398ق(،التوحید،محقق:هاشــمحســینی،قم،جامعه.2

مدرسین.

کبرغفاری،قم،جغمعهمدرسین..3 __________)1362(،الخصال،مصحح:علیا

ابنمنظور،محمدبنمکرم)1414ق(،لســانالعرب،محقق:جمالالدینمیردامادی،بیروت،.4

دارالفکرللطباعةوالنشروالتوزیع.

ابوحیان،محمدبنیوسف)1420ق(،البحرالمحیطفیالتفسیر،محقق:محمدصدقیجمیل،.5

بیروت،دارالفکر.

آلوســی،محمــودبــنعبــدالله)1415ق(،روحالمعانيفيتفســیرالقــرآنالعظیموالســبعالمثاني،.6

محقق:علیعبدالباری،بیروت،دارالکتبالعلمیة.

امامینیا،محمدرضا)1396(،»تازمبساطتوکاملبودنوجود؛کاوشینودرقاعده:»بسیطالحقیقة.7

کلالأشیاء««،فصلنامهعلمی_پژوهشیکاماسامی،شماره102،تابستان96،ص139_102.

خطیبشــربینی،محمدبناحمد)1425ق(،تفســیرالخطیبالشــربینیالمســمیالســراجالمنیر،.8

محقق:ابراهیمشمسالدین،بیروت،دارالکتبالعلمیة.

راغــباصفهانی،حســینبــن)1412ق(،مفرداتألفاظالقــرآن،محقق:صفــوانعدنان،بیروت،.9

دارالشامیة.

هادی)1369(،شرحالمنظومة،محقق:مسعودطالبی،تهران،نشرناب..10
ّ

سبزواری،ما

کریمفیضی،قم،مطبوعاتدینی..11 __________)1383(،أسرارالحکم،محقق:

شیخرئیس،ابنسینا)1400ق(،رسائل،قم،بیدار..12

صدرالمتألّهین،محمّدبنابراهیم)1354(،المبدأوالمعاد،مصحح:سیدجالآشتیانی،تهران،.13

انجمنحکمتوفلسفهایران.

__________)1360،الــف(،أســرارالآیــات،مصحــح:محمّــدخواجــوی،تهران،انجمــنحکمتو.14

فلسفهایران.
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__________)1360،ب(،الشّــواهدالربوبیّــةفــيالمناهــجالسّــلوکیّة،محقــق:ســیدجــالالدّیــن.15

آشتیانی،مشهد،المرکزالجامعيّللنّشر.

__________)1383(،شــرحأصولالکافي،محقق:محمدخواجوی،تهران،مؤسســهمطالعاتو.16

تحقیقاتفرهنگی.

__________)1387(،المظاهرالإلهیّةفيأســرارالعلومالکمالیّة،مصحح:ســیّدمحمّدخامنهای،.17

تهران،بینادحکمتصدرا.

__________)1981م(،الحکمةالمتعالیةفيالأسفارالعقلیّةالأربعة،بیروت،دارإحیاءالتّراث..18

طباطبایی،سیّدمحمدحسین،)1390ق(،المیزانفيتفسیرالقرآن،بیروت،مؤسسةالأعلمی..19

__________،)1362(،نهایةالحکمة،قم،مؤسسةالنّشرالإساميّ..20

طبرســی،فضــلبنحســن)1372(،مجمعالبیانفيتفســیرالقرآن،مصحــح:فضلاللهیزدی،.21

تهران،ناصرخسرو.

طریحــی،فخــرالدینبــنمحمــد)1375(،مجمــعالبحرین،محقق:احمدحســینیاشــکوری،.22

تهران،مرتضوی.

طوفی،ســلیمانبنعبدالقوى)1426ق(،الإشــاراتالإلهیةإلیالمباحثالأصولیة،بیروت،دار.23

الکتبالعلمیة.

فخــررازى،محمدبنعمر)1420ق(،التفســیرالکبیــر)مفاتیحالغیب(،بیروت،دارإحیاءالتراث.24

العربی.

فیومی،أحمدبنمحمد)1414ق(،المصباحالمنیرفيغریبالشرحالکبیر،قم،مؤسسةدارالهجرة..25





معارف حکمی جامعه  ▪  فصلنامه علمی تخصصی
سال اول  ▪  شماره دوم  ▪  زمستان 1398

 تحلیل چیستی و عناصر اشراقِ شناختی
در دیدگاه های اسلامی

فاطمهشریففخر1

چکیده
درهستیجهانوموجودات دیدگاهاشراقیبهمعنایدیدگاهقایلبهنقشاشراقوافاضۀعالمبالا
ونیزدرمعرفتیابیانســان،دیدگاهمهمیدرهستیشناســیومعرفتشناســیاســامیوغیراســامی
اســت.جمعــیازفیلســوفانوعارفانمســلمانوغیرمســلمان،مباحثمعرفتشــناختیخــودراحول
اشــراق،مطــرحنمودهانــد.ایــنمقالهمیکوشــدبــاروشتوصیفــی_تحلیلیواســتنباطی،بــهتحلیل
مفهــوماشــراقِشــناختیوعناصــرمهــمآن،بــهمنظــوردرکهویتایننوعاشــراق)درقلمــروعقلو
فوقعقل(وکشــفعناصرمشــترکآندردیدگاههایاشــراقیاســامیبپردازدوبهاینســؤالپاســخ
دهدکهاشــراقِشــناختییااشــراقدرحوزهشناخت،چیســتوچهعناصریدرآننقشدارد.برپایه
اینتحلیل،اشراقمادیوحسی،نقشزیادیدردیدگاههایاشراقیداردوتبییناشراقغیرمادی
ازرهگذرآنانجاممیشــود.یکیازعناصروجنبهمشــترکایندیدگاهها،محوریتنوروتابشنور،
ودیگریباوربهخداســتکهدرنقشاشــراقکنندهقراردارد.دربارهچیســتیاشراق،دودیدگاه،قابل
اســتخراجاســت:1(اشراق،مقدمهمعرفتاست؛2(اشراق،مربوطبهمرحلهتحققمعرفتاست.در
برپایین،وآشــکارشــدنمعلوم)حقیقت( دیدگاههایاشــراقی،مســئلهاصلی،ظهورنورازمراتببالا
برایاشراقشــونده)فاعلشناســا(اســت.اینحقیقت،یانور_نورغیرمادی_اســتیاتشــبیهبهنور
شــدهویادراثرفعالیتنوعینورمعقول،برایانســانقابلشــناختمیشــود.ازجملۀنتایجمعرفت

اشراقی،علماشراقکنندهبهاشراقشونده،وعلماشراقشوندهبهاشراقکنندهنیزمیباشد.

کلیدی: هستیشناسیاشراقی،معرفتشناسیاشراقی،اشراق،عناصراشراق،نور،شناخت. واژگان 

Shariffakhr@Yahoo.com.1.استادیارجامعةالمصطفی؟ص؟العالمیة،مدرسجامعةالزهراء؟عها؟
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مقدمه

یکــیازدیدگاههــایمهمدرحوزهشناختشناســی،برمحور»اشــراق«ونقشآندرشــناخت

انسانیاست.ایندیدگاه،معنونبهمعرفتشناسیاشراقی)اشراقِشناختی(استکهاشراق

گونشــناخت،ازحســیتاشــهودی،میداندوالبتهتبیینآندر گونا وافاضهنوررادرمراتب

ایــنمراتــبودرنــگاهاندیشــمندان،دارایتفاوتهاییاســت.پایهوریشــهایــننوعنگرش

بهشــناخت،هستیشناســیاشــراقیوتبیینهســتیوپیدایــشآن،درقالبنــوروافاضهنور

میباشد.)محمدرضایی؛سعادت،1389؛ابراهیمیدینانی،محققداماد؛دهباشی،1372(

اشــراقدرلغت،بهمعنایتابانشــدن،درخشیدن،نورافشانیوروشنشدناستکهبه

کارمیرود.)دهخدا،20فروردین1400،اشــراق طورخاص،درموردطلوعودرخشــشخورشــیدبه

بهنقلازمنتهیالارب،تاجالمصادر،آنندراج،غیاث،فرهنگنظام(اشراق،دراصطاحمعرفتشناسی،

کــهدراثــرآن،چیزها درخشــشنــوریــادرخشــشفهــموبینــشانســانبهواســطهنــوراســت

کرده،میدرخشــدوباعثدیدهشدنحقایق روشــنمیشــود.ایننوردرباطنانســانتجلی

میگــردد.)ابراهیمــیدینانی،20فروردین1400؛Markus,2006,p.579(برخیمفاهیمدیگریکهدر

کارمیرود،فیضوافاضه دیدگاههایاشراقی،نقشمهمیداشتهوهمپایهمفهوماشراقبه

کردن،ودراصطاح،بهالقای وتجلیاست.فیضوافاضهدرلغت،بهمعنایریزشواعطا

کتســاب،تعریفشــدهاســت.)سجادی،244،1388( چیزیدرقلبازراهالهاموبدونزحمتا

تجلــینیــزدرلغــتبهمعنایظهــوروانکشــاف)طریحــی،270،1375(ودراصطــاح،عبارتاز

انکشــافحقایقانوارغیببرایقلبهایصافوخالصاســت.)ســجادی،76،1338(شــاید

دراینجــاوهمیــنمقداربتوانگفتکهفیضوافاضه،ازمنبعصورتمیگیردوهویتنوری

آنباتعبیر"اشراق"معرفیمیشودوتجلی،جایگرفتنافاضهواشراقدرمحلآناست.به

دیگرسخن،افاضهواشراق،بیانگرفعلفاعل،وتجلی،بیانگرقبولقابلاست.

نگرشمعرفتشناسیاشراقی،دربیناندیشمندانزیادیاعمازمسلمانوغیرمسلمان

کردهویکیازوجوهمشــترکایشانراتشکیلمیدهد.بهواسطهایندوویژگی، رســوخپیدا

بررســیوتحلیــلاشــراقازدیــدایننظریهپــردازان،ازمســایلقابــلتأملونیازمنــدپژوهش

اســتوتعیینجایگاهوهویتاشــراقدرمعرفت،مســتلزمبررســیاطرافنظریهاشراقازدید
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آنــاناســت.مــادرایننوشــتار،باروشتوصیفــی_تحلیلیواســتنباطی،اینمســئلهراازدید

اندیشــمندانمســلمانپیگیــریوبررســیمیکنیــمکههویتاشــراقِشــناختیچیســتوچه

عناصریدرآننقشدارد.

کشفعناصردخیلدرآن، پژوهشحاضرباهدفروشنسازیمفهوماشراقِشناختیو

براســاسنگرشحکمتاشــراق)شــیخاشــراقوشــارحانومحققــانوی(،وبــابهرهگیریو

استشهادازنقطهنظراتبرخیاندیشمنداناسامی،مانندابوحامدغزالی،صدرالدینقونوی،

کاشــانیانجامشــده؛وتصریحبهافاضهنورواشــراقمعرفتدراندیشــهوآثاراین عبدالرزاق

متفکــران،یکــیازماکهــایاینبهرهگیریبودهاســت.ازطرفی،بااینکهاشــراقِشــناختی

دربرخــیدیدگاههــا،درکحســیوخیالیراهــمدربرمیگیردودراینجابهمناســبتبحث،از

تبیینهایشیخاشراقدربارهدرکحسی،بهرهبردهشده؛اماشاهداصلیما،اشراقدرحوزه

شناختعقلیوعرفانییافوقحسیوخیالیاست.

تحقیقــاتپیشــینِصورتگرفتــهدرایــنزمینه،اولاوبهطــورمعمول،بهبررســیدیدگاه

گون گونا یکیادومتفکرخاصمحدودبوده،ثانیایابهصورتموضوعمحوربهتحلیلابعاد

اندیشــهایــنشــخصیتهاپرداختــهویــابهصورتمســئلهمحوربــهبُعدیمتفاوتبامســئله

کــهدرنتیجه،تحلیــلمفهوموهویتاشــراقراهمســانبانگاهو ایــنپژوهــشتوجــهنموده

کتابها روشایــننوشــتار،قــرارندادهاســت.نمونههایــیازاینتحقیقــاتعبارتاســتاز:

کربندربارهعرفانوفلســفهاســامی)باعنایــتبهجنبه وآثــارعمومــیوتخصصــیهانــری

اشــراقیآن(؛شــعاعاندیشــهوشهوددرفلســفهســهروردی،اثرغامحســینابراهیمیدینانی؛

معرفتواشــراقدراندیشــهســهروردی،نوشتهحسینضیایی؛ســهروردیومکتباشراق،از
مهدیامینرضوی؛قطبالدینشــیرازیوعلمالانواردرفلســفهاسامی،اثرجانوالبریج؛نور

درحکمتســهروردی،توســطســیمانوربخش؛اشــراقازنگاهافاطونوســهروردی،نوشــته
مهدیقوامصفری؛معرفتشناسیشیخاشراق،اثرمسعودامید.

درنوشــتهحاضــرمیکوشــیمبامبناقــراردادندیدگاههایاندیشــمنداناشــراقی،عناصر

دخیلدرنظریهاشــراقرااســتخراجنموده،بهتبیینوتحلیلمفهوموعناصراشــراقدســت

یابیم.بدینمنظور،نخســت،ارتباطاشــراقبانوروتابشنورنشاندادهومشخصمیشود
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کــهنقــشنوردرمعرفتیانوربودنخودمعرفت،رکنمعرفتشناســیاشــراقیاســت.ســپس

بهبررســیعناصردخیلدراشــراق،یعنیاشــراقکننده،اشراقشونده،اشراقونتیجهآن-که

معرفتاشراقیاست_پرداختهخواهدشد.دراینبررسینیزمحوریتخداومبادیواسطه،

کــهارکانوماکهای بــهعنــواناشــراقکنندهثابــتمیشــودوایننتیجهبهدســتمیآیــد

اشــراقیبــودنمعرفتراوجوداشــراقکنندۀماورایــیونور،بهعنوانمقدمهیــاخودمعرفت،

تشــکیلمیدهــد.افــزونبــرایــن،دســتهبندیلفظشناســانهومعناشناســانۀآنچــهدرایــن

فرایند،اشــراقمیشــود)اشراقشــده(،وهمچنینمعرفتاشــراقیِمتقابلبیناشراقکنندهو

اشراقشــونده-درقالــبنتیجــهاینفرایندومتناســببامرتبهاشــراقکنندهومیــزانآمادگی

اشراقشونده_نیزازدستاوردهایاینپژوهشاست.

1. هویت و قلمرو اشراق

1. 1. هویت اشراق: نور و ظتور و تابش نور

اشــراقدردیدگاههــایهستیشــناختیومعرفتشــناختی،هــمبرنــوروهمتابشنــور،دلالت

میکندواصل،تابشنوراست؛چراکهتابش،لازمهنوراستوکارکردنوردراثرتابشآناست؛

کهدر یعنینوربدونتابش،نورنخواهدبود.تابشواشــراق،هماننورموجوددرمنبعاســت

صــورتِنبــودِمانــعبیــنآنوچیزمادییامجرد،بــرآنجلوهمیکندونمایانمیشــود.)یزدان

پنــاه،1389،ج2،ص138(درفلســفهاشــراق،ذاتوحقیقــتنفسونیزخداوند،نوراســتونور

کهنوروحیات،مســاوقاندویکیازعناصر محض،ذاتاًفیضانواشــراقدارد؛یاازاینجهت

موجوددرحقیقتحیات،افزونبرعنصردرکوشعوروعلم،قدرتوجهتفعلییافیاضیت

است.بنابراینفیاضیتوافاضهواشراقنور،ذاتینوراست.)یزدانپناه،1389،ج2،ص33،18

_126،34_127(بدیــنترتیــبومتناســببــامعنایلغوی،اشــراقدرنظریــهمعرفتوحتیدر

کهاشــراقدارد،نوردارد اشــراقغیرمادی1،حقیقتوهویتیجزنوروتابشنورنداردوچیزی

وبرچیزیتابشمیکند؛بهعبارتدیگر،معرفتشناســیاشــراقی،برمحوریتتابشوافاضه

قمعرفتاست.
َ
نورمیباشدویکیازعناصرمهمایندیدگاهها،نوروتابشنوربرفاعلومتعلّ

نور،ظاهرشــونده)ظاهر(وظاهرکننده)مُظهر(اســت.درحکمتاشــراق،نوربودنهمه

گفت. 1.درادامه،دربارهاشراقمادیوغیرمادیسخنخواهیم
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مراتــبعالــمازجملــهنفس،باعثمیشــودتاظاهــربرایخودودرنتیجــهعالمبهذاتخود

ونیــزظاهرکننــدۀغیرباشــد؛یعنیعالمبهموجوداتدیگروباعثعلــمموجوداتبهیکدیگر

کهشعاعنوریآنمیرسد.)یزدانپناه،1389،ج2،ص17_25( _البتهتامحدودهای

1. 2. اشراق مادی و غیرمادی در شناخت حسی و غیرحسی

نــورمــادی_ومهمترینآن،تابشخورشــید_دردیدگاههایاشــراقی،جایــگاهخاصیداردو

کار استعارهخورشیددرجایگاهنورومنبعنور،ونوروتابشآنبهمنزلهعاملاشراق،زیادبه

گاهیدرعلمالنفس،نقشنورمادیدر رفتهاســت.دربرخیاندیشــههایمعرفتشناختیو

مقولهابصار،بررســیودربرخیتفکرات،ازنورواشــراقدرشناختغیرحسی_ازجملهخیالی

گفتهمیشود. وعقلیوقلبی_نیزسخن

بررســیهستیشناســانهوشناختشناســانهنــورمــادیوابصار،همبهخــودیخودمورد

توجهاســتوهمنمادیبرایمقولهاشــراقوشــناختغیرحسیاســت.دردیدگاههایقایل

بــهاشــراقعقلــیوفــوقعقلی،تناســبزیادیبانورواشــراقمــادیدرعالمحــسوابصاریا

کربن،1352،ص277(دراین گرفتهشدهاست.)MacDonald,1998,p.698؛ دیدنحسیدرنظر

دیدگاههــا،الگــویآشــناییمســتقیمذهنبامعقولات،دیدنحســیاســتکههــردو،نیازبه

ســهعاملدارد:قوهشــناختی)قوهبیناییوعقل(،چیزمتناسببااینقوهتادیدهوشناخته

شــود)جســممــادیرنگــیوچیــزمعقول(،عاملــیکهباعــثبرقــراریرابطهبینقوهوشــیء

میشــودوآنرابالفعلدیدنیومعقولمیســازد)نورجســمانیمانندخورشــیدونورعقانی(.

)MacDonald,1998,p.698(

یکــیازنمونهها،تحلیلشــیخاشــراقازعلمنفسبهخودواشــیایدیگرحتــیمجرداتو

نورالانوارونیزعلمنورالانواروعقول)انوارقاهر(بهخودوموجوداتدیگر،بروزانابصارومشاهده

حسیاست.دراینتحلیل،هرنوععلماشراقیِمبتنیبراضافهاشراقی1،بهبصیربودنیاشهود

کهدرورای 1.علماشراقی،بهتصوروتصدیقنیازنداشته،بلکهبیواسطهاست.اینعلممبتنیبراضافهاشراقیاست

زمانبودهودر»آن«رخمیدهدوحاضرمیانمتعلقشناســاوفاعلشناســاییاســت.علماشــراقی،وابستهبهحضور

کهبامتعلقشناساییمرتبط اشراقیشيءوعدمحجابمیانادراكکنندهوادراكشوندهاست.فاعلشناساهنگامی

میگردد،ذاتآنرابهخاطرظهورشدركمیکند.اینعلم،طریقشــهودیادراكبودهووابســتهبهاضافهاشــراقی

میانفاعلشناساومتعلقشناساییاست.)نوربخش،1388،ص41(
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برمیگردد1)سهروردی،1373،ج2،ص214؛یزدانپناه،1389،ج2،ص265_267(یاسراسروجودشان،

ادراکشــهودیبصریاســت؛)یزدانپناه،1389،ج2،ص280(چونعلتابصار،قوهحســینوری

ونبــودحجاببینقوهبیناییوجســمقابلدیدناســت،ونوریتونبــودحجابدرمجردات،

کاملتراستومجرداتذاتاًظاهرند،پسراییومرییاند.)هروی،1363،ص147(

ازنظــرعرفــابصیــرتوچشــمباطنیبهموازنهبصروچشــمظاهریاســتکهچشــم،به

وســیلهنــورآفتــابوماهوســتارگانوآتشوچــراغو...،چیزهــایظاهریرامیبیندوچشــم

باطــنبــانــورتجلیوالهامووحیوکشــف،امورازلــیوالهیرادرکمیکنــد.)گوهرین،1367،

ص304(غزالیهمقرآنرابهدلیلتابشنوروفیضاناسرارومعارفبرقلبنبیوپیروانش،

خورشیددانستهاست.)غزالی،1388،ج3،ص2؛غزالی،1368،ج3،ص55(

بــهطــورخاصــه،معنــایخــاصاشــراقدرعالــممحســوس،درخشــندگیبامــدادیو

نخســتینپرتوســتارهصبحگاهیاستودرعالمنفس،لحظهتجایمعرفتدرسپهرنفس.

)کربن،1352،ص277(

گاهتشــبیهومعادلســازیاشــراقوشــناختغیرحســیبا بدینترتیب،دراینتناســب،
گاهبازگرداندناولیبهدومیومسانختماهوی.2 حسی،انجاممیشودو

2. عناصر اشراق

اشــراق،یــکمفهوممتضایفاســت.تضایــفبردونوعاســت:دریکنوع،بیــنمتضایفان،

فعــلوانفعــالیــاتأثیروتأثر،رخمیدهد_مانندعالمومعلوم_ولذابایدازجزءســومیبهنام

وپایین. اثــر،ســخنگفــتودریکنوع،تنهــادوطرفاضافه،وجوددارد_ماننــدمفهومبالا

اشــراق،ازنوعنخســتاســت.بنابراینلازمهبحثازچیســتیاشــراق،توجهبهدوطرفآن_

یعنیاشــراقکنندهواشراقشــونده_واثرمیانآنها_یعنیاشــراق_است.ازنظردستورینیز

کهاشراقکنندهدرنقشفاعلواشراقشوندهدرنقشمفعول،قرار اشراق،فعلمتعدیاست

کنفسنســبتبهمادیات،حقیقتاًابصاراســت؛بهعبارتی،ابصاردرنظر 1.البتهدرفلســفهاشــراق،اضافهاشــراقیوادرا

کاتدیگربهبصروابصاربرمیگردد. سهروردی،بااشراقواضافهاشراقینفستوجیهمیشود؛اماادرا

2.افزونبراینتشــبیهاتواحیانامســانخت،خورشــید_باوجودمادیبودن_جایگاهویژهایدرنظامنوریواشــراقی

سهروردیداردوویاضافهاشراقیرادرتابشنورخورشیدهمپذیرفتهاست.)سهروردی،1373،ج2،ص137_138؛

یزدانپناه،1389،ج2،ص72(
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که داردواثــرِفعــل،اشــراقچیزیبرچیزیاســت؛بهعبارتی،اشــراقازنوعدومفعولیاســت
»اشراقشده«،مفعولاولو»اشراقشونده«،مفعولدوماست.

براینمونه،ایناجزادرنظریهاشراقِعقلفعالبرعقلانسانچنیناست:اشراقکننده،
عقلفعال؛اشراقشــده،صورتعقلی؛اشراقشــونده،عقلانســان؛اثروفعل،اشــراقصورت
عقلــیبــرعقلانســان،وخاصهآندریکجمله،»اشــراقصورتعقلیتوســطعقلفعالبر

عقلانسان«است.
آنچهموردتحلیلنگارندهقرارمیگیرد،دوعنصراشــراقکنندهواشراقشــده،استکهدر

ادامهمیآید:

2. 1. اشراق کننده
بــااســتقراوتأمــلدردیدگاههایاشــراقی،ایننتیجهبهدســتمیآیدکه:اشــراقمعرفتی،با
گرفتناشــراقکننده،خدامحوراســتوعاملتحققاشــراق،خودخدایاواســطههای درنظر
گویادیدگاهاشــراقیخداناباور،وجودنداشــتهباشــد؛یعنیاشــراقدراندیشــههای آناســت.
کهشایدرمزآندرماهیتخوداشراقباشدواینکهدراشراق، غیرمعتقدبهخدامطرحنیست

وجوددارد. نوعیاثرگذاریازبالا
کهبهلحاظهستیشــناختی،الهیو درواقع،ایناشــراق،دراندیشــههاییمطرحاســت
کارهایعالمو کلعالموانسانرامخلوقیاصادرازخداودرنتیجه،همه خداباورند؛یعنی
انسانراوابستهبهخداتلقیمینمایند1.ابنسیناتحققصورنوعیونیزصورعلمی،حدس،
اتصالعقلیوبهدستآوردنحدودوسطراتوسطفیضالهیمیداند.)ابنسینا1371،صص
107و161(بنابرایــن،عوامــلاشــراقمعرفتدرایناندیشــهها،تابعیازعواملوواســطههای

اعطایوجوداســتوهمانواســطهها،دراشــراقشناختبهانســان،نقشدارند.بهعبارت
دیگر،دردیدگاههایقایلبهاشــراق،اشــراقازســویعواملفوقطبیعییاازعالیبردانی2،

صورتمیگیردویکیازنتایجاصل»مستقلنبودنانساندرهستیوشناخت«است.

کهاینچنیننقشاولومنحصربهفردیرا کهدردرجهدوم،دیدگاههاییهستند 1.قیددرجهنخستبرایایناست

برایخداوواسطههایآندرنظرنمیگیرند.بهایندیدگاههادرقسمتنتیجهگیریاشارهخواهدشد.

کازراهاشــراق«،تأییــدیبــرایــنبرداشــتاســت. کتحــتدخالــتامــورماورایــی«یــا»ادرا 2.اشــارهبــهاندیشــه»ادرا

)امید،1376،ص21(.
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اشــراق،بیانگــریــانمــاد"تأثیرگذاریمبــادیبرانســان"وچگونگــیآناســتوبنابراین

گریزناپذیــردرهمــهدیدگاههــایخداباوراســت.البتهمیزانونــوعخداباوری یکــیازاجــزای

اندیشههابهلحاظهستیشناسی،متفاوتاستوهمیننکته،باعثتفاوتدرمیزانونوع

دخالتخدادرمعرفتشناســیوازجملهاشــراقمیشود.پس"اندیشهقایلبهاشراق"،مازم

باخداباوریواعتقادبهنقشاودرحیاتانساناست.

کهاشــراقنفسبرمادیات،باعثدرکآنهامیشــود،)یزدانپناه، درفلســفهاشــراقهم

1389،ج2،صــص267،262،103(ایــناشــراقبهخاطرماهیتنــوریآن)خودپیداییواظهار

چیزهــایدیگــر()یزدانپنــاه،1389،ج2،ص252،37(وازبــاب»اشــراقعالــیبــردانی«اســت.

کــهازموطنخوددورشــدهوبــهعالم نفــس،یکــیازمراتــبنــوریــاپرتــویازعالــمنوراســت

مــادیظلمانیآمــدهاســت.)یزدانپنــاه،1389،ج1،ص29؛یزدانپنــاه،1389،ج2،ص227،226(

همچنیناشراقِنفس،همپرتوافکنیاستهمتوجهوالتفاتواحاطهبرمادون،ونتیجۀآن

نیزدرکحضوریوشــهودیاست.)ســهروردی،1373،ج1،ص485؛یزدانپناه،1389،ج2،ص251،

بهگونهایاستکهقاعدهاشراقواضافهاشراقی 279(اینهمسنخیبیننفسومراتببالا

درمعرفــت،درهمــهمراتــبآنحتــیعلــمنورالانواروعقولبهاشــیایدیگراعــمازمادیاتو

مجردات،براســاسعلمنفستبیینمیشــود؛)سهروردی،1373،ج2،ص150؛یزدانپناه،1389،

ج2،ص280(یعنیباتأملدرنفسوچگونگیعلمآنبهخودواشیا،علمموجوداتدیگرهم

روشــنمیگرددوازاینبالاتر،ازراهعلمحضوریبهنفس،ابتداهویتنورینفسوســپس

نــوریبــودنهمهموجوداتتانورالانوار،درکمیشــود.)ســهروردی،1373،ج1،ص484_487؛

یزدانپناه،1389،ج1،ص84_85(

باتوجهبهمباحثمطرحشده،اشراقکننده،دوچیزاست:

الف(بالاترینمرتبههستیب(واسطهها

یکــیازعوامــل،بلکهعاملاصلیاشــراقمعرفتدردیدگاههایاشــراقی،بالاترینمرتبه

هستیاست.

دربرخیاندیشــههایمعتقدبهسلســلهمراتبعالم،اشراقازهریکازمراتبنیزممکن

اســتومختصبالاترینمرتبهنیســت.برایناســاس،میزانصاحیتنفسانســان،مبنای
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دریافتاشراقازخدایادیگرمراتباستوهرانسانینمیتواندازهمهمراتببهویژهمراتب

بالاتروازجملهخداوند،دریافتنماید.درعرفان،رســیدنبهمقامفناوبقایبعدازفنا،نیاز

بهریاضتهایخاصوبالاترینشایستگیهایروحانیدارد.

کهبدونفاصلهو حکمتاشراق،ازاشراقنورالانواروعقولبرانوارمجردوهرموجودی

گفتهاست)انوارمجرد،همواره گیرد،ازجملهنفسانســان،ســخن حجابدربرابرآنهاقرار

بدونحجاباندامانفسانسانبهدلیلوابستگیهایمادیبایدباریاضت،خودراشایسته

کند()یزدانپناه،1389،ج2،ص69،41_70؛سهروردی،1373،ج2،ص140(]نفس جذباشراقات

ناطقهیا[عقلمیتواندازراهجهادنفس،مجردنورشودوآمادگیتلقیغیب،ازخدادرخواب

کند.)مغنیة،1405،ص15( وبیداریراپیدا

که:هرنورعالیبرنورپایینترمیتابد.نفسانســان،درجایگاه این،قانونعامیاســت

یکیازمراتبانواروالبتهپایینترینآنها،بربدنوقوایخودودیگرمادیاتومحسوسات،

اشــراقواضافــهاشــراقیدارد)ســهروردی،1373،ج1،ص486_487؛شــهرزوری،1372،ص349؛

کــهایــنهــمبــهنوبهخوداشــراقعالــیبردانی،به یزدانپنــاه،1389،ج2،ص262،252_269(

شمارمیآید.

ازدیدسهروردی،اشراقمراتبپایین،نسبتبهبالاهممطرحاستماننداشراقنفس،

نســبتبــهصــورمثالــیدرعالــممثالمنفصــلیاصورعقلــیدرعالمعقــلوخودِعقــولونیز

نســبتبــهنورالانــوار)ســهروردی،1373،ج2،ص213_215؛یزدانپنــاه،1389،ج2،ص265و283(

واشــراقهــریــکازعقــولیاانوارقاهر،نســبتبــهمرتبهومراتــببالاترازجملــهنورالانوار.در

مبحثبعدییعنیاشراق،مفادهریکازایناشراقات،روشنخواهدشد.

2. 2. اشراق و اشراق شده

بر اشراقدروهلهنخستومتناسببامعنایلغویآن،پرتوافکنیونورافشانیازمراتببالا

پاییناســت.امادراینجا،توصیفاشــراق،تفصیلاینمطلباستکهدراشراق،چهاتفاقی

میافتدواشراقچگونهفرایندوحادثهایاست_ضمنتوجهبهاینکهتعبیرفرایندوحادثه،

کهامرحادثی الزامــابــهمعنایتدریجیوزمانمندوغیردفعیبودناشــراقنیســت،هرچنــد

کهدرامراشــراق،چهچیزیاشــراقمیگردد اســت.دراینبحث،همچنینروشــنمیشــود
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واینکــه"اشراقشــده"،چیســت.مابدینمنظور،بهدســتهبندیوتحلیــلبرخیتوصیفاتو

معانیموردنظراشراقیهادربارهاشراقمیپردازیم.

کــرد:1(تعبیــراتناظربه تعبیــراتدربــارهاشــراقرامیتــوانابتــدابهدودســتهتقســیم

مرحلهتحققاشــراقونور؛و2(تعبیرهایحکایتگرمرحلهپیشازاشــراقوتحققمعرفت.

کــهدرزیر،بــهارایهاین کلی،خود،بهدســتههایفرعیتریتقســیممیشــود ایــندودســته

دستهبندیهاوشواهدهریکمیپردازیم:

کــهناظــربــهمرحلــهتحقــقاشــراقونــوراســت،خــود،قابــلدونــوع 1.دســتهنخســت

دستهبندیاست:دستهبندیلفظشناسانهودستهبندیمعناشناسانه.

1.1(بانگاهلفظشناسانه)توجهبهتفاوتهایلفظی(،تعبیراتدربارهاشراقبرچهار

نوعاست:

گاهــیدرتوصیــفاشــراق،ازتابشوریــزشوپرتوافکنیوتنزلوافاضهســخن الــف(

گفتهمیشود؛بهعنوانمثال:

_فیضــانوتابــشوظهــورانــوارعقلــیوافاضهواعطــایمعارفعقلــیازعالمنور

)شیرازی،1383،ص518(

کــهازاین ب(دربرخــیمــوارد،تعبیــربــهتجلــیوجلوهگــریوظهوروروشــنیمیگردد

قبیلاست:

کــهدرحجاب _تجلــیوجلوهگــرینــوریــاحقیقتازســویاشــراقکنندهبرچیزی

ومانــعنباشــدوشایســتگیدریافــتوپذیرشراداشــتهباشــد)غزالی،بــیتا،ج8،

ص56؛سهروردی،1373،ج1،ص466؛خلیلی،1382،ص91(

گاهینیزسخنازالقاوالهاممستقیماشراقکنندهاست)گوهرین،1367،ص298( ج(

کیازفعالیتواثرگذاریاشــراقکنندهبراشراقشــونده د(دســتهدیگریازتعبیرات،حا

است؛مثا:

)شیرازی،1383،ص519( کردننفس]اشراقشونده[بهعالمبالا _جذب

کردنچیزیتوسطاشراقکنندهبرایاشراقشونده)کاشانی،1376،واژهنور( _آشکار

_احاطــهوتســلطاشــراقکنندهبراشراقشــونده)ســهروردی،1373،ج1،ص72_73،
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487؛شــیرازی،1383،ص328؛یزدانپنــاه،1389،ج2،ص295،285؛خمینــی،1381،

ج2،ص607،339؛فنایی،1384،ص50(

2.1(اشــراقبــانــگاهمعناشناســانه)مفهومشناســیتعابیــرِبهکاررفتــهدردیدگاههــای

اشراقی(نیزقابلتقسیمبهدودستهاست:

کــه کــهنــورواشــراقرامقدمــهوزمینــهمعرفــتمیداننــد؛بدیــنمعنــا الــف(نظراتــی

گاهیوروشــناییصاحبیاطرفنورمیشود پرتوافکنینوربرحقایقاشــیا،ســببآ

)خلیلی،1382،ص91(

درفلسفهاشراق،اشراقنفسنسبتبهشیءمادیمقابلچشم،یکیازشرایطعلم 

حضورینفسبهآنچیزاســت)نک:شــیرازی،1383،ص454(بهنظرشــیخاشــراق،

درارصــادروحانــیهــمعلومالهــیبرمشــاهدهذواتمجردوهیئتهاواشــراقهای

کهعلومحسیبرمشاهدهمحسوسات،بنامیگردد. نورانی1بنامیشود،همانگونه

)هروی،1363،ص18(بهعبارتدیگر،بااشراقانوارالهیبرجان،اشیا،حقایقشان

راآشکارمیکنند.)سهروردی،1373،ج1،ص487؛خسروی،1378،ص14(

کــهچیزهــایصرفامعقــولرابــرایطرفِ اشــراق،فعالیــتنوعــینــورمعقولاســت 

کارنورمادیدرموردرنگهاوچیزهای اشراق،قابلدیدنوشناختنمیکند؛مانند

)MacDonald,1998,p.698(مادیبرایچشم

کهاشراقرامربوطبهمرحلهتحققمعرفتمیدانندودرآنهانیزدو ب(دیدگاههایی

گونهتعبیریارویکردوجوددارد:

کهصرفاازاشراقنور،سخنمیگویند: ب(1(مواردی

کلــییــاعقــلکلی،نــورازعالــمغیببــرقلبصــاف،افاضه _دراثــراشــراقنفــس

میشود)قونوی،1374،ص8(

کــهدرخلــوتواربعینات،ســاطعمیشــود،ســالک،آنهــاراحسوصور _انــواری

غیبیرامشاهدهمینماید)گوهرین،1367،ص298(

1.بارقالهییانورفایضازمجرداتبرنفس،پسازریاضتکهباآنمجرداتواحوالآنهاآموختهمیشود.)سهروردی،

1373،ج2،ص307(.
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کهاشراقرابهحقیقتومعرفتاشیانسبتمیدهند: ب(2(آنهایی

_درصــورتبرداشــتهشــدنحجــاببیــنانســانوخــدا،صــورت]عینــی[مُلکو

ملکوتدرقلبویتجلیمییابد)گوهرین،1367،ص26(

کشــفیبرقلباست؛عارفدرحالتمشاهده،بهاشراق _مســائلقدسی،واردات

وفنادرحقمیرسد؛)گوهرین،1367،ص26(

_اشــراقعلــوملدنــیوافاضههــایالهــی،مــادهوجســمراازقلــب،بیــرونمیکند

)کاشانی،1376،واژهنور(

دربرخــیازایــنمــوارد،خــودِحقیقــت،نوریــاازعالمنوراســتوصفتنــوررادارد؛

بــهعبارتی،اشــراقوتجلینور،نمادیبرایتجلیحقیقتاســت)زیادۀ،1986_

1988،ص109(یااینکهظهورحقایقاشیابهصورتانوارمیباشد)رمضانی،1381(:

_علــمحقیقی،نوریاســتدردلکســیکهخداهدایتشرابخواهــد؛)ابراهیمیان،

1378،ص97(

کــهحقایقاشــیابهصورتنــوربراوظهــورمیکند؛ _ســالکبــهمرتبــهایمیرســد

)رمضانی،1381(

_اشــراقنورمعرفت)غزالی،بیتا،ج8،ص26(یااشــراقنورحقیقتوتجلیمســبب

حقیقی،باعثعلمحقیقیوبالاترینمعرفتمیشود)ابراهیمیان،1378،ص156(

2.دومیــندســتهتعبیراتدربارهاشــراق،جنبــهمقدماتــیداردوحکایتگرمرحلهپیش

ازاشــراقوتحققمعرفتاســت،یعنیبرطبقاینتعبیرات،چیزیاشــراقنمیشودو

تنهازمینهسازیآنصورتمیگیرد؛مانند:

_توجــه،التفــات،عنایتوکمکاشــراقکنندهبهاشراقشــونده)یزدانپنــاه،1389،ج2،

صص285،283،103؛فنایی،1384،ص57(

_ارتباطحضوریومستقیماشراقکنندهبااشراقشوندهکهدرمادیات،بهصورترودررویی

ومقابلهاستودرمجردات،صِرفنبودحجابومانع)یزدانپناه،1389،ج2،صص103،

264_283،265_285؛سهروردی،1373،ج1،ص486_487؛سهروردی،1373،ج2،ص234(

_قصدادراکچیزیتوسطاشراقکنندهوادراککنندهازجملهنفس)هروی،1363،ص141(
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ازآنچهدراینقســمتگذشــت،روشنشدکهدردیدگاههایمعرفتشناسانهاشراقی،با

برپایین وجودتفاوتهایلفظیومعنایی،مســئلهاصلی،جلوهگریوظهورنورازمراتببالا

اســتوبــههمیــندلیــلازاینمقولهبهتنزلوافاضهوریزشوتابش،یادمیشــودومســئله

ق
َ
اصلیتر،علموشــناختِاشراقشــوندهیافاعلشناســا،وظهوروآشــکارشــدنمعلومیامتعلّ

شناخت_یعنیحقیقتاشیا_برایاواست.

درواقع،شــناختدردیدگاههایاشــراقی،مانندوجودِهرموجودومرتبه،ناشیازمراتب

بالاتراســتوهدفازآن،شــناختحقیقتاشیااســت.اینحقیقتیادرمراتببالاتراستیا

کمکآنهادارد. وابستهبهآنمراتب.بنابراینانسان،نیازبهاستفادهازاشراقو

پــساصــلدرمعرفــتنفسومجــردات،همیناشــراقاتوبوارقاســت)شــیرازی،1383،

ودرراســتایاصلهستیشــناختیِ ص331(ولــبّاشــراق،اعطــایشــناختبــهانســانازبــالا

کهمحتوای است.اینشناختِاعطایی،یاشناختعقلیاست وابستگیانسانبهعالمبالا

کهخــودِحقایقو گزارههاســتیــاشــناختعرفانی کلــیوعقلــیواحــکامو آن،صورتهــای

موجوداترادربرمیگیرد.

درفلســفهاشــراق،قانوناشــراقعالیبردانی،درشــناختنفسنســبتبهمحسوســات

ک،افزونبــرعواملیکه _یعنــیدرکحســی،بــهویــژهبینایی_هممطرحاســت.دراینادرا

درهمهدیدگاههالازمدانســتهشــده)چشــموســامتیآن،نورمادی،نبودمانعبینچشــمو

شــیء(،اشــراقنفسهملازماســتوایناشراقمیتواندبههریکازمعانیکهدراینبحث

آمده،تفسیرشود.)یزدانپناه،1389،ج2،ص262_265(

کــهحقیقترابرایشناســنده،روشــنکندیا علــموشــناختیــانیــازبهنــوروعاملیدارد

کهبراســاسچنیندیدگاههاییشناختهوبهدست خودشنوراســت.حقیقتومعرفتیهم

میآیدیاواقعاًنور_نورغیرمادی_استوحقیقتوماهیتنوررادارد)براساسدیدگاههای

عرفانــییــافلســفی_عرفانیونیزگواهیبرخیافرادیکهتوانایــیدرکآنراپیداکردهاند(؛1

یاتشبیهبهنورشدهاست.

گرایش کردهوهمینامر،یکیازدلایل 1.بهعنوانمثال،شــیخاشــراق،هویتنورینفسومراتببالاتررامکررشــهود

ویبهنوربودهاست.)شیروانی،8:1388_9(
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همســنخیحقیقتومعرفتبانورهمبهچنددلیلومناســبتاســت،ازجمله:روشــنیو

گاهیبخشیآنوبهایندلیلکهنور،رمز جلوهگریبرایشناســندهوویژگیروشنیبخشــییاآ

ونمادحقیقت،بهویژهحقیقتعالیاستواشراقوتجلینور،رمزونمادتجلیحقیقتبرای

نفسوقراردادنآندرآخریندرجهصفاووضوحوظهورمیباشد.)زیادۀ،1986_1988،ص109(

نیســت،بلکهنوعیحرکت شــناختدردیدگاههایاشــراقی،تنهامنوطبهاشــراقازبالا

وفعالیــتوتوجــهومقدمهچینــیازســویشناســندهیــااشراقشــوندههــمنیــازاســت.ایــن

گاهــیعــاوهبرتاشمعرفتــی،تاشاخاقیونفســانیباهدفســیروارتقای زمینهســازی،

گاهیفقطتاشمعرفتیاست_ کبریان،1386،ص20(و وجودیعالِمونفسوی،میباشد)ا

البتهدرتاشورابطهمعرفتیِصرفهمتااندازهایتاشنفسانی،لازماست؛چوندرحوزه

گرفتنازحسیاتوخیالیاتوجوددارد.)رمضانی،1381( عقانیات،قطعانیازبهفاصله

شیخاشراقاینمقدمهرانیز"اشراق"نامیدهاست.ایننوعاشراق،بهمعنایپرتوافکنی

وموجوداتمجردنوری،خودبهخودروشــناند نیســت؛چونمراتببــالا مرتبــهپاییــنبربالا

ونیــازبــهآشکارســازیندارنــد؛)ســهروردی،1373،ج2،ص213،135_215؛یزدانپنــاه،1389،ج2،

ص288،283(بلکــهبــهمعنــایارتباطمســتقیموحضــوری،توجه،جذب)شــدن(،فعالیت،

کردنحجاب)سهروردی،1373،ج1،ص89؛سهروردی،1373،ج2،ص133؛زیادۀ، نبودیابرطرف

کــردنوابســتگیبــهمادیــاتو کــم 1986_1988،صــص109_110؛مغنیــه،1405،ص15(ازجملــه

اشتغالبیشتربهامورعلوی،تخلقبهاخاقیات،اهمیتدادنبهعبادتواطاعتوبندگی،

وخدایــیشــدناســت.البتــهویتبحروتســلطعلمیونظــریراهــملازم،وحکمتکاملرا

کمالحکمتنظریوعملیمیداند.)هروی،1363،ص223(

همهاینهاباعثنوروروشنی]اشراق[باطنینفسوشایستگیآنبرایدریافتاشراق

کهدراینصورت،تناسبایننوعاشراقبامعنایلغویآننیزبیشترخواهد میشود ازبالا

کیفیتمعرفتِاشراقشــده_وحتــیدرکماهیت وکمیــتو بــود.1پــسمیــزاناشــراقازبالا

نوریخودِعلم_وابستهبهتاشاشراقشوندهیاشایستگیاواست.

کند. کهمیتواندبهواسطهفیضورحمتالهی،انوارعالمرادریافت 1.یکیازاطاقاتنور،برچشمباطنیانساناست

کتاباول( )غزالی،بیتا،ج3،
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2. 3. نتیجه اشراق: معرفت اشراقی

کنون،چیزیاچیزهاییکهموردشناختقرارمیگیرندوحقیقتآنهادرجریاناشراقروشن ا

کهدرفراینداشراقبهدستمیآید،معرفتبهچیست؟ میشود،چههستند؟معرفتی

باتحلیلدیدگاههایاشــراقیروشــنمیشودنخســتیننتیجهاشراق،برایاشراقکننده

کهشــناختشنســبتبهاشراقشــونده،منوطبهاشراقیااحاطهوتســلطبرآناستو اســت

لذااولیننتیجهاشــراق،علماشــراقکنندهبهاشراقشوندهاست.ایناشراق،نیازبهشرایطی

نداردوبرایاشــراقکنندهکهمراتببالایهســتیراتشکیلمیدهد،ذاتیوهمیشگیاست.

علمِحاصلازایناشــراقنیزبهصِرفِاشــراقِاشــراقکنندهاســتوباعثظهوراشراقشــونده

برایاشراقکنندهمیگردد.)سهروردی،1373،ج1،ص487_488؛یزدانپناه،1389،ج2،ص267(

دردیدگاهسهروردی،ثمرهاشراقنفسبرموجوداتمحسوس،علمبهحقیقتوماهیت

ایــنموجوداتاســتوراهرســیدنبهتعریفمنطقــیآنهاازهمینرهگذرمیباشــد.بهنظر

او،پیداکردنذاتیاتاشــیاوتعریفبهذاتیات)شــیوهمشــایی(یاامکاننداردیانمیتوانبه

کشــفودرکآنهایقیننمود؛لذاتعریف،عبارتازشــناختنوشناســاندنویژگیهاییاست

کهدردرکحســیاشــیاشناختهمیشود)ســهروردی،1373،ج2،ص21؛شــهرزوری،1372،ص59؛

کبریان،1386،ص80(وهمین،کفایت یزدانپناه،1389،ج1،ص149_155؛ضیایی،1384،ص68؛ا

ازدرکماهیتمیکند.

ســپسچوناشــراق،اثریازاشــراقکنندهوتجلیوجلوهگریاوبراشراقشــوندهاســت،

کندودر کارهایاوعلمپیدا باعثمیشودتااشراقشوندهاولًابهخودِاشراقکنندهوصفاتو

کهدردیدگاههایاشراقی،هماشراقوجودی درجهدومبهمعلومهایآن.همچنینازآنجا

مطرحاســت)یزدانپناه،1389،ج2،ص138(همشــناختی)بهعبارتی،اشــراقِشناختی،تابعی

ازاشراقوجودیاست(واشراقکنندهیااشراقکنندگان،درجایگاهعلتبرایاشراقشوندهو

دیگرمراتبهستیقراردارندوعلتبهمعلولهایشعلمدارد،اشراقشوندهدراثراشراق،به

کهمعلولومعلوماشراقکنندهاند،نیزعالممیشود. همهمراتببالاترازخود
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جمع بندی و نتیجه

دیدگاههایاشراقی،دستهمهمیازدیدگاههایهستیشناختیومعرفتشناختیرادراسام

وغربتشــکیلمیدهد.اشــراقهستیشناختیومعرفتشــناختی،وجهمشترکفلسفههای

گســترهوتعددآنهاوهمبا اشــراقیوعرفاننیزهســت.بررســیایندیدگاهها،همبهدلیل

گردآورده، کواتصالی،اینقبیلدیدگاههارادراشــراقیبودن کهچهوجهاشــترا اینهدف

کتشافینمودهاست.ایننوشتار،وظیفۀ پژوهشراازسویی،مهموازسویدیگر،تحلیلی_ا

تحلیلچیســتیوعناصراشــراقرادربستراندیشــههایمعرفتیاشراقیبهانجامرساندهوبه

نتایجزیررسیدهاست:

1.معرفتشناســییــانظریــهمعرفت،ازجهتی،ریشــهدرهستیشناســیوانسانشناســی

بداند صاحبنظریهدارد1وبرحســباینکههســتیوانســانراوابســتهبهعوالموعواملبالا

یــاندانــد،حکمبهوابســتگییاعدموابســتگیمعرفتبهآنعوالممیشــود.آنگاهدرصورت

وابستگی،معرفتیامعرفتشناسیاشراقیشکلمیگیرد.

بههمینمناسبتوازیکجهتمیتواندیدگاههایمعرفتیرابهاشراقیوغیراشراقی

کهمرزاشــراقیبودنازنبودنراتعیین کرد.وجهتمایزاصلیوماهویایندیدگاهها تقســیم

وماورادرمعرفتانســاناســتواینکهانساندرمعرفتیافتنخود، میکند،نقشعوالمبالا

مســتقلنیســت.ازایننقش،بهاعطاوافاضهواشــراقیادمیشــود.حقیقتاشــراقووجه

گرشهرتبهایننامهمنداشتهباشند_جنبهنوری تسمیهایندیدگاههابهاشراقی_حتیا

یــاعواملمعرفــتونیزنوریتِمعرفتِاشراقشــدهوتحققنــورونورانیتدرفاعل عوالــمبــالا

یــابــهاعتبــاری،قابــلمعرفت2اســت.خاصــهاینکهاشــراقیبــودننظریهمعرفــت،بهدلیل

تأثیرگــذاریمعرفتــیازمبــادیبــهویــژهمبدءالمبــادیوهویتنــوریِمعرفتوفاعــلوقابل

معرفتاســت؛بهعبارتی،نورواشــراقازبالا،دورکننظریهمعرفتاشراقیراتشکیلمیدهد

1.ادعــایمــادرایــنزمینــه،درمقــامثبوتاســتواینکههستیشناســیپیشازانسانشناســیوانسانشناســیپیشاز

معرفتشناســیتحققمییابد.امااختافیکهدربارهتقدموتأخرهستیشناســیومعرفتشناســیوجوددارد،مربوط

بهمقاماثباتاست.

2.درایندیدگاهها،انســانمحوریوفاعلیتصددرصدیانســاندرمعرفتموردپذیرشنیســت؛بلکهانسانازجهتی،

فاعلشناساوازجهتی،قابلمعرفتاست.
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وماکیبرایشناساییایننوعنظریاتاست.

دریــکجملــهمیتوانمعرفتشناســیاشــراقیرابــهنظریهقایــلبهافاضهواشــراقنور

کانسان-پساززمینهسازیهایمعرفتیتوسطخوداو_وتجلی برادرا معرفتازعوالمبالا

کرد. معرفتدرویتعریف

کرد:اشراقکننده،اشراقشده، 2.دراشــراق،بایدبهجداســازیووجودســهعنصرتوجه

اشراقشونده.

براساسنکتهاولوارتباطاشراقبامبادی،اشراقکننده،خداوواسطههایآناست.

همچنین،آنچهدرطیاشــراق،براشراقشــونده،اشــراقمیشود،یانوریاستکهمقدمه

معرفتاستیاخودمعرفت.اینمعرفتنیزدربرخیتوصیفات،یانوراستیاصفتنوررادارد.

3.معرفتیکهدرنتیجۀاشــراقبهدســتمیآید،معرفتاشــراقکنندهبهاشراقشوندهو

اشراقشوندهبهاشراقکنندهاست.

4.ازدیگــرثمــراتایــنپژوهش،چندینموضوعومســئلهوفرضیهبــرایپژوهشهای

دیگــراســت.لازمبــهیــادآوریاســتبــااینکــهبهبرخــیازاینمــوارد،درایننوشــتاراشــارهیا

کافیووافیمیباشد: پرداختهشده،امانیازمندبررسی

الف(نظریهاشراقِوجودییااشراقدرهستیشناسی؛

ب(رابطهاشراقوجودیواشراقِشناختی؛

ج(شمولاشراقنسبتبهچهارحوزهادراکحسیوخیالیوعقلیوفوقعقلی؛

د(سطوحمختلفمعرفتوشرایطآنهادردیدگاههایاشراقی؛

ه(خطایمعرفتیومعرفتخطادردیدگاههایاشراقی؛

کهاشراقیبودنشناخت،چه و(رابطهاشــراقوشــهودیابهعبارتی،پاسخبهاینسؤال

رابطهایباشــهودیبودنآندارد؟آیاشــناختازدیدمعرفتشناســاناشــراقی،الزاما

شهودیاستیانه؟

کوتاهیاست: کهنیازمندتوضیح ز(فرضیه"شناختِاشراقیِانسانمحورخداباور"

دردستهایازنظریاتمعرفتشناسی،همنورمطرحاستوهمنقشعواملغیرانسانی

کــهدراینمقاله،تبیینشــده_ ولــذابــهنظرمیرســدایننظریات،دوشــرطاشــراقیبودنرا_
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داراهســتند؛امــامبانــیواجــزایاندیشــهایشــاندرحــوزههستیشناســی،انسانشناســیو

گــردد.اینهــا معرفتشناســینیــازبــهتحلیــلداردتــااشــراقیبــودنیــانبــودنآنهــاثابــت

کــهبنابهفــرضنگارندهمیتوانآنهــارا"دیدگاههایمعرفتی_اشــراقیِ دیدگاههایــیاســت

انسانمحورِخداباور"نامنهاد.

ایننوعدیدگاه،بهمعنایمحوریتنفسیاقواینفسانســاناســتواینکهاشــراقاز

ســویخودانســاناســت،اماخداهمدرآندخیلاســتولذاماک"نوعیتأثیرگذاریخدابر

انســان"،برآنهاصدقمیکند.درایندیدگاهها،ظاهرا،ازپرتوافکنیازســویخودانســانیا

نورطبیعی،تعبیربه"اشــراق"نمیشــود_مگراینکهرگهایازاشــراقونقشعاملغیرانسانی

قابلشناساییباشد.

کهزمینهایبرای دکارت،اســپینوزا،پاســکالومالبرانشازجملهاندیشــمندانیهســتند

بررسیتفکرآنهادرقالباینفرضیهوجوددارد.

درپایــانلازماســتازآقــایدکتــرســیدحمیدموســویان،بــهواســطههمــکاریدرتنظیم

ساختارمقالهسپاسگزارینمایم.
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معارف حکمی جامعه  ▪  فصلنامه علمی تخصصی
سال اول  ▪  شماره دوم  ▪  زمستان 1398

اثبات حق طاعت الهی

احمدفربهی1

چکیده
حقّ،بهمعنای»اختیار،امتیازوســلطۀکســیبرشــخصیاچیزی«بهکارمیرودومعنایاینکهخدا
کهوقتیطاعتالهیراباغایاتشمقایســهمیکنیم،میتوانعقا،نوعی طاعتداردایناســت حقِّ
کردوبرایرســیدنبــهآنغایات،اطاعتالهیضــرورتمییابدو شایســتگیانحصــاریازآنانتــزاع
طاعتووجــوبتبعیّت،صفاتی مــاازآنتعبیــربــه»وجــوبتبعیّت«میکنیم،مــابرایپذیرشحــقِّ
کنیــم؛صفاتــیازقبیلعلم،قــدرت،عنایــتوولایتالهــیرا؛تبیین رادرخــدایمتعــالبایــدلحــاظ
اندیشمندانازاینمقولهمتفاوتبودهکهبرخیازآنهارامیتوانپذیرفتوبرخیدیگرقابلنقدند.
طاعت،ضرورتبالقیاس،حکمت،مالکیت،شــکرمنعم،حقّو کلیــدی:وجــوبتبعیّت،حقِّ واژگان 

تکلیف

Afarbehi53@gmail.com.1.استادیارمؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی؟رح؟
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مقدمه

که؛چرا عنوانایننوشــته،»وجوبطاعتالهی«اســت،ســوالاصلیِاینپژوهشآناســت

تبعیّتازدستوراتالهیواجباست؟؛البتهسؤالاتفرعیدیگرینیزبدینترتیبقابلطرح

طاعتووجوبتبعیّتچیستوازکدامسنخاست؟،مبانیِوجوبطاعت است؛معنایحقِّ

الهیچیست؟،ادلۀوجوبطاعتالهیچیستوسنخآنهاچگونهاست؟

گونمطرحمیشــود؛درعلمکامتحت گونا اینمســألهدرعلوممختلف،بهشــکلهای

عنوان»رابطۀربوبیتتکوینیوتشریعی«و»اثباتالوهیتخدا«،درفلسفهیحقوق،تحت

عنــوان»منشــأحقّوتکلیف«،درعلماخــاق،تحتعنوان»نقشعنصرتبعیّتازدســتورات

کمیــت«و الهــیدرارزشهــایاخاقــی«،درفلســفۀسیاســت،تحــتعنــوان»منشــأحــقّحا

کــمدرتصرفات«،درفلســفۀعلوماجتماعی،تحتعنــوان»بندگیالهیمحور »منشــأاذنحا

پیوندهــایاجتماعــی«،درعلماصول،تحتعنوان»ارشــادیبودنامــربهطاعت«و»اثبات

گرفتهاست،درمباحث طاعت«،موردبحثوبررسیقرار ضرورتعقلیبودنتبعیّت«و»حقِّ

کلیاتعلمفقه،تحتعنوان»اولینتکلیف«و فقهینیزجاداشــتدرفلســفهیفقهونیزدر

کمبرهمهیتکالیف«موردبحثوبررسیقرارمیگرفت. »تکلیفحا

کهاینمسألهدرهمۀعلومبهعنوانمســألۀآنعلمبهشمارنمیآید،بلکه روشــناســت

دربرخیعلوم،بهعنوانمسألهودربرخیدیگر،مبدئیبرایآنعلمویامبدئیبرایاثبات

برخیازمسائلآناست.

اینمسألهازچندجهتاهمیتدارد؛

کشــفارادۀ 1.مســائلهمــۀعلومارزشــیوعملــی،بهنوعیتوقفبــرآنداردوتوجهبه

تشریعیالهیراغایتاصلیدربررسیاینمسائلبهشمارمیکند.

کهخداباوریراتارســیدنبهتبعیّتازخدا کســانیهســتند کامی، گرایشــات 2.دربین

قبــولندارنــدوتبعیّــتازخــداراتابــعقراردادهــایبیــنطرفیــنمیدانندوبهشــکلی

طاعتمیدانند. خواستانسانهاازنظرحقّداشتن،مقدمبرحقِّ

3.دربســیاریازعلومِناظربهرفتارها،اثباتاینمســألهرویکردخاصیرابهدنبالدارد

یعنیموجبحضوررنگخاصیدرهمۀمباحثمیشــودمثااینکهمادرپیوندهای
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کهبایــدمحوریــتاینپیوندهاتبعیّــتازخداباشــد،موجب اجتماعــیمعتقــدباشــیم

گیرد،درعلمسیاســتنیزمدل میشــودتماممناســباتتحتتأثیرهمینرویکردقرار

کمیترابهدنبالدارد. خاصیازحا

کتــبکامی،ســابقهای روشبررســیایــنمســأله،تحلیلــیعقلــیاســت؛اینمســألهدر

کتــاب»الذخیرةفیعلــمالکام«، دیرینــهدارد،بــهعنــوانمثــالبرخــیازمســائلتکلیــفدر

کتــباصولــی،ازمســائلنســبتانــوبهشــمارمیآید؛به )موســوی،1431،ص105(،آمــده،امــادر

کتــبشــهیدصدر،اینمســألهتحــتعنــوان»حقّالطاعة«مــوردبحثقرار عنــواننمونــهدر

گرفته)صــدر،1405ق،الــف،ج1،ص28(وپــسازآندربرخیکتباصولینیزموردنقدوبررســی

گرفتهاست)ســبحانی،1383ش،ص76(.ایــنبحثدربرخیکتبفلســفۀحقوقنیزمورد قــرار

کتابحقوق کهبهتفصیلبهاینمســألهپرداخته، کتبی گرفته،ازجمله بحثوبررســیقرار

کهیکفصلرابهبررســی وسیاســتدرقرآن،نوشــتۀاســتادمحمدتقیمصباحیزدیاســت

کتابحقّوچهار اینمسألهاختصاصداده)مصباحیزدی،1397ش،»الف«،فصل4(،همچنین

طاعتووجوبتبعیّتازدستوراتالهی، پرسشبنیادین،بهتفصیلدربارۀدلیلاثباتحقِّ

گفتهاست.)نبویان،1388ش،»الف«،ص243...( سخن

مفهوم شناسی

پیــشازآنکــهبهبررســیمبانیودلائلوجوبطاعتبپردازیــم،اصلیترینواژههاومفاهیم

رابررسیمیکنیم.

تبعیّت و طاعت

کسییاچیزیرفتن)ابنفارس،1404ق،ج1،ص362(وطاعت تبعیّتدرلغتبهمعنایدنبال

بــهمعنایانقیادوفرمانبرداریاســت)فیومی،1414ق،ص380(؛دربارۀمعنایتبعیّتوطاعت

کرد؛ بهچندنکتهبایدتوجه

1.تبعیّــتبــهمعنایدنبالهرویاســت،اماطاعــت،بهمعنایانقیــادوفرمانبردایلذادر

معنــایطاعــت،مســبوقیتامر،ونوعیتبعیّــتازرویمطالبهدرآننهفتهاســت؛در

ایــنصــورت،حیثیاتــیهمانندخضــوعوبندگــی،درمفهومطاعتبیشــترقابللحاظ

استتادرمعنایتبعیّت.
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گرخداامرکردهباشــدبه گاهغیرمســتقیم؛یعنــیا گاهمســتقیماســتو 2.تبعیّــتازخــدا

تبعیّتازشخصی،تبعیّتازاوهماناطاعتازخداست.

گربخواهیمازحیثارزشــیبهآننگاه کردنباامراووا 3.عصیــانالهــییعنیمخالفت

کردهوآنرابهفاعلخاصینســبتدهیم،طبیعتابایدعنصراختیاررانیزدرآنلحاظ

کرد! کنیمتابگوییم؛مخالفت

4.عصیانالهیمیتواندبهتبعیّتازاوامریکقانونگذارباطلباشدومیتواندبهتبعیّتاز

یکشخص؛بدوناینکهامرونهیکند،باشدومیتواندبهتبعیّتازهواینفسباشد.

طاعــت«اســت،بــاتوجــهبــه پرســشایــنپژوهــشدربــاره،»وجــوبتبعیّــت«و»حــقِّ

ابهامزدائیازایندوواژه،پرسشمذکرنیزشفافترمیشود.

حقّ

حــقّدرلغــتبــهمعنــایوجوب)فراهیــدی،1409ق،ج3،ص6(،ثبوت)ابــنمنظــور،1414ق،ج10،

کاربــرد گونــه ص49(ومطابقت)راغــباصفهانــی،1412ق،ج1،ص246(اســت،ودراصطــاح،دو

دارد؛یکــیدرعلــومعقلــی،ماننــدمنطقوفلســفه،ودیگریدرعلومارزشــیورفتــاری،مانند

اخاقوحقوق؛حقّ،درفلسفه،بهمعنایموجودعینیاستبهعنوانمثالشیخالرئیسابن

کهوجودبرایآنواجبباشدالحقبذاتهمیگوید)ابنسینا،1283ش،»ب«، سینا،بهموجودی

کهاینمعنایاز کبیراینچنینبرداشتمیشود گرچهازسخنانفخررازیدرتفسیر ص97(ا

حق،معنایتحلیلیحقاســتنهاصطاحی)فخررازی1420ق،ج1،ص120(امادرهرصورتدر

کاربردهمیشودمرادشانموجودعینیاست.ودرمنطق، کلمۀحقبه مباحثفلسفیوقتی

بهمعنایگزارۀمطابقباواقع،بهکارمیرود)ابنسینا،1283ش،»ب«،ص125،وطوسی،1361ش،

کاررفتهومیگویند:»حقّاســت«ووصفقضیۀ ص515(،حقّدرمنطق،بهصورتوصفیبه

گوییم. کاربردِحقّ،»حقّبودن« مطابقباواقعقرارمیگیرد؛بهاین

کاربردیاســتکهدرعلوم کاربــرداصطاحیحقّمیتوانیافت، گونــۀدیگــریکهبرای

کارمیرود،وبا ارزشــیورفتاریدیدهمیشــود؛درایندســتهعلوم،حقّبهصورتاســمیبه

گاهمفهومیتحلیلی کاربردخودبردوقســماســت؛ تعبیــر»حــقّداشــتن«؛بیانمیشــود،این

گررسیدنبههدفی، کهبهگونهای،ازروابطنفسالامریانتزاعمیشــود،مثاا انتزاعیاســت
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گرچه، ضروریوحکیمانهباشد،راههایبدونمفسدۀآننیزبالضرورةجایزاست،اینجوازا

عازواقعیتهاوروابطواقعیاســت)مصباحیزدی، بــهمعنــایمطابقتباواقعنیســتامامنتــز

کاربرددومآن،امریاعتباریوانشــائی 1397ش،»الف«،ص46ونبویان،1392،»ب«،ص299(.

استکهبهکسیاعطامیشود؛اینمعنایازحقّ،نوعیسلطهواختیارِبرشخصیاشیئیدر

کهبهطورتکوینیآنرانداردونیازبهاعتبارکنندهایاســتتاآنرابرای موضوعخاصیاســت
کند)دانشپژوه،1391،ص153_160(.1 صاحبحقاعتبار

برخــیازحقّپژوهــانبــرایمعنــایارزشــیحــقّ،جامعــیمفهومــیقائــلشــدهاندوآن،

»شایستگیداشتنموجودینسبتبهچیزی«است)طالبی،1393،ص72(.البتهدربارۀاینکه

کــهبایددر کاربردهایخود،مشــترکمعنویاســتیالفظی،پرسشــیاســت حــقّ،نســبتبه

جایخودنقدوبررسیشود)نبویان،1388،»الف«،ص81(.

ارکان حرّ

معنایارزشیحقّ؛یعنیشایستگیداشتنموجودینسبتبهچیزی،ازحیثمفهومیبهدو

رکنتکیهدارد؛یکیصاحبحقّودیگریموضوعحقّ،ورکنسومیازقبیلمکلّف،یاهمان

»من علیه الحقّ« درمفهومآندیدهنمیشود)طالبی،1393،ص47(،امادرمعنایاعتباریآن،

رکنســومیهممیتوانیافتوآن،»من علیه الحقّ«،یاهمانمکلفاســت،زیراقانونگذار،

وقتیحقّیرابرایکسیوضعمیکند،برایاینکهغرضشازوضعحقّنقضنشود،دیگران

گاهبهعدمتعدیبهآن)ســلبی( رابــهحفــظآنحــقّ،مکلّــفمیکند،البتــهحفظیکحــقّ،

کاردرمقــاماداءآنحــقّاســت)ایجابی(؛اینســهرکــنرامیتوان وگاهبــهلــزومانجــامیــک

< )بقره،241(، �نَ �ي �تِ
مُ�تَّ

ْ
ى ال

َ
ا عَل

ِ حَ�تًّ مَعْرُو�ن
ْ
ال اعٌ �بِ ا�تِ مَ�تَ �تَ

َّ
مُطَل

ْ
درآیۀشــریفۀ241ســورۀبقره،دید؛>وَلِل

گاهدرمعنای مطلقات،صاحبحقّ،متقینمکلفاند،ومتاعبالمعروف،موضوعحقّاست،

تحلیلــیانتزاعــیحقّنیــزمیتوانبابرخیماحظــات،همینارکانرادیدبــهعنوانمثالدر

�نَ < )روم،47(،دراینآیه،مؤمنین، �ي مِ�نِ مُوأْ
ْ
صْرُ ال ا �نَ �نَ �يْ

َ
ا عَل

آیۀ47سورۀروممیفرماید:>وَكَا�نَ حَ�تًّ

کهدربارۀ صاحبحقّ،خدایمتعال،مکلف،ونصرتدادن،موضوعحقّاســت،درصورتی

نصرتمؤمنانتوسطخدایمتعال،ظاهراحقّوضعیوقراردادی،علیهخدایمتعالوجود

1.همچنینر.به؛نبویان،چیستیحقّ،ص303و93همچنین؛نبویان،حقّوچهارپرسشبنیادین،فصلاولتاسوم.
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نداردزیرانصرتالهی،یکیازســنتهایخداســتکهتصویراینســنت،توقفبرلحاظاین

امــوردارد،البتــهدربــارهیارکانحقورابطهیحقوتکلیفمباحــثمختلفیوجودداردکه

کتبمفصلتررادید)دانشپژوه1391،ص153(. باید

طاعــت«بــهمعنایآناســتکهخــدایمتعالشایســتگیداردتاقوانینــیراوضع »حــقِّ

که؛آیاخدای کنند؛سؤالاصلیایناست کندوبندگاننیزحقّوتکلیفدارند،آنراتبعیّت

کنــد؟همچنینآیا کــهبهآنهــااختیــارداده،قانونیوضع متعــالحــقّداردبــرایمخلوقاتی

گــرحقّدارد،ماهیتاین تبعیّــتازآنقوانینتوســطمخلوقاتمختار،لازموواجباســت؟؛ا

حــقّچیســت؟آیــاماهیــتاینحقّ،وضعیــکاعتباربرایخــداووضعیکتکلیــفالزامیبر

مخلوقاتمختاراست؟یااینکهازیکرابطۀنفسالامریانتزاعشدهاست؟

وجوب تبعیّت

کــهدرعنــوانبحــثدیــدهمیشــود،واژۀ»وجوب«اســت؛وجوبدر یکــیدیگــرازواژههایــی

کاربرده لغــتبــهمعنــایثبوتاســت)کتابالعین،مفــردات(.ودراصطاحبهدوصــورتبه

کاربرد،بهمعناییکی میشود؛یکیدرمنطقودرسایرعلومعقلیاست،وجوبدراینگونه

کــهمیگوینــد:»اللهموجوداســتبالوجوب«،در کیفیــاتنســبتقضیــهاســت،مانندوقتی از

کاربردهمیشــودزیرانسبتقضیه،چنینوصفی اینگونهموارد،وجوب،بهشــکلوصفیبه

کــهبــهمعنایحکمــیلزومی،برعهدۀشــخصی دارد،دیگــریدرعلــومارزشــیوعملیاســت

کــهاخبارازیکضرورت کاربردخوددومعنــادارد؛یکیمعنایتوصیفیتحلیلی، اســت،ایــن

نفسالامــریاســتوبــهافعــالاختیاریتعلــقمیگیــرد،ودیگــری،معنایوضعیوانشــائی

اســتکهبهمعنایجعلیکحکمالزامی،برعهدۀشــخصیمیباشد،حالوقتیمیگوییم:

»تبعیّتازخداواجباست«،میتواندبهیکیازمعانیذیلباشد؛

1.اطاعتازخدادرمقایسهباغایتمطلوب،ضرورتدارد.

2.اطاعتخدا،یکیازانشائاتوتکالیفالزامیوضعشدهبرعهدۀهمۀانسانهاست.

کاریراباجملۀ»حقّمخالفتندارد«بیانمیکنیمومیگوییم:»حقّندارد گاه،وجوب

کهآیــاوجوبتبعیّــتازخــدا،ازرابطهای کنــد«؛ســؤالاصلیایناســت کاریراتــرک چنیــن

کهبتواندمنشأاینمفهومباشد،انتزاعمیشودیانه؟ نفسالامری
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فباب
ُ
کردهاندوتکلّ گرفتهشــدهوآنرابهمعنایولعوحرصمعنــای کَلَف تکلیــفازریشــۀ

تفعّــلاســت،یعنــیخودرابازحمــت،متمایلبهچیزیکردناســتویــادرمتمایلبودنبه

کــردناســت،وتکلیفیعنــیمتمایلکردنوفرســتادنکســیبهدنبال چیــزی،ظاهرســازی

گفتهشــد،درمعنایتکلیف مطلوبــیاســت)راغباصفهانــی،1412ق،ج1،ص721(.بنابــرآنچه

کاربــرددارد؛یکیبه وتکلّــف،نوعــیعاقــهوولعنیزنهفتهاســت.ایــنواژه،دراصطاح،دو

معنای»بهعهدۀکســیگذاشــتنانجامکاری«،کهباتوجهبهدوعنصرمفهومی»مشــقت«و

گرمشقترادرمعنایتکلیف »عاقه«،بارمعناییآنرامیتواندریافتنمود،بدینمعناکها

کهنوعیمشقتدرآناستبهعهدۀکسی کهکسیچیزیرا کردیم،معنایشایناست اخذ

گــرعاقــه،درمعنــایتکلیــفاخذشــدهباشــد،معنایشاین بگذارد)موســوی،1431ص105(وا

کندویابهسویمطلوبیبفرستند کســی،شخصدیگریرابهانجامفعلیمتمایل که اســت

فاحتمالداردمعنایشآنباشــدکه؛فعلی
ُ
ویــاآنرابرایــشمطلــوبکند؛دراینصــورتتکلّ

کهدیگرازآناحســاسمشــقتنکنی،در گونهای کنیبه رابــامشــقتبرایخــودتمطلوب

اینجاعنصرمفهومیمشــقتراازبابتفعلوعنصرتمایلوعاقهراازهمانریشــۀمفهومی

گرفتهایم. کَلَف

کــهدرواژۀتکلیــفمیتــواندراســتعمالاتاصطاحــیآندرنظرگرفت، کاربــرددیگــری

کهبهجهت قبولمســؤولیتامانهازســویشــخصدیگریبلکهازســویعقلِخوداســت،

درکروابــطنفسالامــریبهدســتآمده،مانندهمهیعقاءکهخودشــانرامکلفبهانجام

کارهایغلطمیدانند. کارهایصحیحونیزمکلفبهترک

گرمکلفاست سؤالاصلیپیشروایناستکه؛آیاانساندرمقابلخدامکلفاست؟وا

ســنخاینتکلیفچگونهاســت؟آیاازســنخمفاهیمتحلیلیانتزاعیاســتیاازســنخاعتباری

وضعیاست؟

مبانی حقِّ طاعت

طاعــتالهــی،متکــیبــهمبانــیوپیــشفرضهاییاســتکهابتــدابایــدآنهارا اثبــاتحــقِّ

کرد. طاعتالهیووجوبتبعیّترااثبات پذیرفتتابتوانحقِّ



52

13
98

ن  
ستا

 زم
 ▪ 

وم 
ه د

مار
 ش

ل _
 او

ال
 س

 ▪ 
ی 

ص
ص

تخ
ی 

لم
ه ع

ام
صلن

▪  ف
ه  

مع
جا

ی 
کم

 ح
ف

عار
م

صسحیت انحصاری در قانون گذاری

کــه؛»فقــطخــداصاحیــتقانونگــذاریدارد«؛صاحیــتِ ادعــایمــادرایــنمبنــاآناســت

انحصاریِخدا،باپذیرشسهدستهصفتدرخدایمتعالثابتمیشود؛

1.علموحکمت؛قانونگذار،بایدنسبتبهروابطواقعی،علموحکمتداشتهباشد،تا

بتواندقانونیمطابقباغایاتصحیحوضعکند،میتوانیمناماینجنبهرا»صاحیت

علمی«بنامیم؛وفقطخدا،نسبتبهغایاتوروابطبینافعالوغایاتمطلوب،علم

وحکمــتمطلــقدارد،لــذافقطاوصاحیتعلمیداردتانظــامقانونیمطابقباواقع

کند؛ وضع

2.عدالــت؛قانونگــذاربایــد»صاحیتاخاقی«داشــتهباشــد،وخداچــونعدالتدارد،

کــسدراینزمینه دروضــعقوانیــنهرگزدرحقّکســیظلــمنمیکند،غیرازخداهیچ

کند. مصونیتنداردمگراینکهخدااورامصون

وضعقوانینبهغایت 3.قدرت؛قانونگذاربایدقدرتاجرایقانونشراداشتهباشدوالا

مطلوبونهایینخواهدرســید.خدا،قدرتاجرایقانونونظامقانونیخودرادارد،

کهقدرتمطلقدراجراینظامقانونیخودندارند. بهخافدیگران

بــاتوجهبهاینســهدســتهصفت،نتیجهمیگیریمکهتنهاخــدا،صاحیتقانونگذاری

کــهمیخواهد،بهدیگــراناعطا دارد،البتــهخــدامیتوانــدتکوینــااینصفاترابــهاندازهای

کنــدودراینصــورتدیگراننیــزصاحیتوضعقوانینپیدامیکننــد؛دربرخیکتبحقوقی

گفتهشدهاست.)دانشپژوه1391ش،ص247( دربارهیصاحیتهایقانونگذارسخن

حرّ انحصاری خدا در قانون گذاری

کند«ســایرافراد،به که؛»فقطخــداحقّداردقانــونوضع مدعــایمــادرایــنمبناایناســت

کــهدرچارچوبقوانینالهی،قانونیوضــعکنند،حقّقانونگذاریدارند،اینحقّ انــدازهای

کرد؛ رامیتواناینگونهتبیین

گروضعقوانیــنِحکیمانه،برای خــدایمتعــالآفریدگاراینجهانوحکیماســتحــالا

مخلوقــاتاختیــاریاش،مطابــقبــاحکمــتبــوده،ووضــعنکــردن،خــافحکمــتباشــد،

کنیــم،زیــرااختیارِوضــعقوانیــن،مطابقبا میتوانیــممفهــوم»حــقّوضــعقوانیــن«راانتــزاع
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کــهازروابــطتکوینــیانتزاع حکمــتاســت؛ایــنحــقّهمــانمعنایاولازحقّارزشــیاســت

میشودونوعیشایستگی،اختیاروسلطهرابهمامیدهد.

دراینزمینهبهچندنکتهبایدتوجهنمود؛

گــروضــعقوانینازســویخــدا،برایمخلوقــاتمختار،مطابقباحکمتباشــد،خدا 1.ا

حقّدارد،قانونگذاراینقوانینباشــد،ووضعقوانینازســویخدامطابقباحکمت

کهتنهاخداصاحیتقانونگذاریِمطابقباحکمت هســت،زیرافرضماایناســت

راداردازایــنروقانونگذاربــودنِخــدا،مطابــقبــاحکمــتوقانونگذاربــودنغیرخدا

مخالفباحکمتاستدرنتیجه،فقطخداحقّقانونگذاریدارد،همچنانکهفقط

اوصاحیتقانونگذاریدارد.

کــهمراعــاتآنهــا،اهداف 2.وضــعقوانیــنالهــیمطابــقبــامصالــحومفاســدیاســت

حکیمانۀآفرینشراتأمینمیکند.

3.تأمینمصالحومفاسد،برایانسانمطلوبیّتدارد،اینمطلوبیّت،بهجهتتناسب

کمالخواهــیانســان،مطابقــت آنهــابــانــوعآفرینــشانســان،فطریبــودنآنهــا،

گریبانگیرانســانها آنهــاباکمــالات،ونیزالمیکهازعدمتأمینآنمصالحومفاســد

میشود،میباشد.

4.وضــعقوانیــنبــرایموجوداتمختار،ازســویخــدا،نهتنهاحقّ،بلکــهیکضرورت

اســت،ایــنضــرورت،وضعــیوقــراردادینیســتبلکــهتحلیلیاســت؛ایــنضرورت،

کهباغایــاتمطلوب، گــرچــهازمتــنواقــعانتزاعشــده،اماازیکضــرورتبالقیــاس ا

سنجیدهشدهباشد،انتزاعنشدهبلکهصرفامقتصایاثباتبرخیصفاتکمالیاست.

گفتهشد،حقّقانونگذاری،منحصردرخداست،اماحقّقانونگذاری باتوجهبهآنچه

که کرد؛یکیاینکهدرراستایتعیینچارچوبهایی دیگرانرانیزبهدومعنامیتوانتصویر

خدایمتعالقراردادهاســتباشــدماننداینکهقانونگذاربودنشــخصیخافقوانینالهی

نباشــد،دراینصورتمیتواننوعیاختیاروشایســتگیبرایقانونگذار،قائلشــد،دیگری

کند. اینکهخداحقّقانونگذاریرابرایشخصی،وضعوانشاء
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حرّ مجازال معصیت کار

گروضــعقوانین،مطابــقباحکمتباشــد،وتخلّف کــه؛»ا مدعــایمــادرایــنمبناایناســت

گرمجازاتشــخصمعصیتکار، ازایــنقوانیــن،نقضغرضحکیمانهباشــددراینصورتا

مطابــقبــاحکمتباشــد،قانونگذارحــقّمجــازاتدارد.«اینحقّ،نوعیحــقّتحلیلیعقلی

کهدرقیاسباغرضانتزاعشدهاست. است

جمع بندی این سه مبنا

گزارهرا کنیمبایدابتدا،ســه طاعــتووجوبتبعیّتاثبــات گــربخواهیمبــرایخدا،حقِّ مــاا

بپذیریم؛

1.فقــطخــداصاحیتقانونگــذاریدارد؛صاحیتعلمی،صاحیــتاخاقیوصاحیت

اجرائی،دیگرانصاحیتندارندمگربههماناندازهایکهخدابهآنهاصاحیتداده.

2.فقطخداحقّقانونگذاریداردوغیرخداچنینحقّینداردمگربههماناندازهکهدر

کرده. چارچوبقوانینالهیبگنجدیاخدابرایاوچنینحقّیراوضع

3.فقطخداحقّمجازاتمتخلّفازقوانینالهیراداردوغیرخداچنینحقّینداردمگر

کهدرچارچوبقوانینالهیباشد. درصورتی

دلائل حقِّ طاعت

طاعتالهی،اقامهشــده، گونــیبرایوجوبتبعیّــتازخدایمتعالواثباتحقِّ گونا دلائــل

برخیازآنهاقابلنقد،وبرخیدیگرقابلدفاعاند.

دلائل قابل نقد

کهقابلنقد گونیازسویاندیشمندان،دراثباتوجوبتبعیّتازخدابیانشده گونا بیانات

ومناقشهاند؛بهبرخیازآنهااشارهمیکنیم؛

1. مطابقت اعتبار با تکوین

کــهبروجوبتبعیّتازخدااقامهشــده،»مطابقتســلطۀاعتباریباســلطۀ ازجملــهادلــهای

تکوینــی«اســت،بدیــنمعنــاکهچــونحقّ،بــهمعنای»ســلطۀاعتباریشــخصیبرشــیئیا

شــخصدیگریدرموضوعی«اســت،وچونســلطۀخدایمتعالبرهمهیاشیاء،سلطهای
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تکوینــیوحقیقــیاســت،پسســلطۀاعتبارینیزبایــدمطابقباآنباشــد؛مقدماتیکهبرای

اثباتحقّتبعیّت،بااینبیاناقامهشده،ازاینقراراست؛

1.حقّ،نوعیسلطهوازاموراعتباریاست.

2.اموراعتباریازطریقعاریهگرفتنآنهاازامورعینیبهدستمیآیند.

3.تنهاسلطۀتکوینیاصیلومستقل،سلطۀخداوندیاستوسایرسلطههاعینالربط

بهسلطهوقدرتخداونداست.

گروجودســلطه،براییــکموجود،ماکاعتبارحقّباشــد، بــاتوجــهبهایــنمقدمات،ا

یگانهحقّاصیل،ازآنِخدایمتعالاست،وچونسلطۀدیگرانازاوستپسحقّیکهبرای

دیگرانثابتاستمتعلقبهاوست.)نبویان،1388ش،»الف«،ص246(

اشــکالیکهدراینتبییندیدهمیشــود،انتقالازتکوینبهتشــریعاســت،زیرااینسؤال

مطرحمیشودکهباچهحدوسطواستدلالی،ماازقوانینتکوینیمیتوانیمبهقوانینتشریعی

گرکسیسلطۀتکوینیدارد،سلطۀتشریعیهمبایدداشتهباشد؟ راهیابیم؟بهچهدلیل،ا

2. مشیت مطلر

برخــیدیگــرازاندیشــمندانبرایاثباتوجوبتبعیّتازدســتوراتالهیاینچنیناســتدلال

گرکســی کردهانــد،وجــوبتبعیّتازخدا،ارادۀخداســتوارادۀخداســؤالبردارنیســتپسا

کهخداخواستهوخواستخداچرابردار کرد؟جوابشایناست بپرسدچرابایدازخداتبعیّت

نیست.)صدرالمتألهین،1364ش،ج2،ص48(

کهچرابــرداریخدا،حداقلدومعنــادارد؛یکیبهمعنای جوابایناســتدلالآناســت

کــهحقّــیبرخــداداردویاشــریکاوســت.دیگریبــهمعنایطلــبعلمبه مطالبــۀشــخصی

گربهمعنایاولباشــد،ارادۀخدا کهارادۀتشــریعیالهیمبتنیبرآناســت.ا حکمتیاســت

گربهمعنایدومباشــدچرابرداربودنارادۀتشریعیالهیبهمعنایطلب چرابردارنیســتاماا

کــهارادۀتشــریعیالهیمتکــیبهآناســتمیباشــد،وچنیــنمعناییعقا علــمبــهحکمتــی

که کــهچهحکمتی،پشــتارادۀتشــریعیالهیهســت جایــزاســت،پسســخندرایناســت

کردهتاوجوبتبعیّتازســویماانســانهاهمبهنحو وضعقوانینازســویخداراحکیمانه

حکیمانهایثابتشود؟
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3. علم مطلر

کهبرضرورتنبوتاقامهشده،تکیۀآن،برعجزانسان،ازشناختروابطبینافعال برهانی

وغایاتاســت،وچونجهانِهســتیراهدفدارمیدانیموبااینجهل،نمیتوانبههدف

رسید،پسوضعقوانینوفرستادنپیامبرانازسویخداضرورتدارد،اینبرهانرامیتوان

دلیلــیبــروجــوبتبعیّتازخدا،و»علممطلــقالهی«راماکیبرایاینوجوب،دانســت،در

کنارجهلانساندانسته اینبرهان،ماکاصلیبرایوجوبتبعیّت،علممطلقالهیدر

کنندۀماکِاصلیِوجوبتبعیّتازخدایمتعال برخیاندیشمندان،اینبرهانرابیان

گفتهاند:»آری،عقلبشــرناقصوقاصراســت،اینامریاســت نمیدانندودرنقدآنچنین

کههمهریکازمادردرونخودوجدانمیکنیموهمسیرتدریجیاستکمالعقولآدمیان

شــاهدبرآناســتونقصوقصورعقل،نیازبهقوانینالهیرااثباتمیکند،لکنبهاینمعنا

کــهتمامماکاحتیاجانســانهابهقوانینالهــی،همانعجزوناتوانیعقلهایشــان نیســت

کاملهمۀمصالحومفاســداســت«)مصباحیزدی،1397،»الف«،ص163(ســپسبرای ک ازادرا

گــرماکاحتیاجبه بیــانعــدمتمامیتایــنماک،دودلیلآوردهانــد،اولیندلیلاینکه؛»ا

گــرعقل،ناقصو قوانیــنالهــیفقــطنقصوقصورعقلآدمیباشــدلازمهاشایناســتکها

قاصرنمیبودوهمۀمصالحومفاسدرامیشناختبهقوانینالهینیازینبود«)مصباحیزدی،

1397،»الف«،ص163(

توضیــحایــننقدآناســتکهدلیلنیازمندیمــابهتبعیّتازخدایمتعــالصرفاازباب

کهموجب نیازجاهلبهعالمنیستبلکهاساسادرخدایمتعالصفتوحیثیتیوجوددارد

کرنش کهخدادارد،عبداوباشندودرمقابلاوخضوعو میشودانسانهابهخاطرآنصفتی

کننــد؛چــهعالــمبهروابطوبهتبعآنعالمبهقوانینباشــندیانباشــند،بــهتعبیردیگرخدای

متعالمســتحقّپرســتشواطاعتاســتنهصرفابهاینجهتکهاوازهمۀروابطاطاعدارد

کهانســانها کنیم گرتنهابههمینجهتبود،میتوانســتیمحالتیرافرض ا ومانداریموالا

کلیمطیععقلشــانبودهوبندۀخدانباشــندواینبرخافآموزههایدینیماســت، بهطور

پسمابایدحیثیتیراکشفکنیمکهبهجهتآنحیثیت،بندگیوعبودیتانساننسبتبه

گرچه خداثابتشــود؛درســتهمانندماکاحتیاجوجودیِمخلوقات،بهخدایمتعالکها
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گرمخلوقات،حادث هرحادثیمحتاجبهخداستاماحدوث،ماکاصلیحاجتنیستوا

هــمنبودنــدبــازهممحتــاجبهخدابودنــدوچونچنیناســتپسبایدبرایمــاکاحتیاج،

کندوآنماک»امکان حیثدیگریرایافتکهاحتیاجرابرایهرمخلوقدرهرفرضیثابت

کــهدرهرحال،بــرایهرمخلوقی،احتیــاجبهخالقراثابــتمیکنددر ذاتــییــافقری«اســت

کهبندهبودنانســاننســبتبهخدارادرهرحالودرهرفرضی، اینجانیزبایدماکییافت

کهازظاهرمنابعوحیانیبهدستمیآید. کند؛اینهمانادعاییاست ثابت

کهبرایماکاصلینبودنعلممطلقالهیبرایوجوبتبعیّت،ارائهشده دلیلدومی

گرصرفاعلــمالهیمنشــأتبعیّتازاوبودبایســتیاحکاممســتقلعقــلراجزء کــها ایــناســت

کهعلــممطلقدارد، کردهنــهخدایی قوانیــنالهــیندانیــم،زیــراآنهاراعقــلبرایمابیــان

گاهبندۀ کــه بدیــنترتیــبمادوربّتشــریعیمیداشــتیم؛یکــیربالعالمینودیگریعقل،

گاهبندۀآن!وحالآنکهپذیرشچنینباوریمشــکلاســت.)مصباح،1397، اینهســتیمو

»الف«،ص163(

کوتاهســخناینکهعلمالهیرامنشــأاصلیِوجوبطاعتدانســتن،دوتالیفاســددارد؛

کــرد،ودیگریاینکهبایــد»مولویتیک یکــیاینکــهمیتــوان»فرضخــروجازبندگیخدا«

مولایدیگر،درعرضخدا«راپذیرفت.

گاهســخندروجوب کــه کــهدربررســیایــننظریــهمیتــوانگفت،ایناســت نکتــهای

گاهســخندروجــوببندگــیخداســت؛ایــنبرهــان تبعیّــتازنظــامدســتوریالهــیاســتو

کنــدبهاینمعناکهچونخداعلــممطلقداردپس میتوانــدبــهراحتــیمدعایاولرااثبات

کــردزیراهــرآنچهخدابــهآنامــرمیکندبر بایــدازآنچــهخــدابــهآندســتورمیدهــدتبعیّت

کشفروابطنفسالامریاستپستبعیّتازاومارابهغایات اساسهدفآفرینشانسانو

مطلــوبمیرســاند؛صدرالمتألهیــندرتفســیرالقرآنالکریممیگویــد:»تکلیــفخــدانســبتبه

بنــدگان،ازقبیــلتکلیفطبیباســت...طبیبفقــطراهنماییمیکند...پــسهمچنانکه

خــدابرایشــفایازبیماران،ســببیراقــرارداده،برایســعادتجاودانهنیزســببیقرارداده،

کاشــفاز وآنطاعــتاســت«)صدرالمتألهیــن،1364ش،ج2،ص49(،پــسعلــممطلــقالهــی

ضرورتهایبالقیاساســت،اماایناســتدلال،لزومبندگیالهیرااثباتنمیکندمگراینکه
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کهدر کهمارابهغایاتمطلوبمیرســاند بندگیالهیخودنیزیکیازهمانرفتارهاییباشــد

اینصــورتضــرورتبندگیخدانیزبهوســیلهیعلممطلقالهیودســتورخــدابهبندگیخدا

گفتهشد،اینبرهان،لزومتبعیّتازقوانینالهیراازطریق اثباتمیشود،باتوجهبهآنچه

ضرورتبالقیاساثباتمیکندوچنینسطحیازوجوبتبعیّتنیزمطلوبآموزههایدینی

کهدربررسیبرهانضرورتبالقیاسبهآنخواهیمپرداخت. همهست

خاصۀکاماینکه؛علممطلقالهیموجبمیشودتانظامدستوریاشمطابقباواقعو

حکمتباشدوضرورتبالقیاس،بهانسانحکممیکندازایندستوراتاطاعتکند،درعین

حــالاثبــاتلــزومبندهبودنانســانها،منوطبهایناســتکهاینالزامنیــزدررابطۀضرورت

کهبهنظرمیرســدبندگیالهــی،مهمتریــنمقدمهبــرایتحصیلغایات گیــرد بالقیــاسقــرار

گرفتنآن،درضرورتبالقیاس،چیزیشبیهبهاموربدیهیاست. مطلوباست،لذاقرار

ماکهــایدیگــریازقبیــلحکمت،جودوغنا،همگیضــرورتتبعیّتازخدایمتعال

راازطریقهمینضرورتبالقیاس،اثباتمیکندودلیلمســتقلیبرایاثباتوجوبطاعت

نیســتندبلکهاجتماعاینچندصفتیعنیعلم،حکمت،جودوغنا،موجبمیشــودتافقط

خداصاحیتوضعقوانینمطابقباواقعداشــته،ودرنتیجه،تبعیّتازنظامدســتوریالهی

ضرورتبالقیاسیابد.

4. مالکیت مطلر

کهبرایضرورتطاعتالهیبیانشــده،مالکیتالهیاســت؛اینکهچرا ازجملهماکهایی

مالکیــتالهیمنشــأحقّقانونگــذاریووجوبتبعیّتاســت،بیاناتمختلفــیرامیتواندر

کلمــاتنظریهپــردازانایننظریهیافت،برخیازآنها،پشــتوانۀایننظریــۀرایکیازقوانین

کــهمیگوید:»تصرفدرملکدیگران،نیازبــهاذنواجازۀازاودارد«وبرخی عقلــیمیداننــد

دیگر،اساسامالکیترامنشأانتزاعحقّتصرفوبهتبعآنحقّقانونگذاریووجوبتبعیّت

دیگرمملوکاندانستهاند؛استادمصباحیزدیدربیان»لزوماذنواجازه«درتصرفات،چنین

میگوید:»حقّتصرفمتوقفبراذنواجازۀمالکاست«)مصباحیزدی،1397،»الف«،ص167(

کلیبروجوبتبعیّتازدستوراتالهیچنینمیگوید:»ما وسپسدرمقامتطبیقاینقاعدۀ

کههمۀچیزرامالخدایمتعالمیدانیمبایدبرایتصرفدرهرچیزازطرفاواذن ازآنجا
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کاملکشف گرفرضاعقلبشریتوانستیکنظامحقوقیصحیحو واجازهداشتهباشیموا

کندچونعملبهمقتضایآننظام،مســتلزمتصــرفدرداراییهایخدایمتعال وتدویــن

استبازمحتاجاذنواجازۀاوخواهیمبود«)مصباحیزدی،1397،»الف«،ص167(

دربــارۀبیاندومکه؛»مالکیت،منشــأحقّتصرف«دانســتهشــدهنیزچنیــنمیگوید:»هر

حقّیبخواهدبرایکســیدرموردچیزییاکســیثابتشــودمبتنیبرایناســتکهیکنحوه

مالکیتیبرایاونســبتبهآنشــیءیاشــخصدرستشــودآنچهکهموردتصدیقوپذیرش

گرکســینه کــهمالکمیتواندوحــقّدارددرملکخودتصرفکنداماا عقــلاســتایناســت

خود،مالکاستونهاجازهایازطرفمالکبهاودادهشده،عقلهیچگونهحقّتصرفیبرای

کاتقطعیوبدیهیعقلاســت«)مصباحیزدی،1391، اوروانمــیدارد،ایــنیکیازاحکاموادرا

»ب«،ج1،ص103(سپسدرمقامتطبیقاینقاعدهبروجوبتبعیّتازخدامیگوید:»بالاترین

مالکیتهــاازآنخــدایمتعالاســتچوناوســتکهبههمهچیــزهســتیدادهوطبیعتاتمام

هستیووجودهرموجودیازآنخداستواومالکحقیقیهرموجودیاستوطبعاحقّهر

گونهتصرفیدرهرموجودیراخواهدداشت،ازآنطرف،هیچموجودیهیچحقّیبرخداوند

وسایرموجوداتنداردچونهیچگونهمالکیتوخالقیتینسبتبهآنهاندارد«)مصباحیزدی،

1391،»ب«،ج1،ص104(،همچنیــنبرخــیدیگــرازاندیشــمنداندینــیبــههمیندلیلاســتناد

کرده،بهعنواننمونه،استاداعرافی،اینچنینمیگویند:»انسان عین الفقر و عین الربط الی اللَّه 

است«،بنابرنظریۀفقروجودییاحتیبنابرنظریۀحکمایدیگر)فلسفۀمشاءواشراق(بدین

معناستکههمۀچیزمادستخداستوخدادرهمۀشؤونماحقّامرونهیداردواومیتواند

درهمۀشــؤونماتصرفودخالتبکندچهتصرفتکوینیوچهتصرفاتاعتباریوتشــریعی

کهخدابرماداردعلیالاطاقاست.«)صرامی1385،ص244( ربوبیتتشریعی

استدلالبرخیازعالماندینی،نیزبههمینبیانبازمیگردد؛آیةاللهگرامیدراینزمینه

کهبودونبوداینتحتتأثیرارادۀ گراینوابســتهبهآنباشــدمعنایشایناســت میگوید:»ا

کــردهبهاینفرمــانبدهدکه»انجامبــده!«...همینتکوینمنطق آناراده آناســت،حــالا

تشــریعمیشــود...خوداینوابســتگیتکلیفآوراستخوداینوابســتگیکهمنهرچهدارم

ازایــنعلــتدارموتماموجودمنازاوگرفتهشــدهخــوداینکهمنجزربطبهاوهیچچیزی
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گرواقعیتایناســت نیســتممقتضیاطاعتازاوســتاینغیرازقضیۀشــکرمنعماســت...ا

کهمنتبعاوهستموبههیچوجهاستقالندارماینعدماستقالمنووابستگیمنبهاو

اقتضامیکندکههمینکهدرواقعتبعهستمخودمراهمتبعبدانم...اینتبعیّتایدئولوژی

ازجهانبینیاست«،سپساینعالمدینی،تصریحمیکندکهدرواقعمالکیتتکوینیالهی،

منشــأوجوبتبعیتازدســتوراتالهیاست.)صرامی1385،ص107(برخیدیگرازبزرگانمانند

طاعتالهیدانســته)صدر،1405ق،»الف«،ج5،ص26(،و شــهیدصدرنیزمالکیتراماکحقِّ

طاعت،بدیهــیدانســتهاند.)صــدر،1418،»ب«،ج2،ص321(،برخی دلالتــشرابــراثباتحــقِّ

دیگــرازعالمــاندینــی،خالقیترابهعنــوانماکوجوبتبعیتبیانداشــتهاند.)ســبحانی،

1383ش،ص76(

بهنظرمیرسدایناستدلالتمامنیستونیازبهعنصردیگریداردزیراصرفمالکیت،

گرچــهقــدرتتکوینــیِتصرفرااثباتمیکنداماحقّدســتوردادنرااثبــاتنمیکندازاینرو ا

کهچرامالک، اثباتحقّدســتوردادنمالک،نیازبهماکیدیگردارد؛زیراســؤالایناســت

حــقّداردبــرایمخلوقــاتمختارش،تعییــنتکلیفکند؟مالک،قدرتتصــرفدرفعلخود

کســیقدرتمعارضۀبااوراندارد،امابهچهدلیل کند، گرتصرفیتکوینییاتشــریعی دارد،وا

گرناماینســلطۀتکوینیرابتوانحقّتکوینینهاد،)نبویان،1392، چنینحقّیدارد؟؛حتیا

»ب«،ص235(آیامیتوانبهدلیلحقّتکوینی،حقّتشــریعیواعتبارینیزقائلشــد؟؛شــاید

کنند، همینامرموجبشــدهتاقائانبهایننظریه،ســخنخودرابامقدمۀدیگریتکمیل

کههمه بهعنوانمثالاستادمصباحیزدیدرادامۀتبیینایننظریهمیگوید:»اینخدایی

چیزماوازجملهاختیارراعطافرمودهومارامختارآفریدهاست،حقّداردبهمادستوردهدکه

کهمنمیگویم کهخودمبهشــمادادهامدراینطریقخاصوآنگونه ایناختیاروارادهای

کاربگیرید،خداوندمیفرمایدمنشــماراآفریدهامتابهکمالبرســیدوکمالشــمادرتقرب به

کنونچونخداوندچنینخواســتهمانیزباید بهســویمناســتپسبهمنتقرببجوییدا

کنیم«)مصباح،1391،»ب«،ص109(،دراینتبیین،عنصرهدفداریخداونقش چنینرفتار

بندگیدرتحقّقاینهدفنیزلحاظشدهاست.

کردهاند،عنصرهدفرانیزبهاستدلالشان کهبهمالکیتاستدلال برخیازنویسندگان
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افزودهوتبیینشانرادرقالبچندمقدمهبدینشکلبیانداشتهاند؛

1.خداخالقومالکهمۀموجوداتاست.

2.چونخدامالکموجوداتمخلوقاستحقّتصرفدرآنهارادارد.

کردهاست. کمالاتیخلق 3.خداوندحکیماستوموجوداترابهمنظوررساندنبه

کمالاتجزدرقالبافعالخاصیامکانپذیرنیست. 4.تحقّقاین

کمالمقصودازخلقتحکیمانۀخودبرســند، 5.بــرایاینکــهآنموجودات،بههدفو

کردهاست. خداونددرمقامتشریعبرایآنموجوداتحقّهاییراجعلواعتبار

کههمانارســیدنبهتقرب 6.تشــریعنظامحقوقیبایدمتناســبباهدفآفرینشباشــد

الیاللهاست.

7.تنهــاراهدســتیابیبــهتقربالیالله،بندگــیواطاعتخداونداســت.)نبویان،1388،

»الف«،ص243(

کــه،»چونخــدامالک گرفتهشــده گــزاره،مســلم کــهاین اشــکالایــنتبییــنآناســت

موجــوداتمخلــوقاســتحقّتصرفدرآنهــارادارد«،امادقیقاتبییننشــدهکهچرامالک،

گفتهشــد،»مالکیــت«،فقط»قدرت حــقّتصرفنســبتبهملــکخوددارد،زیراهمچنانکه

تصــرف«رااثبــاتمیکنــدامااثبات»حقّتصرف«،نیازبهلحــاظحیثیتدیگریداردکهباید

بهآنافزودهویاهمانحیثیتِدیگر،بهعنوانتمامماکلحاظشود.

گرحکمتولحاظغایتحکیمانه،بهآنافزودهشــود،هم گفتهشــد،ا باتوجهبهآنچه

کــهتصرفات حــقّتصرفــاتتکوینــیاثباتمیشــودوهمتشــریعی،یعنیهماثباتمیشــود

گــرحکیمانه تکوینــیِایــنمالــکدرملکــش،مانندنصــرت،نعمتدادن،عذابکــردنو...؛ا

باشــد،بــرایاوحــقّاســت،وهماثباتمیشــودکهاینمالــک،حقّداردمطابــقباحکمت،

کند. قوانینیوضع

کوتاهســخناینکــه؛مالکیت،تنهــا،قدرتتصرفرااثباتمیکنــداماآنچهحقّتصرف

رااثباتمیکندهماناحکیمانهبودنومطابقباغایاتحکیمانهبودناینتصرفاتاست.

توجــهبــهحکمــتالهــی،ولازمــۀحکمــتالهیبــودنوضــعقوانیــن،درســخنبرخیاز

اندیشــمنداننیــزآمده؛بهعنوانمثالاســتادمیرباقریدرتبیینمنشــأحقّبــودنارادۀالهی
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گر{شماخدایمتعالرادرنظرنگیریدوحکمتاو،قدرتاو،هدفاوازعالم میگوید:»...}ا

کــرده،وعملکردارادی کــهبهانســانداده،وفطرتیکهبرایانســانخلق خلقــت،وارادهای

انسانراپیشفرضیدررسیدنبهغایتدرنظرنگیریدآیامیتوانیددراینصورتحقّوباطل

کهمیخواهید کنید؟دراینصورتحقّمیشــودلقلقۀزبان،بههرجوری رابرایمنتعریف

که کمباشــم، کهبرسرنوشــتخودمحا کنیدمثامنحقّطبیعیدارم میتوانیدحقّدرســت

گــردیگریمزاحممنشــد،چــهاتفاقیمیافتــد؟بله؟!مادۀپیچیدهشــده،تبدیلبه گفتــه؟ا

گر انســانشدهاســت،مــنحقّدارمســرهمــۀعالمراببــرم،چرانــدارم؟چهاتفاقــیمیافتد؟ا

کلیدباســاحاتمیوکشــتارجمعیهمۀعالمرابکشمچهمیشود؟ توانســتم،بافشــردنیک

چراحقّندارم؟...ارادۀخدامنشــأحقّاســت«،)صرامی،1385،ص343(همچنینبرخیدیگر

گفتهاند:»خداوندمتعالموجودمختاری کردهوچنین ازاندیشمنداننیزبهایننکتهتوجه

کههموارهدرانجامافعالشهدفیرادنبالمیکندبهاینلحاظاوشایستگیداردتابه است

کندیادارایصفاتیباشد، کارهاییراانجامدهدیاآنهاراترک منظوررسیدنبههدفخود

بهایندلیل،خدایکیازصاحبانحقّاست«)طالبی،1393،ص109(

برخــیازاندیشــمندان،عنصردیگرینیزبــدانافزودهاندوآناینکهخدایمتعالچون

ولــیّمخلوقــاتاســتپــسآنهارابرایهدفــیمیآفریندوآنهــاراقدمبهقدمبهســویآن

غایــتمیکشــاندوبرایاینکهقدمبهقدمبهســویغایاتشــانبکشــاند،وضــعقوانینبرای

کنــدوبفرماید:»چنینکن! اویــکحــقّ،بلکهلازماســت؛»بایدخدایمتعالاِعمالمولویت

کهدر چــونخــدایتوأم«...اِعمــالمولویتخدایمتعــال،لااقلزمینهایرافراهــممیآورد

آنانگیــزۀعبــادتدرانســانمیتوانــدپدیدآیدایناِعمــالمولویتضــرورتداردوالاخدای

متعالوســیلۀکاریراکهموجبنزدیکشــدنانســانهابهاومیشــودفراهمنیاوردهاســتو

اینالعیاذباللهناشــیازجهلیابخلاوســت،خدایمتعالکههممیدانداستکمالمابدین

طریــقحاصــلمیشــودوهــمبیشازهرکسدیگریاســتکمالمــارامیخواهــد،بایدچنین

وسیلهایرابهوجودآورد،پسماانسانهانیازمنداحکاموقوانینقاطعیهستیمکهدرهمۀ

کلیۀمصالح مراحلحیاتودرجمیعابعادووجوهزندگیراهنمایماباشدوباالتزامبدانها

کنیموبرایآنکهالتزامعملیبهآناحکاموقوانینمارادرمســیراســتکمال خودراتحصیل
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معنوینیزقراردهدبایداحکاموقوانینمزبورمستندبهولایتومولویتالهیباشد«)مصباح

کلماتبرخیفقهــایمعاصرنیز یــزدی،1397،»الــف«،ص168(،تمســکبــهمولویتالهــی،در

دیدهمیشود.)مکارمشیرازی،1428ق،ج3،ص46(

ممکناســتمرادازاینبیانآنباشــدکهمقتضایحکمتالهی،عنایتالهیبهغایات

مخلوقــاتاســتواِعمــالایــنعنایتراولایــتالهیگوییــموخدابهخاطرحکمــتوعنایت

کهدارد،مخلوقاترابهوســیلهیوضعنظامدســتوریوایجادزمینههایلازم، حکیمانهای

کهخالق،درآفرینش بهاهدافحکیمانهشانمیرساند،زیراصفتعنایت،مستلزمآناست

ورســاندنمخلوقــاتبــهغایــاتحکیمانه،اهمــالنکنــد،)طباطبائــی،1416،»الــف«،ص309(؛

تمســکبهحکمتوهدفداریانســانبرایاثباتوجوبتبعیت،درســخنانبرخیدیگراز

عالماندینینیزآمده،)جوادیآملی،1384،ص154_157(

کــهبهربوبیــتالهیتمســکجســتهاند،لحاظایــنچندصفــترانیزلازم کســانی شــاید

میدانســتهاندبهعنوانمثالبرخیازعالماندینیدربارۀضرورتمطابقتتکوینوتشــریع

گفتهاند:»انســانمســلمانمعتقدبهتوحیــدربوبیحقوقخویشرابراســاسربوبیت چنیــن

خداوندومصلحتحقیقیتنظیممیکندنهبهمیلوخواستخویش،مسلمانحقیقیکسی

کههمبهخالقیتخداوندمعتقداســتوهمبهربوبیتاوپایبند،اعتقادمســلمانبر اســت

کمالانســانیمرهونعملبهمقرراتوتعالیمالهیاســت«)جوادی، که اینامرمبتنیاســت

گرمراداســتادمصباحیزدیهمهمینباشــد،بهنظرمیرســدایناســتدلال، 1384،ص88(؛ا

کنندۀدلیلســابقاســتوالبته دلیــلجدیــدینســبتبهدلیلســابقنیســتبلکــهتکمیــل

گفتهانــد:»ماکاحتیاج کــردهوچنین جنــاباســتادمصباحیزدینیزبههمیننکتهاشــاره

بــهقانونگــذاریالهی،مجموعهمۀاوصــافقدرت،خلق،ربوبیتتکوینــی،علم،غنا،جود

کمیتوولایتاســتنهیکییاچندتاازاینهمه« وفیاضیت،حکمت،مالکیتحقیقی،حا

)مصبــاحیــزدی،1397،»الــف«،ص170(؛بــاتوجهبهآنچهگفتهشــدبایدعنصــرعنایتالهیکه

کردتابتوانولایت درامتدادحکمتالهیدررســاندنمخلوقاتبهغایاتشــاناســترالحاظ

کرد. تکوینیرابهعنوانیکرابطۀواقعیوولایتتشریعیرابهعنوانیکحقّانتزاع

نکتهایکهبایددراینجابهآنتوجهنمودایناستکهحکیمانهبودنوضعقوانین،فقط
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حقّوضعقوانینرااثباتمیکندامااثباتوجوبتبعیّتنیازبهمقدمۀدیگریداردکهبایدبه

آنافزود؛وجوبتبعیّتازقوانینالهیرابادوبیانمیتواناثباتنمودوبدینترتیباستدلال

گرکسیبخواهد که؛ا مذکورراتکمیلنمود؛یکیازطریقضرورتبالقیاساستبدینصورت

بهغایتآفرینشکههماناکماللایقانساناستبرسد،التزامبهدستوراتالهیضرورتدارد،

لیکنرسیدنبهغایتآفرینشمطلوبانساناست،پسالتزامبهدستوراتالهیضرورتدارد.

کــهدراســتدلالاولبیانشــدتفــاوتدارد ایــنضــرورتبالقیــاسبــاضرورتبالقیاســی

اســتدلالاولازطریقضرورتبالقیاسبینافعالوغایاتشــانبود)تکالیفوماکاتشان(اما

ایناســتدلال،ازطریقضرورتبالقیاسبینالتزامبهدســتوراتالهیوهدفآفرینشاست،

گرچههردوازطریقضرورتبالقیاسانداماطرفینقیاسمتفاتاند. پسا

کــهمیتواندازطریقاثباتحقّمولویتوحقّوضعقوانین،معناییازوجوب راهدومــی

گرخداحقّوضعقانونوحقّمولویتدارد،پسانساننیز کها کندایناست تبعیّترااثبات

حــقّتبعیّــتدارد،زیــرابههمانماکیکهوضعقوانینازســویخدا،حکیمانهوحقّاســت،

تبعیّتانسانازخداهمحکیمانهوحقّاست،ازسویدیگربراساسآنچهدراثباتانحصار

که گونــهای حــقّوضــعقانــوندرخــدایمتعالگذشــت،هیچکــسحقّنــداردازغیرخــدابه

کند،زیرااینتبعیّت،تبعیّتیاستغیرحکیمانه،ازاینروانسان مخالفتباخداباشدتبعیّت

حقّتبعیّتازخداراداردوحقّتبعیّتازغیرخدارانداردوماازترکیبایندوحقّ،به»وجوب

تبعیّــت«تعبیــرمیکنیم؛وجوبتبعیّت،یعنیاینکهانســانحقّنداردازغیرخداتبعیّتکند؛

دراینجامعنایوجوب،ازیکرابطۀضرورینفسالامریانتزاعنشدهبلکهترجمۀنفیحقّ

اســت،یعنیوقتیمیگوییم:»تبعیّتازخداواجباســت«معنایآناســتکه؛»انســانحقّ

کاریبهناحقّانجامدادهاست. کرد گرمعصیت کند«وا نداردمعصیت

کــهدربیــاناول،جایــگاهخــدا،جایگاهمرشــدو خوبســتبــهایــننکتــهنیــزتوجهشــود

کمــککارعقلدررســاندنانســانبهغایتشمیباشــدامــادربیاندوم،جایــگاهخدا،جایگاه

ولــیّمطلــقاســتکهتنهــااوحقّتصرفتکوینیوتشــریعیدرمخلوقــاتداردوکسدیگری

چنیــنحقّــینــدارد؛ایــنمطلــبازســخنبرخــیازاندیشــمنداننیــزقابــلبرداشــتاســت.

)طباطبائی1372ش،»ب«،ج1،ص252(
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گذشتمشخصمیشود؛ ازآنچه

گرچــهمنشــأانتــزاعقدرتبرتصرفاســت،امابهتنهاییمنشــأانتزاعحقّ اولا؛مالکیــت،ا

تصــرفنیســت،آنچهحــقّتصرفرااثباتمیکنــدحکیمانهبودنتصرفاســتکهمیتواند

عقــاًمنشــأانتزاع»شایســتگیتصرفنســبتبهچیزی«ویــا»اختیارچنینکاری«شــود،البته

چونمالکیت،منشأقدرتاستومالک،براساسقدرتیکهدارد،میتواندمملوکهایخود

کنــد،تبعیّتازقوانیناو،ازبابضرورتبالقیاس، رابهخاطــرتخلّفازدســتوراتش،مجازات

گرچهمیتواندازطریــقضرورتعقلی،تکلیفرا عقــاًواجــبمیشــودازاینرومالکیتالهیا

طاعتنگذشتهوبرایاینکهازاینمسیر کند،امااینضرورتازمسیرحقِّ بربندگانواجب

بگذردنیازبهافزودنقیدحکمتدارد.

کــهخودشنوعــیازتصرفحکیمانهاســتوباهمان ثانیــا؛اثبــات»حــقّوضعقوانین«

مناط،حقّداشــتنآنثابتمیشــود،بااینکهازطریقوصفحکمت،عنایتوولایتالهی،

کندازاینرونیازمندمقدمۀ اثباتمیشودامابهتنهایینمیتواند،»وجوبتبعیّت«رااثبات

دیگــریاســتتــاوجــوبتبعیّتنیــزاثباتشــود،درعینحالهمیــنمناط،حــقّانحصاری

تبعیّتازخدارااثباتمیکند.

ثالثا؛اثباتحقّانحصاریتبعیّتازخدا،میتواندباتعبیر»وجوبتبعیّت«بیانشــودو

کنندۀ»فقدانحقّداشتن«نسبتبهعصیانالهیباشد،همچنانکهضرورتبالقیاس بیان

کند. کمالآفرینشمیتواندوجوبتبعیّترااثبات بینبندگیو

5. شکر منعم

کــهمقتضــایشــکرمنعــم،معصیــتنکــردنخــدابــهوســیلۀ ظاهــربرخــیروایــاتآناســت

 يُعْصَ 
َّ

ل
َ
بُ أ کَانَ يَجِ

َ
 مَعْصِيَتِهِ ل

َ
دِ الُلَّه عَل ْ يَتَوَعَّ وْ لَ

َ
نعمتهایاوستحضرتامیر؟ع؟فرمودند:»ل

 لِنِعَمِه« )رضی،1414ق،قصار290(؛برخیاندیشمندان،همینشکرمنعمرادلیلحکماءبر
ً
شُکْرا

کهدلیلقراردادن وجوبتبعیّتدانستهاند)صدر،1405ق،»الف«،ج4،ص29(،اماروشناست

شکرمنعمبرایوجوبطاعت،نیازبهتبیینداردلذابرخیازبزرگان،پسازاینکهایندلیل

رادارایابهــامدانســتهاند،آنراایــنچنیــنتصحیــحوتوجیــهکردهاند؛»شــایدبتــوانگفت:

کهبدوناذنواجازهمنعمهیچگونهتصرفیدر کمایناندازه،اقتضادارد شــکرمنعمدســت
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نعمتهــانبایــدنمودوچونهمۀنعمتهاازخدایمتعالاســتپسدرهیچنعمتیبیاذن

کردواینهمانوجــوباطاعتهمهجانبهازخداســت«)مصباح واجــازۀاونمیتــوانتصــرف

کردهانددلیلشکرمنعم، یزدی،1397،»الف«،ص129(،برخیدیگرازعالماندینینیزتصریح

همــاندلیــلخالقیــتومالکیتمســتمرالهیاســت،)صــدر،1405ق،»الــف«،ج4،ص29،پاورقیِ

کردهاند،دلیلشــکرمنعم،غیــرازدلیل هاشمیشــاهرودی(درعیــنحــالبرخــیدیگر،تصریــح

کتاببحوث)صدر،1405،»الف«،ج4،ص29(وآیةالله مالکیتالهیاست؛مانندشهیدصدردر

کتابحق،حکموتکلیف)صرامی1385ش،ص1_6_107(. گرامیدر

گونۀدیگرینیــزمیتوانتبیین تمســکبهشــکرمنعمبــرایاثباتوجوبتبعیّــترابه

گرخداهمنظامدستوری، کردوآنارجاعایندلیلبه»ضرورتبالقیاس«است،یعنیحتیا

وضعنمیکردویاوضعمیکردامابرتخلّفازآنوعیدنمیداد،بازهمانســانعاقلبایســتی

بــهمحتوایدســتوراتالهیملتزممیشــد،زیرااطاعتازآنچهبــرایخدامطلوبیّتدارد،در

واقعوضعهرنعمتیاســتدرجایگاهخود،ووضعهرنعمتیدرجایگاهخود،شــرطلازمبرای

رســیدنبهغایاتمطلوباســت،زیرارســیدنبهغایاتمطلوب،توقفداردبرقراردادنهر

کســیمیخواهد گر کــهخداآننعمــترابرایآنآفریــده،پسا نعمتــی،درهمــانجایگاهــی

بــهغایاتمطلوببرســد،التزامبهنظامدســتوریالهیبرایاوضــرورتدارد،التزامبهنظام

گفته دســتوریالهــیهمــانوضــعهــرنعمتیدرجایــگاهخودمیباشــدکهبهآنشــکرعملــی

کســیمیخواهدبهغایاتمطلوببرســدبایدشــکرنعمتهارابهجایآورد گر میشــودپسا

ولوخدااوامرونواهیاشراصادرنکردهویابرترکآنهاعقابیقرارنداده،شایدتعبیربهشکر

نعمتبهجایشکرمنعم،برایاشارهبههمینجنبهباشد.

ایــننکتــهنیــزمخفینمانادکهمتکلمان،شــکرمنعــمرابرایخوددلیلــیغیرازضرورت

بالقیاسمیدانند،همچنانکهعامۀحلیدربرخیپاســخهایخود،شــکرمنعمرادرعرض

ناظربههمانروابطعقلیبینافعالوغایات الطافیبرایتکالیفعقلیقراردادهکهاحتمالا

مطلوباست،)حلی،1401،ص149(درعینحال،متکلمان،اصلشکرمنعمرابدیهیدانسته،

کیفیتاتیانآنمیدانند.)حلی،1401،ص152( )سیوریحلی،1405،ص254(وتکلیفرا
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دلائل قابل دفاع

کهبروجوبتبعیّتازدســتوراتالهیاقامهشــده،دلائلیقابلدفاعاســت،به برخیازدلائلی

اینادلهمیپردازیم.

دلیل اول؛ ضرورل بالقیاع نسبت به مسکال

کرد؛ ایندلیلرامیتواندرقالبمقدماتذیلبیان

1.قوانینالهی،تأمینکنندۀمصالحومفاسدیاستکهدرراستایهدفآفرینشاست.

2.تأمیــنمصالحومفاســد،برایمــامطلوبیّتفطریدارد،علتمطلوبیّتآن،تناســب

کهعدمتأمینآنهابرایانسانهادارد،میباشد. کمالاتانسانیویاالمی آنهابا

کرد؛ باتوجهبهایندومقدمهمیتواناستدلالیبهشکلذیلتنظیم

گرتحقّقماکاتقوانینالهیمطلوبیّتدارد،تبعیّتازقوانینالهیضرورتدارد. ا

لیکنتحقّقماکاتمطلوبیّتدارد.

پستبعیّتازقوانینالهیضرورتدارد.

تمسکبهایناستدلال،یکیازمتداولتریناستدلالهایقرآنیاست،بهعنواننمونه

مِ 
ْ
عِل

ْ
ِىي مِ�نَ ال

اءَ�ن دْ حبَ ِىي �تَ
�نّ ِ اإِ َ�ت �ب

أَ
ا ا درسورۀمریمآیهی43ازقولحضرتابراهیمچنینمیفرماید:>�يَ

ا < )مریــم،43(پسوجوبتبعیّتازحضــرتابراهیمبه هْدِكَ صِرَاطًا سَوِ�يًّ
أَ
�ي ا عْ�نِ �بِ

ا�تَّ كَ �نَ �تِ
أْ
ا مْ �يَ

َ
مَا ل

کند کســیازعلمابراهیمتبعیّت گر کهآزرنداردوا کهآنحضرتعلمیدارد اینجهتاســت

بهراهیهموارهدایتمیشــودازاینروهرکسمیخواهدبهراههمواربرســدبایدازحضرت

ابراهیمتبعیّتکند؛اینحکمبهضرورتعقلثابتاستلذاهیچعاقلی،ازاینگونهمسیرها

رویگرداننمیشود،مگراینکهکسیسفیهبودهوبافتشخصیتیوعقانیخودرافرومایه

رَ�تِ  حنِ اآ
ْ
ىي ال ِ

هُ �ن
ا وَِإ�نَّ �يَ

�نْ
ُ

ىي الّ� ِ
اُ� �ن �نَ �يْ

دِ اصْطَ�نَ �تَ
َ
َ�هُ وَل �نْ هَ �نَ ا مَ�نْ سَ�نِ

َّ
ل مَ اإِ رَاهِ�ي ْ �ب هتِ اإِ

َّ
�بُ عَ�نْ مِل رْعنَ َ کردهباشد >وَمَ�نْ �ي

ا صِرَاطٌ 
ِىي هَدنَ

دُو�ن �نِ اعْ�بُ
أَ
(< ،)بقره،103(همچنیندرسورۀیسآیۀ61میفرماید:>وَا �نَ الِِ��ي مِ�نَ الصَّ

َ
ل

مٌ < یــس،61؛آیــاتمتعــدددیگــریبــاهمینمضموندرقرآنبهوفــورمیتوانیافت. �ي �تِ مُْ��تَ

)مائده،16(،زیراتمامآیاتیکهلسانشــانهمینلســاناســتیعنیتبعیّتازدستوراتالهیرا

گنجاندناند. ازبابصراطمستقیموراهصحیح،لازممیداند،ذیلهمیناستدلالقابل

بیــانبرخــیعالمــاندینیدرتفــاوتبینحقّدیــنداریوحقّانتخاب،نیزمتناســببا
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کتابحقّوتکلیفدراســام،چنیــنآمده؛»حقّ مطالــبگذشتهاســت،بــهعنواننمونــهدر

بهمعنایآزادبودنتشــریعیویکســانبودننتیجۀانتخابدرقاموسدینراهنداردچنان

کههیچاندیشــهایآنرانمیپذیرد،قبولوپذیرشدین»باید«اســتوازاینحیثدرزمرۀ

کهبازگشــتآنبهحقّاســتانســانحقّتکاملوتعالیدارد تکالیفقرارمیگیرداماتکالیفی

وطریــقاســتیفایایــنحــقّدرقبولدیــنوتعالیمآســمانیآننهفتهاســتپــسدینداری

حقّمســلمانســانیاستاومیتوانددیندارباشدیابیدینامابیدینیحقّنیستبههمین

جهتثمرۀایندواعتقادوعملکردیکســاننیســتنظیراینکهزندهبودنحقّمســلمانسان

کندودســت کندوزنــدهبماندومیتواندازآنصرفنظر اســتاومیتوانــداینحقّرااســتیفا

بهخودکشــیبزندلیکنانتحارحقّنیســتوثمرۀایندوانتخابحَســنوقبیحنیزمتفاوت

اســت،بنابراینحقّبشــر،دینداریاوستنهاینکهپذیرشوعدمپذیرشدینهردوحقّ

باشــد«)جــوادی،1384،ص180(ســپسدرتبییناســتدلالبرایــنمطلبچنینمیگــود:»زیرا

انســانمدعــیوطالــبحقّوخواهــانکمالخویشاســتومیخواهدازطریــقتحصیلآن

گــرددانســاندرقلمــروشــریعتبــهکمالمیرســد...بنابرایــندوطریقحــقّوباطلبه گاه آ

نتیجۀواحدیمنتهینخواهدشــدنتیجۀیکیانحطاطواثردیگریاعتاســتیکیشــقاوت

ودیگــریســعادتیکــینارودیگرینور«)جــوادی،1384،ص180(؛خاصۀســخناناینعالم

کندزیرا کهانســانحــقّدارددیندارشــودامــاحقّنداردبیدینــیراانتخــاب دینــیآناســت

گــرچــهاختیارتکوینیداردامادرقیاسباسرنوشــتآن،ومطلوببودنســعادتوبهشــت، ا

دیندارییک»باید«میشود.

رابطه  ی ضرورت بالقیاس با شکر و پیمان الهی

ازجملــهدلائــلوجوبشــکرمنعــمحکیم،همیــنضرورتبالقیاساســت؛حضــرتامیر؟ع؟

 لِنِعْمَتِه«)دیلمی،1408،ص147(،
ً
 يُعْصَ شُــکْرا

َ
نْ ل

َ
بُ أ کَانَ يَجِ

َ
مُــرِ الُلَّه بِطَاعَتِهِ ل

ْ
ْ يَأ ــوْ لَ

َ
فرمودنــد:»وَ ل

باتوجهبهاینکهعدمعصیانراشکرنعمتالهیدانسته،معلوممیشودمرادازشکرنعمت،

شــکرلســانییاقلبینیســتبلکهشــکرعملیاســتوشــکرعملیقراردادننعمتهادرهمان

گرخدانظامدســتوریاشرا کهبرایآنآفریدهشــده،باتوجهبــهاینمقدمه،ا جهتــیاســت

کهخدا وضــعهــمنمیکردعقلبراســاسضرورتبالقیاسنســبتبهماکات،حکــممیکرد
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رامعصیــتنکنیــم؛البتهارجاعشــکرمنعمبهضرورتبالقیاس،مــوردپذیرشهمۀمتکلمان

کهشــکرمنعم،بدیهیاســت،)ســیوریحلی،1405،ص254(و کردهاند گاهتصریح نیســت،زیرا

گاهشکرمنعمرادرعرضلطفالهیبودنتکلیف،برایعقلدانستهاند)حلی،1401،ص149(

گرخــداتهدیدبهعقابنمیکــرد،بازهم دربــارۀوعیــدبهعقــابهمهمینطوراســت،یعنیا

تبعیّتازخدا،بهخاطرقراردادننعمتهادرجایگاهخودش،واجببود،استادمصباحیزدی

دلیلشــکرنعمــترابهمالکیتارجــاعدادهاند)مصباحیــزدی،1397،»الف«،ص129فصلســوم(،

مرحومهاشــمیشــاهرودینیز،دلیلشــکرمنعمراهمانمالکیتمســتمرمیداند)صدر1405،

»الــف«،ج1،ص29،پاورقــی1(،امــاشــهیدصــدر،دلیلمالکیتراغیرازشــکرمنعــممیداند)صدر

گرچههردورابدیهیعقلمیداند؛)صدر،1418،ج2،ص321(؛حضرت 1405،»الف«،ج1،ص29(ا

 لِنِعْمَتِه « پس
ً
 يُعْصَ شُــکْرا

َ
نْ ل

َ
وَجَبَ أ

َ
ْ يَتَوَاعَدِ الُلَّه سُــبْحَانَهُ ل وْ لَ

َ
امیر؟ع؟دراینبارهفرمودند:»ل

کردنمأموربههاومنهیعنهها بدونوضعقوانینووضععقاببرتخلّفازآن،عقامراعات

عَاقِــل « )لیثی،1376،ح7082(،
ْ
ا ال تَنِبََ نْ يَجْ

َ
وَجَبَ أ

َ
ارِمِــهِ ل ْ يَنْهَ الُلَّه سُــبْحَانَهُ عَنْ مََ وْ لَ

َ
واجــببــود»ل

كُمْ  �يْ
َ
ل عْهَدْ اإِ

أَ
مْ ا

َ
ل
أَ
دربــارۀعهــدوپیمانالهینیزهمیناحتمــالوجوددارد،درقرآنمیفرماید:>ا

مٌ < )یس60_61( �ي �تِ ا صِرَاطٌ مُْ��تَ
ِىي هَدنَ

دُو�ن �نِ اعْ�بُ
أَ
�نٌ * وَا �ي مْ عَدُوٌّ مُ�بِ

ُ
ك

َ
هُ ل

�نَّ  اإِ
طَا�نَ �يْ

َّ دُوا ال�ش عْ�بُ ا �تَ
َ
�نْ ل

أَ
دَمَ ا

آ
�ي ا �نِ

َ ا �ب �يَ

ا صِرَاطٌ 
�نٌ < ونیزفرمود>هَدنَ �ي كُمْ عَدُوٌّ مُ�بِ

َ
هُ ل

�نَّ کهفرمود>اإِ دراینآیۀشــریفهباتوجهبهذیلآن

کهانســانبا کهاینعهد،همانعهدعقلیاســتبدینمعنا مٌ < میتــواناحتمــالداد �ي �تِ مُْ��تَ

کهدرآیهیالســت)اعراف،172(آمــده،برتبعیّتازخدا، توجــهبــهاقرارکردنِبهربوبیتالهی،

عهدعقلیداردنهاینکهالزامالزومتبعیّتالهیمحصولیکقراردادطرفینیبودهباشد.

دلیل دوم؛ عدم حرّ معصیت

دومیــندلیــل،ناظربــهانحصارحقّقانونگذاریدرخدااســت،ایندلیــلرامیتواندرچند

کرد؛ مقدمهبیان

کسیحقّقانونگذاریِدرمقابلخداندارد. 1.خداحقّقانونگذاریداردوغیرازخدا

2.انسانحقّتبعیّتازخداداردوحقّتبعیّتازغیرخداندارد.

بــاتوجــهبــهانحصارحقّوضــعقوانیندرخداونیــزانحصارحقّتبعیّــتازخدا،میتوان

بــهایــنگزارۀتحلیلیدســتیافتکه؛»انســانحــقّمعصیتخداراندارد.«،بهنظرمیرســد
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درایــنبیــان؛بهتنهایــی،منشــأییبــرایانتزاعوجوبنیســتامــامیتوانوجــوبتبعیّترا

کاربرد؛حــقّوضعقوانیــنوتبعیت کنــد،به کــهازانســانهانفیحــقّمعصیت بــهانــدازهای

انحصــاریازخــداونفــیحقّمعصیت،همگیازهمانصاحیتوشایســتگیانحصاریخدا

انتــزاعشــدهاند،یعنیفقطخداصاحیتعلمیوعملــیواجرائیداردتاقوانینصحیحوضع

کنــارهمقرارمیگیرنــد،»ربوبیتحکیمانه«رابــرایخدایمتعال کنــد،ایــنصفاتوقتیدر

اثبــاتمیکننــدوبــااثباتربوبیتحکیمانه،عنایتوولایتالهینیزاثباتمیشــودوبهتبع

آن،حــقّانحصــاریقانونگذاریوحقّانحصــاریتبعیترابرایخدااثباتمیکند،ازاینرو

فقطخداحقّقانونگذاریداشتهوانساننیزفقطحقّتبعیتازخدادارد.

کهمیگوید؛»خداربالعالمین ایناســتدلالرادربیاناتقرآنیهممیتوانیافت؛آیاتی

اســتپــساورابندگــیکنید«همگیمیتوانــدناظربههمینبیانبوده،ومفادشاینباشــد

کــهچــونخدامدبراینجهاناســتپــسحقّتدبیرحکیمانــۀاینجهــانراداردوچونحقّ

تدبیــرحکیمانــهراداردپــسدیگــراننیزحقّتبعیّــتانحصاریازخدادارندوچونانســانها

�نَّ  کنید؛>اإِ حقّانحصاریتبعیّتازخدادارند،حقّمعصیتالهیندارند،بهاینآیاتتوجه

ىي  ِ
رْ�نَ �ن

اأَ
ْ
مَاوَا�تِ وَال �تَ الّ�َ

َ
ل �ي حنَ ِ �ن

َّ
هُ ال

َ
كُمُ اللّ َّ �نَّ رَ�ب دُوُ� < )آلعمران،51(،همچنین؛>اإِ اعْ�بُ مْ �نَ

ُ
ك ُّ ِىي وَرَ�ب

ّ
هَ رَ�ب

َ
اللّ

ا 
َ
ل �نَ

أَ
دُوُ� ا اعْ�بُ كُمْ �نَ ُّ هُ رَ�ب

َ
مُ اللّ

ُ
لِك هِ دن �نِ

دنْ عْدِ اإِ َ ا مِ�نْ �ب
َّ
ل عٍ اإِ �ي �نِ

َ مْرَ مَا مِ�نْ سش
اأَ

ْ
رُ ال ِ

ّ دَ�ب عَرْ�شِ �يُ
ْ
ى ال

َ
وَى عَل مَّ اسْ�تَ

ُ امٍ �ش �يَّ
أَ
هتِ ا

سِ�تَّ

کهذیلبرخیازاینآیاتدیدهمیشود، < )یونس،3(،نقش»هذاصراطمستقیم« رُو�نَ
َ

كّ
دنَ �تَ

میتواندناظربهحکیمانهبودنمحتوایقوانینباشد.

دلیل سوم؛ استحقاق عقاب

کهتبعیّتراواجبمیکند،استحقاقعقابدرصورتتخلّفاست؛ دلیلدیگری

گرانسانمیخواهدازعقابالهی،مصونبماند،التزامبهدستوراتالهیضرورتدارد. 1.ا

2.لیکنحفظازعقابمطلوبیّتدارد،

پسالتزامبهدستوراتالهیضرورتدارد.

درایــناســتدلال،ازطریــقمســتحقّعقــابشــدنمعصیــتکار،وجــوبتبعیّــتاثبــات

گرکســیمطیعخدانباشــدخــودرادرمعرضعقابالهیقــرارداده،ودر شــدهبدیــنمعناکها

گرفتنمطلوبنیســت؛ایناســتدلالنیزازطریقضــرورتبالقیاس معــرضعقــابالهیقرار
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پیــشرفتــه،بــااینتفاوتکهدراســتدلالاول،طــرفقیاس،ماکاتاحکاماســتودراین

گرتهدیدبهعقابدرتحقّقهدفحکیمانه، اســتدلال،اســتحقاقعقاباست،روشناستا

کند،خودرا کهحقّنداشته،معصیت نقشداشتهوحکیمانهباشد،فردیکهخدارادرحالی

کهاستحقاقعقاب کردهوازعذابالهیمصوننخواهدماند؛درحالی مستحقّعقابالهی

الهیودرمعرضعذاببودنمطلوبانساننیست.

ایناستدلالنیزدرآیاتمختلفیآمده،بهعنواننمونهدرسورۀزمرآیۀ13چنینآمده؛

مٍ < )زمــر،13(درســورۀیونــس،آیــۀ15ازقولپیامبر �ي ِ وْمٍ عَطن َ ا�بَ �ي
ِىي عَدنَ

ّ
�تُ رَ�ب �نْ عَصَ�يْ  اإِ

ا�نُ حنَ
أَ
ِىي ا

�نّ لْ اإِ
>�تُ

مٍ < )یونس،15(،در �ي ِ وْمٍ عَطن َ ا�بَ �ي
ِىي عَدنَ

ّ
�تُ رَ�ب �نْ عَصَ�يْ  اإِ

ا�نُ حنَ
أَ
ِىي ا

�نّ َّ اإِ ىي
َ
ل وحَى اإِ ُ ا مَا �ي

َّ
ل عُ اإِ �بِ

�تَّ
أَ
�نْ ا خدامیفرماید:>اإِ

گرچه،عصیانکردننسبتبهفرمان کها برخیدیگرازآیاتشــریفهبهایننکتهاشــارهشــده

گرفتنباشدامااینمواردراهرگزباقدرتالهی دیگراننیزمیتوانددرمعرضعذابالهیقرار

درعذابکــردنمعصیــتکاراننمیتــوانمقایســهکرد،خدایمتعالدرســورۀانعــامآیۀ81از

مْ 
َ
هِ مَا ل

َ
اللّ مْ �بِ

�تُ
ْ
رَك ْ سش

أَ
مْ ا

ُ
ك

�نَّ
أَ
و�نَ ا ا�نُ �نَ

ا �تَ
َ
مْ وَل �تُ

ْ
رَك ْ سش

أَ
ا�نُ مَا ا حنَ

أَ
�نَ ا �يْ

َ
قولحضرتابراهیم؟ع؟میفرماید:>وَك

مُو�نَ < )انعام،81(؛اینمضموندر
َ
عْل مْ �تَ �تُ �نْ كُ�نْ مْ�نِ اإِ

اأَ
ْ
ال  �بِ

حَ�تُّ
أَ
�نِ ا ْ �ي

�تَ رِ�ي �نَ
ْ
ُّ ال

�ي
أَ
ا ا �نَ طَا�نً

ْ
مْ سُل

ُ
ك �يْ

َ
هِ عَل لْ �بِ ِ

رنّ �نَ ُ �ي
آیاتشریفۀدیگرینیزآمدهاست.1

گفتهشــد،میتــوانحقطاعــتالهیووجــوبتبعیتاز که ازطریــقدلائــلســهگانهای

قوانینالهیرااثباتنمود،درعینحالپیشنهادمیشود،»رابطۀحقّوتکلیف«ونیز»رابطۀ

حقّبااستحقاقعقاب«ونیز»رابطۀتکلیفبااستحقاقعقاب«،بهطورعمیقتروگستردهتر

بررســیشــود،تــالوازمحقوقــیوفقهیآندقیقترتبییــنگردد،همچنیــنمفاهیمیکهآیات

گرفته،تــاارتباطآنبا کردهاند،مــوردتدقیققرار طاعتبــرآنتکیه وروایــاتدراثبــاتحــقِّ

تحلیلهایفلسفیکامی،ومیزانمطابقتپژوهشهایعالماندینیباآموزههایوحیانی

معلــومشــود،همچنینمســألهمحدودۀحقطاعتوارتباطآنباادلــهیاثباتحقمولویت

الهیبررسیشده،تااینمسألهنیزبهطوردقیقترحلوفصلشود.)صرامی،1385،ص246(

دُوا  عْ�بُ ا �تَ
َ
�نْ ل

أَ
مٍ< )اعراف:59(؛>ا �ي ِ وْمٍ عَطن َ ا�بَ �ي

كُمْ عَدنَ �يْ
َ
ا�نُ عَل حنَ

أَ
ِىي ا

�نّ رُُ� اإِ �يْ
هٍ عنَ

َ
ل كُمْ مِ�نْ اإِ

َ
هَ مَا ل

َ
دُوا اللّ وْمِ اعْ�بُ ا �تَ 1.ماننداینآیات؛>�يَ

ا�نَ  رنَ مِ�ي
ْ
الَ وَال مِكْ�يَ

ْ
صُوا ال �تُ �نْ ا �تَ

َ
رُُ� وَل �يْ

هٍ عنَ
َ
ل كُمْ مِ�نْ اإِ

َ
هَ مَا ل

َ
دُوا اللّ وْمِ اعْ�بُ ا �تَ مٍ< )هود:26(؛>�يَ لِ�ي

أَ
وْمٍ ا َ ا�بَ �ي

مْ عَدنَ
ُ
ك �يْ

َ
ا�نُ عَل حنَ

أَ
ِىي ا

�نّ هَ اإِ
َ
ا اللّ

َّ
ل اإِ

مٍ<  �ي ِ وْمٍ عَطن َ ا�بَ �ي
كُمْ عَدنَ �يْ

َ
ا�نُ عَل حنَ

أَ
ِىي ا

�نّ هَ اإِ
َ
ا اللّ

َّ
ل دُوا اإِ عْ�بُ ا �تَ

َّ
ل
أَ
طٍ< )هــود:84(؛>ا وْمٍ مُحِ�ي َ ا�بَ �ي

كُمْ عَدنَ �يْ
َ
ا�نُ عَل حنَ

أَ
ِىي ا

رٍ وَِإ�نّ �يْ
�نَ رَاكُمْ �بِ

أَ
ِىي ا

�نّ اإِ

< )حشر:16(. �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
َّ ال هَ رَ�ب

َ
ا�نُ اللّ حنَ

أَ
ِىي ا

�نّ كَ اإِ
ءٌ مِ�نْ رِ�ي َ ِىي �ب

�نّ الَ اإِ رَ �تَ ا كَ�نَ مَّ
َ
ل )احقّاف:21(؛>�نَ
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خلاصه و جمع بندی

که؛ کامایناست خاصۀ

1.موضــوعایــننوشــته،»حــقطاعــتالهــی«و»وجــوبتبعیــتازقوانینالهی«اســت؛

کســیبردیگریاســت حقّبهمعنایاختیار،شایســتگیچیزیبرایچیزییاســلطۀ

کهازیکرابطۀنفسالامریانتزاعشده ووجوبدراینجابهمعنایضرورتیارزشی،

ویاحکمیوضعیاست.

طاعتدارد«؛بدینمعناســتکهمیتــوانازرابطهاینفسالامری، 2.جملــۀ»خــداحقِّ

کــردهوبــرایخداثابتدانســتو مفهــومشایســتگی،اختیــارونوعــیســلطهراانتــزاع

کــهبینطاعت »وجــوبطاعــت«یا»وجــوبتبعیــتازقوانینالهی«بدینمعناســت

الهــیوغایــاتمطلــوبانســان،ضــرورتبالقیــاس،هســتومیتــوانازاینضــرورت

کرد،همچنینمیتوانازاینکهانسانحقّمعصیت بالقیاس،وجوبارزشیراانتزاع

کرد. خداراندارد،تعبیربه»وجوبطاعتالهی«

کهدروجوبطاعتدیدهمیشود،طرفهایمتعددیدارد؛یکی 3.ضرورتبالقیاسی

مصالحومفاسدملحوظدرقوانیندینیاستکهازآنبهماکاتیادمیشود،دیگری

که گوییموسومتأمینازعذابالهیاست کماللایق کهبهآن، هدفآفرینشاست

گفت. میتوانبهآنرستگاری

4.»مطابقتحقوتکلیفاعتباریباســلطۀتکوینی«،»مشــیتمطلق«،»علممطلق«،

»مالکیــتتکوینــی«و»شــکرمنعــم«،هیچکدامشــانبهتنهاییوجوبطاعــتالهیرا

اثباتنمیکند،مگراززاویۀخاصیویاباافزودنبرخیازمقدماتدیگر.

کمالــیالهــی،خــداشایســتگیِوضــعقوانیــنمطابــقباواقــع،حق 5.بــراســاسصفــات

انحصــاریوضعقوانینوقــدرتاجرایقوانینراداردوبهجهتحکیمانهبودنوضع

قوانیــنبــرایموجــوداتمختار،حقوضــعقوانیــنداردبلکهبهتحلیــلعقلی،وضع

قوانینازسویخدایحکیم،ضرورتدارد.

6.ضــرورتبالقیــاسنســبتبــهماکاتاحــکام،حقّانحصــاریوضعقوانیــنوطاعت

کهوجوبطاعتالهیرابربندگان الهی،مصونیتازاســتحقاقعقاب،دلائلیاســت
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کهنتیجۀتحصیلماکات گرانسانهاخدارابندگینکنندبهکمالاتی اثباتمیکند؛ا

اســت،نخواهندرســید،وبهجهتشکســتنحــقّالهیومناطهــایآن،بهناحقرفتار

کــرده،ومســتحقّعــذابالهــیمیشــوند،درحالیکــههیچیــکازایــنامــور،مطلوب

انساننیست.

کــهامربــهطاعتمیکنــد،درنهایــتبایدبــهاوامرارشــادیوعقلی 7.همــۀاوامــرالهــی

کــهامربهطاعتالهی،الزاماارشــادی منتهــیشــود،امااینمطلببدینمعنانیســت

باشد،بلکهمیتواندمولویبودهولیبهوجوبیعقلیمنتهیشود.

گــراســتدلالمابروجــوبطاعت،لــزوماذنواجازهدرتصرفاتمالکباشــد،بهطور 8.ا

طبیعیحقّطاعتالهیشاملتکالیفاحتمالیهممیشودزیرااصلاقداموتصرفدرملک

گربراســاسحکمت، الهینیازمندبهاذنواجازهاســتوبدونآن،حقّتصرفنداریم،اماا

اســتحقاقطاعــتالهــیواســتحقاقعقــابعاصیباشــددراینصــورت،شــمولحقّطاعتِ

گرچهممکناستکسیدستعقلرااز الهینســبتبهتکالیفاحتمالی،محلتأملاســت؛ا

کوتاهدانستهواثباتاهمهچیزرابهبیان تشخیصمصادیقضرورتبالقیاسهاواستحقاقها

گذارکندکهدرآنصورت،اثباتمحدودۀطاعتالهیوشــمولآننســبت شــریعتمقدسوا

بهتکالیفاحتمالی،برایخودمسألهایمتفاوتمیشود.
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منابع
قرآن

نهجالباغة،شریفالرضی،محمدبنالحسین)1414ق(،شرحصبحیصالح،قم،هجرت..1

کبر،قم،جامعهمدرسین..2 ابنبابویه،محمدبنعلی)1362ش(،الخصال،غفاری،علیا

ابنسینا،حسین)1375ش،»الف«(،الاشاراتوالتنبیهات،قم،نشرالباغة،اول..3

__________،)1283،»ب«(،منطــقدانشــنامهعائــی،)بــامقدمــهوحواشــیوتصحیــحازدکتــر.4

محمدمعینوسیدمحمدمشکوة(،همدان،دانشگاهبوعلیسینا.

ابــنمنظــور،محمــدبنمکرم)1414ق،چاپســوم(،لســانالعــرب،میردامادی،جمــالالدین،.5

بیروت،دارالفکرللطباعةوالنشروالتوزیع_دارصادر.

جوادیآملی،عبدالله)1384ش،چاپاول(،حقّوتکلیفدراسام،قم،نشراسراء..6

حکمــتنیــا،محمــودوهمــکاران)1397،چــاپدوم(،فلســفۀحقــوق،)مترجمبخــشترجمه،.7

بهروزجندقی(،تهران،سازمانانتشاراتپژوهشگاهفرهنگواندیشۀاسامی.

حلی،حسنبنیوسف)1401ق،چاپاول(،أجوبةالمسائلالمهنائیة،قم،خیام..8

دانشپــژوه،مصطفــی)1391،چــاپاول(،شناســۀحقوق،تهران،انتشــاراتجنــگلباهمکاری.9

پژوهشگاهحوزهودانشگاه.

دیلمی،حسنبنمحمد)1408ق(،اعامالدینفیصفاتالمؤمنین،قم،مؤسسةآلالبیت؟عهم؟..10

راغــباصفهانی،حســینبنمحمــد)1412،چاپاول(،مفرداتالفاظالقــرآن)داوودی،صفوان.11

عدنان(،بیروت،دارالشامیة.

الســیوریالحلــی،مقــدادبنعبــدالله)1405ق(،ارشــادالطالبینالینهجالمسترشــدین،تحقیق.12

کتابخانۀآیةاللهمرعشی. سیدمهدیرجائی،قم،انتشارات

سبحانی،جعفر)1383،چاپاول(،رسائلاصولیة،قم،امامصادق..13

شیرازی،محمد،صدرالمتألهین،1364،چاپاول،تفسیرالقرآنالکریم،قمانتشاراتبیدار..14

صــدر،محمدباقــر)1405،چاپاول،»الف«(،بحوثفیعلمالاصول،)هاشــمی،محمود(،قم،.15

المجمعالعلمیللشهیدالصدر.

__________)1418،چاپپنجم،»ب«(دروسفیعلمالاصول،قم،مؤسسةالنشرالاسامی..16

صرامیسیفالله،چاپاول،1385،حقّ،حکموتکلیف،قم،پژوهشگاهعلوموفرهنگاسامی..17
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طالبــی،محمــدحســین،1393،درآمــدیبــهفلســفۀحــق،قــم،پژوهشــگاهحــوزهودانشــگاهبا.18
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1372ش.

طوســی،نصیرالدیــن)1361،چــاپســوم(،اســاسالاقتباس،مصحــح،مدرسرضــوی،تهران،.21

دانشگاهتهران.

فخــررازی،محمــدبــنعمــر)1420،چاپســوم(،التفســیرالکبیر)مفاتیــحالغیب(،بیــروت،دار.22

احیاءالتراثالعربی.
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فیومــی،احمــدبــنمحمــد)1414،چــاپدوم(،المصبــاحالمنیــرفیغریبالشــرحالکبیــر،قم،.24

موسسهدارالهجرة.

لیثیواسطی،علیبنمحمد)1376،چاپاول(،عیونالحکموالمواعظ،)حسنیبیرجندی،.25

حسین(،قم،دارالحدیث.

موسوی،مرتضی)1431،چاپدوم(،الذخیرةفیعلمالکام،قم،مؤسسةالنشرالاسامی..26

مصباحیزدی،محمدتقی)1397،چاپششم،»الف«(،حقوقوسیاستدرقرآن،قم،مؤسسۀ.27

آموزشیپژوهشیامامخمینی؟رح؟.

پژوهشــی.28 و آموزشــی مؤسســۀ قــم، ج1، اســام، حقوقــی نظریــۀ »ب«(، ،1391( ،__________

امامخمینی؟رح؟.

مکارم،ناصر)1428ق،چاپدوم(،انوارالاصول،قم،مدرسةالامامعلیبنابیطالب؟ع؟..29

نبویــان،محمــود)1388،چــاپاول،»الــف«(،حــقّوچهــارپرســشبنیادیــن،قــم،انتشــارات.30
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معارف حکمی جامعه  ▪  فصلنامه علمی تخصصی
سال اول  ▪  شماره دوم  ▪  زمستان 1398

 بررسی تطبیقی تقریر ابن سینا و تقریر
 علامه طباطبایی از برهان صدیقین

حسنعبدی1

چکیده
پرســشاصلــیایــنپژوهشعبــارتاســتاز:»تقریرابنســینا؟ره؟وتقریــرعامــهطباطبایی؟ره؟از
کهاوچهتفاوتهاییبایکدیگردارند؟«هدفازبررســیاین برهانصدیقینچیســتوچهاشــترا
گاهیعمیقترنسبتبهجایگاهوارزشیکیازمهمترینبراهیناثباتخدادرفلسفۀاسامی مسئلهآ
است.درایننوشتاربااستفادهازروشتحلیلی_عقلی،ابتداتاششدهبابررسیآثارابنسینا؟ره؟،
گردد.سپستقریرعامهطباطبایی؟ره؟ازاینبرهانارائه گزارشیازتقریراوازبرهانصدیقینارائه
گردیدهودرپایان، کواختافآنهامطرح شــدهاســت.بامقایســۀمیانایندوتقریر،وجوهاشــترا
یافتههایپژوهشدرقالبنتیجهگیریارائهشدهاست.براساسنتایجبدستآمدهازاینپژوهش؛
کمیاندوتقریرفوقوجوددارد:لمیبودنهردوتقریر،بینیازیهردوتقریرازابطال سهوجهاشترا
دوروتسلسل،واثباتصفاتواجبالوجودعاوهبراثباتوجوداو.ازسویدیگرچهاروجهاختاف
میاندوتقریرمذکوروجوددارد:درتقریرابنســینا؟ره؟ازاصلوجوداســتفادهشــدهاستدرحالیکه
درتقریرعامهطباطبایی؟ره؟ازاصلواقعیت،تقریرابنســینا؟ره؟تنهاقادربهاثباتضرورتذاتی
کهتقریرعامهطباطبایی؟ره؟ضرورتازلیواجبالوجودبالذاترانیز واجبالوجوداست،درحالی
کردهاستدرحالیکهعامه کند،ابنسینا؟ره؟درتقریرخودازمقدماتمتعددیاستفاده اثباتمی

کردهاست. کمترینمقدمات،مطلوبرااثبات طباطبایی؟ره؟درتقریرخودبااستفادهاز
کلیــدی:برهــانصدیقیــن؛اثبــاتواجــب؛وجوبوجود؛اصــلواقعیت؛ابنســینا؟ره؟؛عامه واژگان 

طباطبایی؟ره؟.

Abdi@bou.ac.ir.1.استادیاردانشگاهباقرالعلوم؟ع؟



78

13
98

ن  
ستا

 زم
 ▪ 

وم 
ه د

مار
 ش

ل _
 او

ال
 س

 ▪ 
ی 

ص
ص

تخ
ی 

لم
ه ع

ام
صلن

▪  ف
ه  

مع
جا

ی 
کم

 ح
ف

عار
م

ح مساله طر

کــهدرآنادلۀ یکــیازمســائلالهیــاتبــهمعنــایاخــص،مســالهاثباتواجــبالوجوداســت

عقلــیبــراثباتوجودخداطرحوبررســیمیشــود.حکمایاســامیدرطــولتاریخاینعلم،

تاشهایفراوانیبرایاثباتوجودواجببالذاتانجامدادهاندوبراهینمختلفیبراثبات

کردهاند.یکیازمهمترینبراهیناثباتواجببالذاتشیوۀبرهان وجودواجببالذاتارائه

صدیقیناست.

نخستیناشارههابهاینشیوهرامیتواندرکتابفصوصالحکمفارابی؟رح؟)258_339ق(

یافــت1)فارابــی،1405ق،ص62(،ولــیتــاپیــشازابنســینا)425_370ق.(؟ره؟تقریــری

که براســاساینشــیوهدرمتونحکمتاســامیبهچشــمنمیخوردوابنســینا؟ره؟اســت

کردهاست.ازاینروبایداورامبتکربرهانصدیقینشمرد. نخستینتقریراینبرهانراارائه

کنندودر کردنــدتقریرهایدیگــریازایــنبرهانارائــه پــسازوی،حکمــایاســامیتــاش

مجمــوعدههــاتقریــربرایایــنبرهانمطرحشــدهاســت)آشــتیانی،1372،ص489(کهیکیاز

کهاصل آخرینتقریرهاتقریرعامهطباطبایی)1321_1402ق.(؟ره؟است.باتوجهبهاین

کههرحکیمیتقریریمتقنترومنســجمترازتقریرهای کــمبــرهمۀاینتاشهاآنبوده حا

کهتقریرعامهطباطبایی؟ره؟بهعنوانیکیاز کند،اینپرسشمطرحمیشود گذشتهارائه

کهاوچهتفاوتهاییباتقریرابنسینادارد؟ آخرینتاشهادراینزمینهچهاشترا

روش تحقیق

کاررفتهدراینپژوهشارائه پیشازورودبهبحثمناســباســتتوضیحیدربارۀروشبه

کــهبــرمطالعــهوبررســیمتــونومنابــع گــردد.اوّلًاروشپژوهــشروشکتابخانــهایاســت

نوشــتاریاســتواراســت.لیکنافزونبراینســعیشــدهدرارجاعات،برمنابعمعتبرودســت

کتــابفصــوصالحکــمچنیناســت:»فص؛ لــك ان تلحظ عال الخلق فتــری فیه امارات  1.عبــارتفارابــیدر

الصنعه و لك ان تعرض عنه و تلحظ عال الوجود المحض و تعلم انه لبد من وجود بالذات و تعلم 
کیــف ينبغــی )ان يکون( علیه الوجــود بالذات. فان اعتبرت عال الخلق فانت صاعد و ان اعتبرت 
عــال الوجــود المحــض فانت نــازل، تعرف بالنزول ان لیــس هذا ذاك و تعرف بالصعــود ان هذا هذا
دٌ< )فصلــت،53(« هِ�ي َ ءٍ سش ْ �ي
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گزارشدیدگاهابنسینا؟ره؟وعامهطباطبایی؟ره؟ازروشتحلیلی اولتکیهشود.ثانیاًدر

گــرویهر _عقلــیپیــرویشــدهاســت.درایــنروشبــاوربرآناســتبــاتوجّهبــهالگویمبنا

دیدگاهیبرپایۀمجموعهایازمقدّماتاســتواراســت،ولیلزوماًچنیننیســتکهیکمتفکّر

کنــد؛بلکــهدربرخیمــواردمطالب کتفا درتبییــندیــدگاهخــودتنهــابــهبیانایــنمقدّمــاتا

گام کــهارتباطمنطقــیچندانیبهدیدگاهمذکورندارد_رانیزذکــرمیکند.ازاینرو دیگــری_

کهبه کافی کهآندستهازمقدماتوشروطلازمو اساسیدرفهمدیدگاهیکمتفکّرآناست

گزارش دیدگاهمذکورانجامیدهراازســایرمطالببازشناســیم.دراینمقالهتاششــدهتادر

کهدرشــکلگیریدیدگاهآنها دیدگاهابنســینا؟ره؟وعامــهطباطبایی؟ره؟همۀمقدماتی

نقــشداشــته_خــواهمقدّماتنمایــانوخواهمقدّمــاتپنهان_بهصورتصریحذکرشــود،و

گیرد.ایــنروشعاوهبرآنکهبرای هــرمقدمــهباشــمارۀخاصّیدرجایگاهمنطقیخودقرار

گزارشدیدگاهمفیداســت،میتواندبرایبررســیآندیدگاهنیزسودمندباشد،زیرابااستفاده

کدامیک کهاشــکالهایانقاطضعفِیکدیدگاهدقیقاًبه ازآنمیتوانبهدقّتنشــانداد

ازمقدّماتآنبازمیگردد.

همچنیندراینپژوهشازروشتطبیقیاستفادهشدهاست.باتوجهبهاینکهازمیان

دومتفکرموردبحث،یکیبهدورههایاولیهحکمتاســامیودیگریبهدورۀمعاصرتعلق

کارگیــریروشتطبیقــیعاوهبــرآنکهمارابانقاطقوتوضعــفدیدگاههریکاز دارد،بــه

کهبرهانصدیقیناززمانطرح ایندوحکیمآشنامیسازد،چشماندازینیزازسیرتحولاتی

آندرحکمتاسامیتادورۀمعاصربهخوددیدهاسترابهدستمیدهد.

بههرحالدرادامهابتداگزارشیازتقریرابنسینا؟ره؟ارائهخواهیمکرد،سپستقریرعامه

طباطبایی؟ره؟راازنظرخواهیمگذراندودرپایانبهبررسیتطبیقیایندوتقریرمیپردازیم.

گزارش تقریر ابن سینا از برهان صدیقین

پرســشنخســتبهچیســتیتقریرابنســینا؟ره؟ازبرهانصدیقینبازمیگردد.بررســیآثاراو

کــهویتقریرخــودرادرکتابهایالاشــاراتوالتنبیهات)ابنســینا،1375،ج3، نشــانمیدهــد

ص28_18(،المبداوالمعاد)ابنســینا،1363الف،ص23_22(،النجاه)ابنســینا،1379،ص235(،

کردهاست.افزونبراینپسازوینیز دانشنامۀعایی)ابنسینا،1360،صص106_105(مطرح
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شــارحانومفســرانآثاراوتاشکردهاندضمنارائهگزارشــیازتقریرمذکور،بهتفســیروتبیین

کهازجملهآنهامیتوانبهبیانمحققطوسی)597_672ق.(؟ره؟درتجرید آنبپردازند

الاعتقــاد)حلی،بیتــا،ص118(،صدرالمتالهین؟ره؟درالحکمهالمتعالیــه)صدرالمتالهین،1410ق،
ج6،ص26(،محققسبزواری)1212_1289ق.(؟ره؟درشرحالمنظومه)سبزواری،1380،ج2،

صــص505_506(وعامــهطباطبایی؟ره؟درنهایهالحکمه)طباطبایــی،1415ق،صص270_271(

کرد1. اشاره

کتابالاشــاراتو کــهویدر گونه کــردبرهانصدیقیــنراآن درایــنجــاتــاشخواهیم

التنبیهــاتمطــرحکردهاســت،بیانکنیــم.اودراولینگام،وجودیکموجــوددرعالمخارج
کــهخارجاز گرفتــنهرچیزی رامســلممیگیــردوبــاتمرکــزبــرذاتایــنوجودوبــدوندرنظر

که کهاینموجودیابهنحویاســت ذاتآناســت،دَوَرانــیرابــهاینصورتمطــرحمیکند

کهبهخــودیخود،وجود بــهخــودیخود،وجودبرایآنضروریاســت،یابهنحویاســت

بــرایآنضــرورینیســت.درصــورتاول،مدعاثابتمیشــودودرصــورتدوم،اینموجود

ممکنالوجودخواهدبود)ابنســینا،1375،ج3،ص18(،ســپسدرادامهودرقالب»اشــاره«به

ویژگــیممکــنالوجــوداشــارهمیکنــدکهعبارتاســتازایــنکهوجــودآنازناحیهغیــربهاو

کهعدمچنینموجودینیزمستندبهعدم،فقدانوغیبتعلت گونه افاضهمیگرددهمان

کهاینعلتیا آناســت)همان،ص19(.ســپسبابررســیعلتِموجودِممکن،اذعانمیکند

کهدرسلســلهایاز بهصورتمســتقیمبهیکموجودواجبالوجودبالذاتبازمیگرددیاآن

کدامعلتموجودبعدیاســتواینسلســلهتابینهایتادامهمییابد.ولیاین ممکناتهر

گســتردهباشــد،بازهمچنانممکنالوجوداســتودروجودشبهیکواجب سلســلههرچه

کهاودر الوجودنیازدارد.امااینسلسلۀممکناتچگونهمتوقفمیگردد؟اینپرسشیاست

ادامهبهآنپاسخدادهاست)همان،ص20(.

1.برخــیازگزارشهــایمطــرحشــدهدرمنابــعمذکــورباتقریرابنســینا؟ره؟ازبرهــانصدیقینتفاوتدارد.بــراینمونه

کرده کردهاســتباآنچهویمطرح کهعامهطباطبایی؟ره؟درنهایهالحکمهازجانبابنســینا؟ره؟ارائه تقریری

استتفاوتدارد؛درنظرابنسینا؟ره؟دربرهانصدیقینازپذیرشاصلوجودمیتوانبهاثباتوجودواجبالوجود

گزارشعامهطباطبایی؟ره؟ازپذیرشوجودبهمعنایسراســرهســتی.)ر.ک.طباطبایی،1415ق، رســید،ولیدر

صص270_271(.
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کــهابنســینا؟ره؟همــۀممکنــاترادرضمنیــکمجموعهدرنظــرگرفت،به بعــدازآن

کهمحالاســتعلتاین بررســیعلــتایــنممکناتمیپــردازد.اودرابتــداءاذعانمیکنــد

مجموعــۀممکنــاتیکــیازافــرادخودمجموعهباشــد،زیراایــنمطلببرخــاففرضاصلی

کند گرکسیادعا مســالهاســتکههمۀاجزایاینمجموعه،ممکنالوجودقلمدادشدهاند.ا

کــهعلــتمجموعــهمذکور،همۀآحاددرکنارهمهســتند،دراینصورتپاســخایناســتکه

مجموعۀممکناتْوجودیمستقلازافرادنداردتایکیعلتوجودِدیگریباشد.اودرادامه

کهبرایعلتِاینمجموعهمتصوراســترامطرحمیکندوبهبررســیآنها فروضمختلفی

میپردازد)همان،صص22_25(.

کید درادامــهابنســینا؟ره؟همــۀممکنــاترادرقالبیــکمجموعهدرنظرمیگیــردوتا

کــهممکــنبــودنیکیکاجــزایاینمجموعــهباعثمیگــرددتــاکلمجموعهنیز میکنــد

کنار گــرتعدادبیشــماریممکنالوجــوددر گردد؛بهعبــارتدیگرا ممکــنالوجــودمحســوب

گاهواجدصفــتواجببالذاتبــودننخواهندشــدوازاینجهت گیرنــدهیچ یکدیگــرقــرار

کرد.اودرادامهبابررسی شمارممکناتتاثیریدروصفامکانمجموعآنهاایجادنخواهد

کهبههرحاللازماستعلتیورایاینمجموعه فرضهایمختلف،چنیننتیجهمیگیرد

کهبهاینمجموعه،وجودبخشــیدهاســت.امایکفرضهم وافرادآنوجودداشــتهباشــد

گــرمجموعۀممکناتدرقالبیکسلســلۀنامتناهیقرارداشــتهباشــند، چنــانباقیاســت؛ا

آیاهمچنانبهعلتنیازخواهندداشــت؟اودرعبارتبعدبهبررســیاینپرســشمیپردازد

)همان،صص25_26(.

اوبــراســاسبرهــانطرفووســط،تسلســلدرعللراابطــالمیکند،زیرادرسلســلهایاز

علــلومعلولهــاهــرعضــویکهوســطقرارگیردمعلولاســتوتنهــاوجودواجباســتکهبه

دلیــلبینیــازیازعلــتمیتوانددراینسلســلهطــرفقرارگیرد)همــان،ص27(اوســرانجامبا

ابطالتسلسل،نشانمیدهدکهوجودمجموعهایممکنالوجود،بدونوجودواجبالوجود

بالــذاتمحالاســت.ازایــنروباتوجهبهاینکهوجودیدرعالمخارجهســت،اینوجودیا

گزیربهوجودواجببالذاتمنتهیمیشود)همان،صص27_28(. خودواجبالوجوداســتیانا

کردهاست،و کتابالاشاراتوالتنبیهاتبیان کنونتاشمیکنیمباتمرکزبرآنچهویدر ا
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کنیم. بااستفادهازروشتحلیلی_عقلی،تقریرابنسینا؟ره؟راتبیین

)1(شیایدرخارجوجوددارد.)بدیهی(

)2(هرموجودییاواجببالذاتاستیاممکنبالذات.)براساستعریف»واجببالذات«

و»ممکنبالذات«ودورانعقلیدائرمیاننفیواثبات(

)3(اینشیءموجودیا

)a/3(واجببالذاتاستیا

)b/3(ممکنبالذات.)استنتاجاز)1(و)2((

)4(برایهرممکنبالذاتیدروجودداشتنعلّتیوجوددارد.)اصلعلیّت(

)5(برایاینشیءممکنبالذاتدروجودداشتنعلّتیوجوددارد.)استنتاجاز)b/3(و)4((

)6(علّتِاینشیءممکنبالذاتیا

)a/6(واجببالذاتاستیا

)b/6(ممکنبالذات.)استنتاجاز)2(و)5((

)7(بــرایایــنعلّــت_کهخودممکنبالذاتاســت_دروجودداشــتنعلّتــیوجوددارد.

))6/b(و)استنتاجاز)4(

)8(اینعلّتخودیا

)a/8(واجببالذاتاستیا

)b/8(درمجموعهایازممکناتبالذاتاست.)استنتاجاز)2(و)7(وتقسیمعقلی(

)9(مجموعهممکناتبالذاتیا

)a/9(علّتداردیا

)b/9(علّتندارد.)استنتاجاز)a/8(وتقسیمعقلی(

)10(هــرمجموعــهایدروجــودیافتنمحتاجبههمهاجزایشاســت.)براســاستحلیل

کلوباتوجهبهتعریف»مجموعه«( عقلیرابطهجزءو

)11(اینمجموعهممکناتبالذاتمحتاجبههمهاجزایشاست.)استنتاجاز)9(و)10((

کــهدروجــودیافتــنمحتــاجباشــدواجببالذاتنیســت.)براســاس )12(هــرموجــودی

تعریف»واجببالذات«(
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)13(اینمجموعهممکناتبالذاتواجببالذاتنیست.)استنتاجاز)11(و)12((

کهواجببالذاتنباشدممکنبالذاتاست.)استنتاجاز)2(و)13(( )14(هرموجودی

)15(اینمجموعهممکناتبالذاتخودْممکنبالذاتاست.)استنتاجاز)13(و)14((

)16(برایاینمجموعهممکناتبالذاتعلّتیوجوددارد.)استنتاجاز)4(و)15((

)17(علّتِاینمجموعهممکناتبالذاتیا

)a/17(همهاجزاءآناستیا

)b/17(تكتكاجزاءآناستیا

)c/17(بعضیازاجزاءآناستیا

)d/17(خارجازمجموعهاست.)استنتاجاز)16(وبراساسدورانعقلی(

)18(مجموعهممکناتبالذاتهماناجزاءآناســت.)براســاستحلیلعقلیوباتوجه

بهتعریف»مجموعه«(

)19(هیچموجودیعلّتخودشنیست.)براساساصلامتناعتناقض(

)20(همهاجزاءِمجموعهعلّتِمجموعهممکناتبالذاتنیست.)استنتاجاز)18(و)19((

)21(تكتكاجزاءعلّتِمجموعهممکناتِبالذاتنیست.)استنتاجاز)10(و)11((

)22(ترجیــحبــدونمرجّــحمحــالاســت.)براســاساصــلامتنــاعِتناقضوبــاتوجهبه

تعریف»ترجیح«(

)23(علّــتبــودنِبعضــیازاجزاءبرایمجموعــهممکناتبالذات،ترجیــحبدونمرجّح

است.)براساستحلیلعقلیوباتوجهبهتعریف»ترجیح«(

)24(علّتبودنِبعضیازاجزاءبرایمجموعهممکناتبالذاتمحالاســت.)اســتنتاج

از)22(و)23((

کهداخلدرمجموعهممکناتبالذاتنباشــد،واجببالذاتاســت. )25(هــرموجــودی

)استنتاجاز)8((

)26(علّتِاینمجموعهممکناتبالذات،خارجازمجموعهاســت.)اســتنتاجاز)17(و

)20(و)21(و)24((

)27(علّتاینمجموعهممکناتبالذات،واجببالذاتاست.)استنتاجاز)25(و)26((
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)28(اینشیءموجودیا

)a/28(واجببالذاتاست[صورت)a/3(]یا

)b/28(علتشواجببالذاتاست[صورت)a/6(]یا

)c/28(علّتِعلّتآنواجببالذاتاست[صورت)a/8(]یا

کــهعلّــتِایــنمجموعــه )d/28(درضمــنمجموعــهایازممکنــاتبالــذاتاســت

واجببالذاتاست.]صورت)b/8([)استنتاجاز)3(و)6(و)8(و)27((

)29(درهرصورتواجببالذاتموجوداست.)استنتاجاز)28((

کــهازســیرایــنبرهــانبــهدســتمیآیــدابنســینا؟ره؟بــامبــداقــراردادن همــانگونــه

اصــلوجــودشــیایدرعالمخــارج،بدونآنکهویژگیهــایآنبرایاســتمرارحرکتبرهان

گردد،به موضوعیــتداشــتهباشــدوبهعبــارتدیگرممکــنبودنیاواجــببودنآنلحــاظ

اثبــاتوجــودواجــبالوجــودپرداختهاســت1.ولیجایــگاهومنزلتاومانعازآننشــدهاســت

کــهتقریــرشازنگاهناقــدانبهدوربماند.حکیمــانبعدازاو،بهتفصیلبهبررســیاینتقریر

کردهاندتاخود کردهاندوتــاش ازبرهــانصدیقیــنپرداختهانــدواشــکالهاییبرآنمطــرح

کنند.یکیازآنهاعامهطباطبایی؟ره؟ تقریریمتقنترومنسجمترازبرهانصدیقینارائه

کهدرادامهتقریراوراازنظرمیگذرانیم. است

گزارش تقریر علامه طباطبایی از برهان صدیقین

کتــابالحکمــهالمتعالیــه امــاعامــهطباطبایــی؟ره؟؛اوتقریــراصلــیخــودرادرتعلیقــهبــر

کردهاســت صدرالمتالهیــن؟ره؟)979_1050ق.()صدرالمتالهیــن،1410ق،ج6،ص23(مطــرح

ولــیمیتــوانآنرابااندکیتفاوتدرکتاباصولفلســفه«)مطهری،1371،ج5،صص77_88(

نیزیافت.دراینقســمتنخســتعبارتعامهطباطبایی؟ره؟درتقریراینبرهانراازنظر

میگذرانیمســپسبهتوضیحوتبیینآنخواهیمپرداخت.عامهطباطبایی؟ره؟درتعلیقۀ

کتابالحکمــهالمتعالیهمیگوید:»و هذه هی الواقعیه التی ندفع بها »السفســطه« و نجد  خــودبــر

 الی اثباتهــا و هــی لتقبل البطلان و الرفع لذاتهــا حتی انّ فرض بطلانها و رفعها 
ً
کل ذی شــعور مضطــرا

1.بیانهایاودرســایرآثارشنیزدراســاسبااینبیانمشــترکاســتوتنهاتفاوتاندکیدربیاناودردانشــنامۀعایی

بهچشممیخورد.)ر.ک.ابنسینا،1360،صص105_106(
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 کانت حینئذ کل واقعیه باطله 
ً
مستلزم لثبوتها و وضعها، فلو فرضنا بطلان کل واقعیه فی وقت او مطلقا

 )ای الواقعیه ثابته( و کذا السوفسطی لو رای الشیاء موهومه او شک فی واقعیتها فعنده الشیاء 
ً
واقعا

 )ای هی ثابته من حیث هی مرفوعه( و اذا کانت اصل الواقعیه 
ً
 و الواقعیه مشکوکه واقعا

ً
موهومه واقعا

لتقبــل العــدم و البطــلان لذاتها فهــی واجبه بالذات فهناک واقعیه واجبه بالذات، و الشــیاء التی لها 

واقعیه مفتقره اليها فی واقعیتها قائمه الوجود بها« )صدرالمتالهین،1410ق،ج6،ص1_15(.

کــهویدرتبییننظــرخویشبر محــوراصلــیتقریــرعامــهطباطبایی؟ره؟چنیناســت

کهشــکّیدروجودآننیســتومرزمیانفلسفهوسفسطهمحسوبمیشودانگشت واقعیّتی

گزیرازپذیرش کسنا کههر کهاینواقعیّت_ مینهد،سپسباارائهمقدماتینشانمیدهد

آناســت،زیــراانــکارآننیــزبــهاثباتشمیانجامــد_چیزیجــزواجبالوجودنیســت.عامه

که کــهبیانشصرفــاًتنبیهیبــرامربدیهیاســتنــهاین طباطبایــی؟ره؟خــودمعتقــداســت

برهانــیبــراثبــاتواجبباشــد.)همــان،ص15(بهعبــارتدیگرایــنتقریرِجدیدبــههیچمبدأ

تصدیقــینیــازنــدارد.روشــنیووضوحتقریرعامــهطباطبایی؟ره؟تابدانجاســتکهبرخی

کهمیتوانآنرانخســتینمســالهاز بداهــتِتقریــرعامــهطباطبایــیرادرحدّیدانســتهاند

مسائلفلسفیبهحسابآورد.)جوادیآملی،1375،ص216(.

عامــهطباطبایــی؟ره؟هــمچنیــندرکتاباصولفلســفهبــاتفصیلبیشتــریبهارائه

تقریرخودازبرهانصدیقینمیپردازدومیگوید:»بیاناول:واقعیتهستیکهدرثبوتوی

هیچشــکنداریمهرگزنفینمیپذیردونابودیبرنمیدارد.بهعبارتدیگر:واقعیتهســتی

بیهیچقیدوشــرطواقعیتهســتیاســتوباهیچقیدوشــرطیلاواقعیتنمیشــود،وچون

گــذرانوهــرجزءازاجزاءجهــاننفیرامیپذیــردپسعینهمانواقعیــتنفیناپذیر جهــان

نیســت.بلکهباآنواقعیتواقعیتداروبیآنازهســتیبهرهاینداشــتهومنفیاست.البته

کنــدویاپارههایی نــهبــهاینمعنیکهواقعیتبااشــیاءیکیشــودویــادرآنهانفوذیاحلول

ازواقعیــتجــداشــدهوبــهاشــیاءبپیونــدد،بلکــهمانندنــورکهاجســامتاریکباویروشــنو

بــیویتاریــکباشــند.ودرعینحالهمینمثالنوردربیانمقصودخالیازقصورنیســت.

وبــهعبــارتدیگــر:اوخــودشعیــنواقعیتاســتوجهــانواجزاءجهــانبــااوواقعیتدارو

بــیاوهیــچوپوچمیباشــد.نتیجه:جهــانواجزاءجهاندراســتقالوجــودیوواقعیتدار
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کــهعینواقعیــتوبهخــودیخودواقعیتاســت« بــودنخــودتکیــهبهیــکواقعیــتدارند

)مطهری،1371،ج5،صص77_88(.

کردهاســتدرظاهربههیچ کــهعامهطباطبایــی؟ره؟ازبرهانصدیقیــنارائه تقریــری

کهممکن یــکازمقدمــاتفلســفیِپیچیدهماننــداصالتوجود،تشــکیکوجودوربطعلــی

اســتدرســایرتقریرهاباآنمواجهشــویمنیازندارد.عامهطباطبایی؟ره؟مســتقیماًبهسراغ

واقعیترفتهاستهمانواقعیتیکهمرزمیانفلسفهوسفسطهشمردهمیشودوآنچهمهم

اســتپذیــرشاینواقعیتاســتخــواهآنرابروجودتطبیقدهیمخواهبــرماهیت،خواهآن

کثیربهحســابآوریم.ازاینرواســتکهعامه راواحدبهوحدتشــخصیبدانیمخواهآنرا

طباطبایــی؟ره؟تصریــحمیکندکههرکســیکهازتواناییعقلیبرخوردارباشــدبهوجوداین

کــرد)صدرالمتالهیــن،1410ق،ج6،ص14(ونیازینیســتتااصیلبودن واقعیــتاذعــانخواهد

که گردد.بعدازپذیرشواقعیت،روشنمیشود وجودواعتباریبودنماهیتبرایاواثبات

کهبالذاتبطانونیستیرابر اینواقعیتبالذاتبطانونیستیرابرنمیتابدوهرآنچه

کرد: گونهتقریر نتابدواجبالوجودخواهدبود.صورتاجمالیبرهانرامیتواناین

)1(واقعیتعینیبالذاتبطانونیستیرابرنمیتابد.)مقدمۀبدیهیوجدانی(

کهبالذاتبطانونیستیرابرنتابد،واجبالوجودبالذاتاست.)مقدمه )2(هرچیزی

براساستعریف»واجبالوجودبالذات«(

)3(واقعیتعینیواجبالوجودبالذاتاست.)استنتاجازمقدمۀ)1(و)2((

میتوانبراساسروشتحلیلی_عقلی،وبامراجعهبهآثارمختلفعامهطباطبایی؟ره؟

کتاباصولفلســفه،بدایهالحکمــه،وتعلیقهعلیالحکمهالمتعالیه،اســتدلالعامه ماننــد

کرد: گونهتقریر طباطبایی؟ره؟راباتوجّهبهمقدّماتمطویّۀآن،این

)1(واقعیّتیدرخارجهست.)مقدمۀبدیهیوجدانی(

)2(هرچیزیتاهستنبودشمحالاست.)مقدمهبراساسامتناعاجتماعنقیضین(

)3(آنواقعیّتِدرخارجتاهستنبودشمحالاست.)استنتاجازمقدمۀ)1(و)2((

)4(هرچیزیکهتاهستنبودشمحالاست،تاهستضرورتدارد.)مقدمهبراساس

تعریف»ضرورت«(
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)5(آنواقعیّتِدرخارجتاهست،ضرورتدارد.)استنتاجازمقدمۀ)3(و)4((

)6(هرشرطیغیرازمشروطاست.)مقدمهبراساستحلیلمفهوم»شرط«و»مشروط«(

)7(شرطِواقعیّتبایدغیرازخودِواقعیّتباشد.)استنتاجازمقدمۀ)5(و)6((

)8(هرچهغیرازواقعیّتِدرخارجاســتمعدوماســت.)مقدمهبراســاسامتناعاجتماع

نقیضین(

)9(شرطِواقعیّتِدرخارجمعدوماست.)استنتاجازمقدمۀ)7(و)8((

)10(هرچهشرطشمعدومباشدغیرمشروطاست.)مقدمهبراساستحلیلعقلی(

)11(واقعیّتِدرخارجغیرمشروطاست.)استنتاجازمقدمۀ)9(و)10((

)12(واقعیّتِدرخارجغیرمشروطضرورتدارد.)استنتاجازمقدمۀ)5(و)11((

کــهبــهصــورتِغیرمشــروطضرورتداشــتهباشــد،ضــرورتازلــیدارد. )13(هــرچیــزی

)مقدمهبراساستعریف»ضرورتازلی«(

)14(واقعیّتدرخارجضرورتازلیدارد.)استنتاجازمقدمۀ)12(و)13((

)15(آنچــهضــرورتازلــیداردواجــبالوجــودبالــذاتاســت.)مقدمهبراســاستعریف

»واجببالذات«(

)16(واجببالذاتدرخارجوجوددارد.)استنتاجازمقدمۀ)14(و)15((

کــهاوپذیــرشواقعیت بــاتوجــهبــهســیربرهــانعامــهطباطبایی؟ره؟روشــنمیشــود

خارجیرانقطۀآغازبرهانقراردادهاســتودرپایانبراســاسبرخیمقدماتبدیهی،وجود

گزارشبهســراغبررســیتطبیقی کردهاســت.حالپسازاین واجببالذاتدرخارجرااثبات

تقریرابنسینا؟ره؟وتقریرعامهطباطبایی؟ره؟میرویم.

بررسی تطبیقی تقریر ابن سینا و تقریر علامه طباطبایی از برهان صدیقین

گزاراشــیازتقریرابنســینا؟ره؟وتقریرعامهطباطبایــی؟ره؟ازبرهان کنــونوپــسازارائــه ا

صدیقیننوبتبهبررســیتطبیقیایندوتقریرمیرســد.برایبررســیتطبیقیلازماستهم

کایندوتقریراشــارهشــودوهموجوهاختــافآنها.دراینجانخســتبه بــهوجــوهاشــترا

کمیانایندوتقریرمیپردازیم. بررسیوجوهاشترا
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ک تقریر ابن سینا و تقریر علامه طباطبایی وجوه اشترا

کمیانآنهابه بامقایســهوتطبیقمیانایندوتقریر،درمجموعمیتوانســهوجهاشــترا

دســتآورد.اینوجوهعبارتاســتاز:لمیبودنهردوتقریر،بینیازیهردوتقریرازابطال

دوروتسلسل،واثباتصفاتواجبالوجودعاوهبراثباتوجوداو.

وجه اول: استدلال از راه معلول به علت نبودن

کمیــانایندوتقریرآناســتکهدرهردوســیراســتدلالبــهگونهای نخســتینوجــهاشــترا

کــهازمعلــولبــهعلتاســتدلالنمیشــود.توضیــحآنکهاســتدلالبرهانیازدوقســم اســت

خــارجنیســت؛برهــاناِنوبرهانلم.برهاناِنآناســتکهازطریقوجــودمعلولبهاثبات

کــهازوجودنور،وجودخورشــیداثباتگردد.وجودخورشــید وجــودعلــتمیپــردازدمانندآن

گربهوجودنورعلمداشــتهباشــیممیتوانیموجودعلت علــتبــرایتابیدننوراســت.حالا

کهدرآنازراهوجــودعلتبروجود آن؛یعنــیخورشــیدرانتیجــهبگیریم،برخــافبرهانلم

گربــارانباریدهباشــد،زمینخیس کها گفتهمیشــود معلــولاســتدلالمیشــود.برایمثــال

است؛لکنبارانباریدهاستپسزمینخیساست.درایناستدلالبارشبارانعلتبرای

خیسشدنزمیناست،ازاینروباعلمبهوجودعلتمیتوانوجودمعلولرانتیجهگرفت.

کهبرهانانمفیدیقیننیســتدرحالی تفاوتعمدۀایندونوعاســتدلالبرهانیآناســت

کهبرهانلمباحفظشرایطمفیدعلمویقینخواهدبود)ابنسینا،1375،ص90(.

پــسازاینتوضیحبهســراغتقریرابنســینا؟ره؟ازبرهانصدیقیــنمیرویم.باماحظۀ

کهدرتقریراوبههیچوجهازراهوجودمعلول،بروجودعلتاســتدلالنشــده آنپیمیبریم

اســت،زیرابراســاسمقدمۀ)1(کهمدعیاســت»شــیایدرخارجوجوددارد«آنچهمســلم

گرفتهاست،اصلوجودیکموجوددرعالم دانستهشدهاستوبهاصطاحمبدابرهانقرار

گرفتهنشده گاهوجودیکمعلولدرعالمخارجمســلم خارجاســتودرادامۀبرهاننیزهیچ

اســتتابرایناســاس،وجودعلتآناثباتگردد.بنابراینتقریرابنســینارانمیتوانبرهان

انبهحسابآورد.

امــاتقریــرعامــهطباطبایــی؟ره؟چطــور؟بــانگاهیبــهتقریراونیــزمیبینیمکهدرســیر

که استدلال،ازوجودمعلولبهوجودعلتاستدلالنشدهاست،زیرامقدمۀ)1(مدعیاست
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واقعیّتیدرخارجهســت،واینواقعیتلزوماًوجودمعلولنیســتتااســتدلالبروجودمعلول

مبتنیباشد.ازاینروتقریراونیزبرهاناننخواهدبودودرمجموعمیتوانگفت»استدلال

کهردوتقریربهشمارمیرود. ازراهمعلولبرعلتنبودن«نخستینوجهاشترا

ممکناســتگفتهشــودکهشــمادرتوضیحاقسامبرهان،بهدوقسمبرهاناِنیوبرهان

که گــربپذیریم کردید.حالا کردیدووجودقســمســومیبــرایاینتقســیمرانفی لمیاشــاره

تقریــرابنســینا؟ره؟وتقریرعامهطباطبایی؟ره؟اســتدلالازراهوجــودمعلولبروجودعلت

نیســتبــراســاسجامعومانعبودنتقســیممذکــورهردوتقریــربالضرورهازاقســامبرهانلم

خواهدبود.بنابراینوجهمشــترکدوتقریرراباید»برهانلمبودن«دانســت؛نه»استدلالاز

راهمعلولبرعلتنبودن«!

کهحکمایاسامیبرهانرادریکتقسیمبهبرهاناِن گفتدرستاست درپاسخباید

وبرهانلمتقســیمکردهاند،ایننیزدرســتاســتکهمقتضایجامعومانعبودنتقسیمآن

گریکبرهانیدرزمرۀیکیازاقسامقرارنگرفت،لزوماًوبالضرورهازافرادقسمدیگر کها است

کههمابنسینا؟ره؟وهمعامهطباطبایی؟ره؟ محســوبمیگردد.ولینکتهدرایناســت

کتاب کردهاند.براینمونهابنســینا؟ره؟خــوددر از»برهــانلــم«نامیــدنتقریرخــودپرهیــز

الالهیاتمنالشــفاءمیگوید:»لبرهان عیه لنه ل عله له و لذلک ل ل له« )ابنســینا،1363)ب(،
ص348(وبــاایــنعبــارتوجــودهــرگونهبرهــانلمیبــراثباتواجــبالوجودبالــذاترانفی

میکند.عامهطباطبایی؟ره؟نیزضمنردلمیبودنتقریرخویشازبرهانصدیقینتصریح

میکنــد:»و هــو مــع ذلک برهان انی ســلک فیه مــن بعض اللوازم و هو کون الوجود حقیقه مشــککه 

ذات مراتب تامه صرفه« )صدرالمتالهین،1410ق،ج6،ص13(.

ابنســینا؟ره؟وعامــه نقــلشــده، اســاسعبــارات بــر گــر ا گفتــهشــود اســت ممکــن

طباطبایــی؟ره؟هــردولمــیبــودنتقریرخــودازبرهانصدیقیــنرانفیمیکننــداینمطلب

کنیم؛نه کــه»انــیبــودن«رابــهعنوانوجهمشــترکهــردوتقریــرمعرفــی مســتلزمآناســت

»استدلالازراهمعلولبرعلتنبودن«را!

کهتقریرشان»استدلالاز درپاسخبایدگفتتردیدیوجودنداردکههردوحکیمدراین

کهازیکسوبراساستقسیم راهمعلولبرعلت«نیستاتفاقنظردارند.ولیباتوجهبهاین
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ثنایــیمذکــورهــربرهانییابرهاناِنیاســتویابرهانلمیاســتوازســویدیگردرصناعت

منطــقبــهایــندلیــلکهیکمعلــولنوعیماننــدحرارتممکناســتازعلتهــایمختلفی

که»العم ليدل  گرفتهاند مانندنورخورشید،آتش،اصطکاکو...بهوجودآیدچنیننتیجه

عــل الخــص« بنابرایــنبرهــاناِنییاهماناســتدلالازراهمعلــولبروجودعلــتمفیدیقین

گــربرهــانصدیقینرادرزمرهبرهانهایاِنیقراردهنــد،اینبدانمعناخواهدبود نیســتوا

کهاینبرهانمفیدیقیننیست،ازاینروابنسینا؟ره؟ضمنردلمیبودنبرهانصدیقین،

گرعامهطباطبایی؟ره؟آنرابرهاناِنی کردهاست.درمقابلا ازاِنیشمردنآننیزاجتناب

کهایننوعبرهاناِنیباسایربرهانهای کردهاست بهحسابآوردهاستبیدرنگتصریح

اِنیتفاوتیاساســیدارد،زیرادراینبرهانازبرخیلوازمعقلیبربرخیدیگراســتدلالشــده

کنوندوباره اســتومیدانیمکهاســتدلالازیکلازمۀعقلیبرلازمۀدیگرمفیدیقیناست.ا

عبارتعامهطباطبایی؟ره؟راازنظرمیگذرانیم:»برهان انی سلک فیه من بعض اللوازم و هو 

کیدها کــون الوجــود حقیقه مشــککه ذات مراتب تامه صرفــه« )صدرالمتالهیــن،1410ق،ج6،ص13؛تا

افزودهشــدهاســت(.بنابرایندرمجموعبایدگفتنخســتینویژگیمشترکتقریرابنسینا؟ره؟

کههردودر»استدلالازراهمعلول وتقریرعامهطباطبایی؟ره؟ازبرهانصدیقینایناست

کنونبهسراعوجهاشتراکدوممیرویم. برعلتنبودن«مشترکهستند.ا

وجه دوم: اهبال صفال واجب عسوه بر اهبال وجود واجب بالذال

وجه دوم: بی نیازی از ابطال دور و تسلسل

کههمتقریر دومینوجهاشتراکتقریرابنسینا؟ره؟وتقریرعامهطباطبایی؟ره؟ایناست

تقریرابنســینا؟ره؟برایاثباتمطلوب،ازابطالدوروتسلســلبینیازاست،همتقریرعامه

طباطبایــی؟ره؟.بــهعبــارتدیگــرهردوتقریربهگونهایاســتکهبدوننیازبــهابطالدورو

تسلسلقادراستواجببالذاترااثباتکند.پیشتردرتوضیحتقریرابنسینا؟ره؟گفتیمکه

کهدوروتسلسلمعلولهامحالاست اودراستدلالخودبهاثباتاینمسئلهنپرداختهاست

)ابنسینا،135،ج3،صص22_25(.درواقعمقدمات)8(تا)26(.درتقریرعامهطباطبایی؟ره؟

نیزچنیننیازمندیمشاهدهنمیشود،زیراایشانمعتقداستبراساسمقدمۀ)8(هرچهغیر
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ازواقعیّتِدرخارجاستمعدوماست.)مقدمهبراساسامتناعاجتماعنقیضین(

هــرچــهورایاصــلواقعیتباشــد،معدوموباطلالــذاتخواهدبودوســخنازموجودو

واقعیتــیدرقبــالاصــلواقعیــتبهمیــاننخواهدآمــدکهزمینهبــرایتسلســلفراهمگردد.

که کتقریرابنسینا؟ره؟وتقریرعامهطباطبایی؟ره؟ایناست بنابرایندومینوجهاشترا

هردوتقریربدونابطالدوروتسلسل،وجودواجببالذاترااثباتمیکند.

وجه سوم: اهبال صفال واجب عسوه بر اهبال وجود واجب بالذال

کتقریرابنســینا؟ره؟وتقریرعامــهطباطبایی؟ره؟ازبرهــانصدیقین ســومینوجــهاشــترا

کههردواستدلالعاوهبروجودواجبالوجودبالذاتازچنانقوتیبرخورداراست آناست

کند.ابنســینا؟ره؟دربیــاناینویژگیبرهان کــهمیتوانــدصفاتواجبالوجودرانیزاثبات

صدیقیــنتصریــحمیکند:»و ليمکن ان يکون من وجوه القیاســات الموصله الی اثبات العله الولی 

کیدها يف صفاته شیء اوثق و اشــبه بالبرهان من هذا البرهان« )ابنســینا،1363الف،ص33؛تا و تعر

کتابالاشــاراتوالتنبیهاتمیگوید:»تامل کیف ل يحتج بياننا  افزودهشــدهاســت(همچنیندر

لثبــوت الول و وحدانیتــه و برائتــه عن الصمات الی تامل لغیر نفس الوجود، و ل يحتج الی اعتبار من 

کیدهاافزودهشــدهاست(.محققطوسی؟ره؟درتوضیح خلقه و فعله«)ابنســینا،1375،ج66،3؛تا

ایــنویژگــیتقریرابنســینا؟ره؟میگویدحکمایالهیبانظــردرذاتوجود،بهضرورتآنو

عدمممکنبودنآنپیمیبرندوباتمرکزبرصفاتوجوبوامکانکهازاینبرهانبهدست

کید آمدهاستبهصفاتحضرتحقپیمیبرند)همان(.عامهطباطبایی؟ره؟نیزضمنتا

براینمطلبتصریحمیکند:»و هو کون المرتبه التامه الصرفه منه واجبه الوجود و الذی ذکره؟ره؟ 

 من ذاته )تعالی( الی ذاته ثم من ذاته الی صفاته ثم 
ً
يق فیه عین المقصود و ان فیه سلوکا من ان الطر

کیدهاافزودهشــدهاســت(.بهنظراونیز من صفاته الی افعاله« )صدرالمتالهین،1410ق،ج6،ص13؛تا

تاملدرذاتوجودمارابهضروریبودنآنوتاملدرضروریبودنآنمارابهسایرصفات

کهازابنســینا؟ره؟وعامه واجبالوجودرهنمونمیگردد.بههرحالبامراجعهبهتقریری

طباطبایــی؟ره؟نقــلشــد،میتوانبــهوجوداینویژگیدرهــردوتقریرپیبــرد.براینمونه

مقدمۀ)29(درتقریرابنسینا؟ره؟مدعیاست:»درهرصورتواجببالذاتموجوداست«و

که:»واقعیّتدرخارجضرورت مقدمۀ)14(درتقریرعامهطباطبایی؟ره؟نیزاذعانمیکند
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ازلیدارد«.پسدرهردوتقریرصفت»ضروریبودن«برایواجبالوجوداثباتشدهاستو

ک میتوانباتاملدراینصفتبهســایرصفاتواجبالوجودپیبرد.درنتیجهوجهاشــترا

کههردوعاوهبروجودواجبالوجود،صفاتاورانیز دوممیاندوتقریرعبارتاستازاین

اثباتمیکند.

وجوه اختلاف تقریر ابن سینا و تقریر علامه طباطبایی

کمیانایندوتقریرنوبتبهبررسیوجوهاختافآنهامیرسد. پسازبررســیوجوهاشــترا

بــابررســیآنهادرمجمــوعمیتوانبهچهاروجهاختافپیبرد.ایــنوجوهاختافعبارت

اســتاز:درتقریرابنســینا؟ره؟ازاصلوجوداســتفادهشــدهاســتدرحالیکهدرتقریرعامه

طباطبایی؟ره؟ازاصلواقعیت،تقریرابنســینا؟ره؟تنهاقادربهاثباتضرورتذاتیواجب

کــهتقریرعامهطباطبایی؟ره؟ضرورتازلیواجــبالوجودبالذاترا الوجــوداســت،درحالی

کردهاســتدر کند،ابنســینا؟ره؟درتقریــرخودازمقدماتمتعددیاســتفاده نیــزاثبــاتمی

کمترینمقدماتمطلوبرااثبات کهعامهطباطبایی؟ره؟درتقریرخودبااســتفادهاز حالی

کردهاست.اینکتوضیحاینوجوهاختاف.

وجه اول: اصل وجود در مقابل اصل واقعیت

نخســتینوجهاختافمیانتقریرابنســینا؟ره؟وتقریرعامهطباطبایی؟ره؟ایناســتکه

ابنســینا؟ره؟درتقریــرخــودبراصلوجــودیکموجوددرخارجتکیهکردهاســتوآنرامبدا

اثباتوجودواجببالذاتقراردادهاست،درحالیکهعامهطباطبایی؟ره؟بهجایاستفاده

ازاصــلوجــود،بــهســراغاصلواقعیــترفتــهوآنراتکیهگاهتقریرخــودقراردادهاســت.این

مطلبازتاملدرمقدماتتقریرهابهدســتمیآید؛نخســتینمقدمهدرتقریرابنســینا؟ره؟

عبارتاستاز:

)1(شیایدرخارجوجوددارد.)بدیهی(

کهمقدمهاولتقریرعامهطباطبایی؟ره؟چنیناست: درحالی

)1(واقعیتعینیبالذاتبطانونیستیرابرنمیتابد.)مقدمۀبدیهیوجدانی(

ازمقایسهایندومقدمهبهروشنیمیتوانیافتکهدرگزارهنخست،وجودیکشیءدرعالم



93
ن 

یقی
صد

ن 
ها

 بر
ی از

بای
اط

طب
ه 

سم
ر ع

ری
 تق

ا و
سین

ابن
یر 

قر
ی ت

بیق
تط

ی 
رس

بر

خارجمحوربرهانقرارگرفتهاست،درحالیکهدرگزارهدومبطانناپذیربودنواقعیتعینی.

کهباتوجهبهاینکهموضوعفلسفه، گردد دراینجاممکناستکهاینپرسشمطرح

کرده کهعامهطباطبایی؟ره؟نیــزاذعان گونــه _همان وجــودبــهماهووجوداســتواصولًا

اســت)عامــهطباطبایــی،15(_همۀاحکامفلســفیبهنوعیبهوجودبــازمیگردد،حالچگونه

کهاوخوددرمهمترینبرهانبراثباتواجببالذاتبهسراغاصلوجودنرفتهاست؟! است

کهبابررســیســخنانعامهطباطبایی؟ره؟مطلبصریحیدراین گفت درپاســخباید

کتابالحکمهالمتعالیهمیتواندریافت زمینهبهدستنمیآید،ولیازسخناناودرپاورقی

کــهاوبــارویگردانــیازاصلوجــودورویآوردنبهاصلواقعیتتاشداردتــاتقریرخودرااز

گزنــدتردیدهــایسوفســطاییانایمنســازد.اومیگوید:»فلــو فرضنا بطــلان کل واقعیه فی وقت 

 )ای الواقعیه ثابته( و کذا السوفســطی لو رای الشــیاء 
ً
 کانــت حینئــذ کل واقعیه باطله واقعا

ً
او مطلقــا

« )صدرالمتالهین،
ً
 و الواقعیه مشــکوکه واقعا

ً
موهومه او شــک فی واقعیتها فعنده الشــیاء موهومه واقعا

کیدهــاافــزودهشــدهاســت(درحقیقتعامــهطباطبایی؟ره؟بامبداقرار 1410ق،ج6،ص14_15؛تا

کهدروجودواقعیت کسانی کردهاستتابرقوتتقریرخوددربرابر دادناصلواقعیتتاش

تردیددارندیاحتیآنراانکارمیکنندبیافزاید.گوییدرنظراوباتقریرابنسینا؟ره؟نمیتوان

که: بهمقابلهباسوفسطاییانبرخاست،زیرانخستینمقدمهتقریراواذعانمیکند

)1(شیایدرخارجوجوددارد.)بدیهی(

درحالیکهسوفســطاییدرمقابلمدعیاســتکهچنینوجودینزداوموهومیادســت

کممشکوکاست.بنابراینابنسینا؟ره؟قادربهادامهاستدلالنخواهدبود.برخافتقریر

گرسوفســطاییدرمقاممحاجهبرآیدووجودشــیایدرخارجرا عامهطباطبایی؟ره؟،زیراا

کهآیا کند،عامهطباطبایی؟ره؟ازاوخواهدپرسید کمدروجودآنتردید کندیادست انکار

گزیرپاسخخواهدداد:»واقعی اینانکاریاتردیدتوواقعیاستیاغیرواقعی؟سوفسطاییبهنا

اســت«؛یعنــیانــکاروتردیــداومطابــقباواقعاســت،اینجاســتکهعامــهطباطبایی؟ره؟

کهبراساسآن: کردهاست سوفسطاییراواداربهپذیرشنخستینمقدمهتقریرخود

)1(واقعیتعینیبالذاتبطانونیستیرابرنمیتابد.)مقدمۀبدیهیوجدانی(

گردد. وازاینروسیراستدلالادامهخواهدیافتتابهاثباتوجودواجببالذاتمنتهی
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بنابرایــننخســتینوجــهاختافتقریرابنســین؟ره؟وتقریــرعامهطباطبایــی؟ره؟عبارت

کــهابنســینا؟ره؟درتقریرخوداصــلوجودرامبدااســتدلالقراردادهاســت،در اســتازایــن

کهعامهطباطبایی؟ره؟اصلواقعیترامبدااستدلالقراردادهاست. حالی

وجه دوم: ضرورل ااتی در مقابل ضرورل ازلی

تقریرابنســینا؟ره؟اختافدومینیزباتقریرعامهطباطبایی؟ره؟دارد.براســاساینوجه

اختــاف،اســتدلالابنســینا؟ره؟تنهاقادراســتوصفضــرورتذاتیرابــرایواجبالوجود

کندوبههیچوجهتواناییاثباتضرورتازلیواجببالذاتراندارد،درحالیکهتقریر اثبات

عامــهطباطبایی؟ره؟ضرورتازلیداشــتنواجببالــذاترااثباتمیکند.توضیحآنکهدر

یــکتقســیمضرورترابهاقســاممختلفیتقســیممیکنند؛یکیازاقســامضــرورت،ضرورت

کهذاتالفوجود کهوصفببرایذاتالفمادام ذاتیاست.اینضرورتبدانمعناست

که دارد،ثابتاست.بنابراینضرورتذاتی،ضرورتمادامالذاتاست؛یعنیضرورتیاست

کهبههیچ مقیدبهدواموبقاءذاتاســت.درمقابلْضرورتازلیبهضرورتیاطاقمیشــود

قیدوشــرطیمحدودنیســتوهموارهوهمیشــهوبهتعبیردقیقتر»ازلًاوابداً«ضرورتدارد.

حــالبــاتوجــهبهغنــاءواجببالذاتوشــدتوجــودآن،آنچهســزاواروجودواجــببالذات

اســتضرورتازلیاســتکههیچقیدوشــرطیندارد؛نهضرورتذاتیکهمشــروطومقیدبه

کهتقریر گرنگاهیمجددبهتقریرابنسینا؟ره؟بیافکنیمخواهیمدید بقاءذاتاست.حالا

اوتنهاقادربهاثباتضرورتذاتیاســتوازاثباتضرورتازلیواجببالذاتناتواناســت،

کنــونبــاافــزودنایننکتهکهواجبالوجودبریءازهرگونهقیدوشــرطاســت،درخواهیم ا

واجبالوجودغنیبالذاترااثباتنکردهاستوازاینرو کهتقریرابنسینا؟ره؟اصولًا یافت

کهضــرورتازلیواجبالوجودرا تقریــراوناتماماســت!برخافتقریرعامهطباطبایی؟ره؟

کردهاست.اینمطلبازتاملدرایندوتقریرنیزبهدستمیآید: اثبات

مقدمۀ)29(تقریرابنسینا؟ره؟:

درهرصورتواجببالذاتموجوداست.)استنتاجاز)28((

مقدمۀ)14(تقریرعامهطباطبایی؟ره؟:

واقعیّتدرخارجضرورتازلیدارد.)استنتاجازمقدمۀ)12(و)13((
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وجه سوم: ابتناء بر اصالت وجود در مقابل لابشرط بودن

کهعمدتاًاززمان ســومینوجهاختافایندوتقریربهبحثیفلســفیمطرحمربوطمیگردد

کهازآن صدرالمتالهین؟ره؟بهاینســو،مطرحشــدهاســت.اینبحثفلســفیهماناســت

بــه»اصالــتوجــود«تعبیرمیشــود.توضیحایــنبحثفلســفیدراینجامقدورنیســت،ولی

کــهازاصالتوجــوددفاعمیکننــدمعتقدندکهاز همیــنقــدربــهاجمالبایدگفتکهکســانی

گر کهواقعیتخارجیراتشــکیلمیدهدوماهیتنیزا میانوجودوماهیتاینوجوداســت

وجودیداشــتهباشــد،بهتَبعیابهعَرَضوجوداســت.درمقابلکســانیکهازاصالتماهیت

کــهماهیتاصیلاســتووجودچیــزیجزیکامراعتبــاریوذهنی دفــاعمیکننــدمعتقدنــد

کهبراساسآنابنسینا؟ره؟درتقریرخودبراصل نیست.حالباتوجهبهوجهاختافاول

کردهاســتوآنرامبدااســتدلالخودقراردادهاســت،طرح وجودیکموجوددرخارجتکیه

کهدر کســانی اصلوجودهمانوطرحبحثفلســفی»اصالتوجود«همان.بهعبارتدیگر

بحــثاصالــتوجــود،ازاعتبــاریبودنوجــودواصیلبــودنماهیتدفاعمیکننــدضمنرد

کهدرایــنتقریریکامراعتبــاریوذهنی تقریــرابنســینا؟ره؟ازبرهــانصدیقیــن،معتقدند

کــهنتیجههمــوارهتابع گرفتهاســتوباتوجــهبهاین مبــدابــرایاثبــاتواجــببالذاتقــرار

کردچیزیجزیکامراعتباریوذهنی اخسمقدماتاســت،آنچهاینتقریراثباتخواهد

نامیازوجودبــهمیاننیاورده نخواهــدبــود.بــرخافتقریرعامهطباطبایــی؟ره؟کهاصولًا

استوباتمرکزبراصلواقعیتکهبهنظراواعمازوجودوماهیتاست،بدونآنکهدرتقریر

گرفتارچالشاصیلبودنیانبودنوجودســازد،بهصورتمســتقیم برهــانصدیقیــنخودرا

بهاثباتوجودواجببالذاتپرداختهاســت.بهعبارتدیگراودرتقریرخودازاصلواقعیت

بحثازاینکهآیااین ســودجســتهاســتکهنسبتبهوجودوماهیتلابشرطاست،واصولًا

واقعیتازلیمصداقحقیقیمفهوموجوداســتیامصداقحقیقیمفهومماهیت،درمرحلۀ

بعدمطرحخواهدشدواختافهایمطرحدرآنبحثخللیبهتقریرعامهطباطبایی؟ره؟

واردنخواهــدســاخت.پسازبیانوجهاختافچهارمبهســراغپنجمیــنوجهاختافمیان

ایندوتقریرمیرویم.
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وجه چتارم: اخصر بودن در مقابل مفصل بودن

که چهارمیــنوجــهاختافمیانتقریرابنســینا؟ره؟وتقریرعامهطباطبایی؟ره؟آناســت

تقریرابنســینا؟ره؟بســیارپیچیدهاســتودرتنظیمآنازبیســتونهمقدمهاســتفادهشــده

استواینپیچدگیباعثمیگرددتااذعانوتصدیقبهآنازبداهتبسیارفاصلهبگیرید.

کــهتقریــرعامــهطباطبایی؟ره؟تنهامشــتملبرشــانزدهمقدمهاســتوهــرکداماز درحالــی

بداهــتآنراتاحدی کــهبرخــیاصــولًا مقدمــاتازچنــانوضــوحوبداهتــیبرخــورداراســت

کرد)جوادیآملی،1375، کهبتوانآنرابهعنواننخســتینمســالهفلســفیمطرح دانســتهاند

کوتــاهبودنیکتقریرمزیتیبرایآنمحســوبمیگرددونشــانۀقوتو ص216(وبیتردیــد

استحکامآنوبینیازیازمقدماتمتعدداست.بنابراینپنجمینوجهاختافایندوتقریر

نیزبهاخصربودنتقریرعامهطباطبایی؟ره؟ومفصلوپیچیدهبودنتقریرابنســینا؟ره؟

بازمیگردد.

نتیجه گیری

درایــنپژوهــشبــاتمرکزبــرتقریرابنســینا؟ره؟وعامــهطباطبایی؟ره؟ازبرهــانصدیقین

ک بــهمقایســهوتطبیقمیانآنهــاپرداختیم.نتایجاینمقایســهرادردومحورِوجوهاشــترا

کدارندکهنخســتین کردیم.ایندوتقریردســتکمســهوجهاشــترا ووجــوهاختــافبیــان

کهازمعلولبهعلت گونهایاست کهدرهردوسیراستدلالبه کآنهاایناست وجهاشترا

کدومآناســتکههردوتقریربینیازازابطالدوروتسلسل اســتدلالنمیشــود.وجهاشترا

کههردوتقریرعاوهبروجودواجبالوجودبالذاتاز هستند،وجهاشتراکسومنیزآناست

کند. کهمیتواندصفاتواجبالوجودرانیزاثبات چنانقوتیبرخورداراست

کهابنسینا؟ره؟درتقریرخود اماوجوهاختاف؛نخســتینوجهاختافآنهاایناســت

کردهاســتوآنرامبدااثباتوجــودواجببالذات بــراصــلوجودیکموجــوددرخارجتکیه

کهعامهطباطبایی؟ره؟بهجایاســتفادهازاصلوجود،بهســراغ قراردادهاســت،درحالی

اصــلواقعیــترفتــهوآنراتکیــهگاهتقریرخودقراردادهاســت.دومینوجهاختــافنیزاین

کهاســتدلالابنســینا؟ره؟تنهاقادراســتوصفضــرورتذاتیرابــرایواجبالوجود اســت

کندوبههیچوجهتواناییاثباتضرورتازلیواجببالذاتراندارد،درحالیکهتقریر اثبات
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عامــهطباطبایــی؟ره؟ضرورتازلیداشــتنواجببالذاترااثباتمیکنــد.اماوجهاختاف

ســوممیانایندوتقریرعبارتاســتازاینکهابنســینا؟ره؟بامبداقراردادناصلوجوددر

کهعامه تقریرخوداعتباراستدلالخودرامنوطبهاثباتاصالتوجودساختهاستدرحالی

طباطبایــی؟ره؟بــامبداقراردادناصلواقعیت،تقریرخودراازچنانقوتیبرخوردارســاخته

کــهحتــیبنــابراصالــتماهیتنیزقــادربهاثبــاتواجببالذاتمیباشــد.وســرانجام اســت

کثــرتمقدمــاتتقریر که چهارمیــنوجــهاختــافمیــانایــندوتقریــرعبــارتاســتازایــن

گشــتنآنشــدهاســتوازاینروازبداهتعقلیبســیارفاصله ابنســینا؟ره؟باعثپیچیده

کارگیریمقدماتاندکازوضوح گرفتــهاســت،درحالیکهتقریرعامهطباطبایی؟ره؟بــابه

بیشتریبرخورداراست.
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مقدمه

کارازمفاهیمیچون کاســیکبهبحثازبرهمکنشاجســاممیپردازدوبرایاین مکانیک

نیــرو،جــرم،تکانــهوانــرژیبهرهمیگیــرد.ایــنمفاهیمدرطــولتاریخشــکلگیریمکانیک

کاماًتغییرنکردهاندبهطوریکهازمعنایپیشینخود کاســیکمتحولشدهاند؛اماهیچگاه

خالیشــوند.نکتهدیگراینکهاینمفاهیمدرابتدامســتقلازفلســفهشکلنگرفتهاند،گرچه

بعدهــابــدونتوجــهبهزمینههایفلسفیشــانبســطیافتهاند.بایدتوجهداشــتازآنجاکه

کهعلمحرکتاجســاماســت فلســفهبهتعریفدقیقجســموحرکتمیپردازد،علمفیزیک

ایــنتعاریــفرابــهنحویازفلســفهاخــذمیکندوباتوجهبــهآنبهتحلیلومحاســبهحرکت

اجساممیپردازد.

گرفتندومفهومانرژیرالایب کار مفهومتکانهرادکارتیانبرایتحلیلحرکتاجسامبه

گرانشبرای گرفــت؛همزمانبــااونیوتنازمفهومنیــروو کار نیتــسبــرایتحلیــلحرکتبه

توصیفوتبیینحرکتاجســامبهرهبرد.بیناینافرادوطرفدارانشــانمنازعاتیدرمورداین

)Jammer,1962,p.169کارک،1381و گرفت.)رک: گزینشهاصورت

کــهمیــاندکارتیانولایــبنیتسمطرحمیشــداینبــودکهدکارت مهمتریــناختافــی

بــهبرهمکنــشبیــناجســاموتأثیــروتأثربینآنهــامعتقدبــودودرتحلیلخــودصورتهای

گــونمــادهراناشــیازتفــاوتدرابعــادونــوعحرکتذراتاجســاممیدانســتوهیچنوع گونا

تحولدرونیبرایاجســامراقبولنداشــت.چونبایدبرایاینگونهتوصیفازمفهومهیولا

گذاردهبود. کنار کهباتوجهبهمبانیاشآنهارا وصورتبهرهمیگرفت

کتــاباصــولخویــشصورتهــایعنصــری)آبآتشوخــاکوباد( اودراصــل198از

کند. کهدرمرتبهبالاتریبرجســمعارضمیشــوندرانفیمی وهمینطــورهــمصورمعدنــی

کــهبــرجســمعــارضمیشــوددکارتتفاوت کنــارگذاشــتنصــوری )دکارت،1360،ص303(بــا

اجسامرابهتنوعحرکاتآنهابازمیگرداند)همان،اصل200،ص304(

لایــبنیتــسبرهمکنشبیناجســامراقبولنداشــتومعتقدبودجواهرســازندهاجســام

)مونادهــا(مســتقلازیکدیگرنــدوآنچــهمــادرظاهــرازتأثیروتأثربیناجســاممیبینیمناشــی

ازهماهنگــیپیشــینبنیــاداســت.اوتنهــاتغییــروتحــولدراجســامراتغییــردرونــیمونادهــا
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میدانســت)Leibniz,1900,pp.641_642(ومفاهیمانرژیپتانســیلوانرژیجنبشیرا)البتهاو

انرژیجنبشــیرانیرویحیاتیمینامیدوانرژیپتانســیلرادرمفهومینزدیکبهمفهومقوه

کاررفت؛اماتحول کارمیبرد؛تعبیرانرژیبعدهابرایایندوحالتبه درفلسفهارسطوییبه

کارمیگرفت. مفهومیچندانیبههمراهنداشت(برایتحلیلحرکتوتغییراتاجسامبه

گرچهلایبنیتسمعتقداســتتمامبخشهایجهانچنانبهیکدیگرمربوطومتصل

گرددمگراینکهطنینیدرجملهعالم کهممکننیســتدریکیازآنهاتغییرحاصل هســتند

داشتهباشد.مثاًافتادنسیبازدرختیتمامذراتفردیکهجهانازآنهاترکیبشدهاست

بــدوناســتثنااثــرمیپذیــرد)لایــبنیتــس،1375،ص55(اومعتقداســتتمامجهــانازمونادها

کــهاتمهایــیبدونبعدوامتدادهســتند،تشکیلشــدهاســت.ایــنجواهرهرگــزازیکدیگراثر

نمیپذیرنــدبلکــهآنچــهازهماهنگیدرآنهامیبینیمناشــیازهماهنگیپیشــینبنیاداین

جواهراست.

درواقــعازاولهماهنگــیومطابقتیمیانسلســلهتمامحالاتاشــیاءمختلــفبایکدیگر

برقرارشــدهاســت.درواقــعهمــهحرکتهاییکمونــادنتیجهمســتقیمحالتهــایقبلیآن

اســتبهنحویکهتمامتغییراتبرحســبقوانینمکانیکیپیوســتهبهدنبالیکدیگرمیآید.

)Leibniz,1900,p.642,1900,p.64(

کاتمنادها اماخداوندازهنگامآفرینشاشــیاءسلســلهحرکتهایاجســاموسلســلهادرا

کــههمــوارهدرمیــانآنهــامطابقــتتــاموتمامحکمفرماســت. راچنــانمقــررداشــتهاســت

)لایــبنیتــس،1375،صــص67_68(همانطورکهدوســاعتچونازقبلتنظیمشــدهانداعداد

یکســانیرانشــانمیدهنــد،نهبهدلیــلاینکهباهمبرهمکنشدارندوهــرلحظهازیکدیگر

اثرمیپذیرند.

کردند،عبارتاستاز: کهآنرامعرفی مقدماتقانونبقایتکانهازمنظردکارتیان

1.تحلیلجسمبهمادهوصورتدرستنیست.

2.اجسامبایکدیگربرهمکنشمیکنند.

ومقدماتقانونبقایانرژیازمنظرلایبنیتسعبارتاستاز:

1.تحلیلجسمبهمادهوصورتدرستاست.
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2.اجسامبایکدیگربرهمکنشنمیکنند.

مادراینمقالهبعدازبررسیاینچهارمقدمهوارائهاثباتفلسفیقوانینبقایانرژیو

بقایتکانهنشــانخواهیمدادکهمقدماتایندوقانونپایســتگیمتضادحقیقینیســتندو

بهنحوخودسازگاردرفلسفهابنسیناجمعشدهاند.

دکارت و قانون پایستگی تکانه

دکارتبــاتوجــهبهآنکهجســمراصرفاًامتــدادمیداند،برایتحلیلحرکتاجســامتنهاازدو

متغیرجرموســرعتاســتفادهمیکندوعلتتغییردرســرعتاجسامرابرخوردآنهابایکدیگر

میدانــد.مــاابتــدابهمفهومجرموحرکتازدیدگاهدکارتوســپسبــهقوانینحرکتازمنظر

ویمیپردازیم.

تعریف دکارل از جسم

که دکارتبرایرســیدنبهآنچهذاتجســمراتشــکیلمیدهد،میگوید:مومجســمیاست

اســتعدادپذیرشتغییرشــکلراداردودرهمهاشــکالش،تنهاخصوصیتآنکهثابتمیماند

»حجمداشتن«است؛نهحجمیاشکلخاصداشتن.وجهمشترکمومباهمهاجسامدیگر

گــرهمهچیزهاییراکهبهموم نیــزهمینحجمداشــتناســت)دکارت،1361،ص102(بنابراینا

کهقابلیتتغییرشــکل کنیــم؛چیزیممتــدوحرکتپذیرباقــیمیماند تعلــقندارنــد،حذف

دارد.)همان،ص55(اودراصولفلسفهعنوانمیکند:

کافی گرچــههــرصفتیبــرایاینکــهشــناختیازجوهربهمــابدهــدبهتنهایی

کــهطبیعــتوذاتجوهــررا اســت؛امــاهمیشــهیــکصفــتدرجوهــرهســت

تشــکیلمیدهــدوهمــهصفــاتدیگــرتابــعآناســت.مقصــودمنامتــداددر

کهتشــکیلدهندهطبیعتجوهرجســمانیاست. طولوعرضوعمقاســت

)دکارت،1360،ص77_78(

دکارتمعتقــدبــودکهمادهذاتاًامتداداســت.اومعتقدبــودتعاریفیمثلقوهوفعلچون

کاماًواضحومتمایزنیستند،نمیتوانندمبناواساسعلمضروری)یقینی( مبتنیبرتصورات

گیرنــد.)صافیــانومومنــی،1390(ازنظــردکارتجوهــرجســمانیومقــداربــاامتــدادمکانی قــرار
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کرد.او یکــیهســتند.همهتغییــراتدرمادهیاامتدادراهمنهایتاًمیتوانبــهحرکتتحویل

کندودرنتیجهمســتعد مینویســد:»مادهمیتواندتقســیمشــودیابراســاساجزاخودحرکت

کهبهنظرمــامیتواندازحرکــتاجزاءآنپدیــدآیدوتمامتنوعــاتمادهیا تمــاماثراتــیاســت

هــرنــوعدگرگونیدرصورآنناشــیازحرکتاســت.«)دکارت،1360،ص290(.ازمنظرویماده

بینهایتتقسیمشدنیاستوتقسیمآنناشیازحرکتاست.

دکارتهمینطــورتحلیلجســمبهجســمتعلیمیوجســمطبیعیراردمیکنــد.)دکارت،

کهازمعدودیاجســم کهکمیتوعددتنهادرذهناســت 1390،ص279_280(اومعتقداســت

کاهش کوچکازجســممعادلاســتبا جداســتودرعالمخارججداســاختنجزئیهرچند

همــانمقــدارازجوهــرجســم.)همــان،ص281(درواقــعدکارتامتــدادرابــهمعنــایکمیــتیــا

کهصورتجســمیهارســطویی کهدرفلســفهارســطویکیازاعراضاســت،میگیرد؛چرا مقدار

قابلاندازهگیــرینیســت.)همــان،ص71(.دکارتدررســالهقواعدهدایتذهــناذعانمیکند

کــردلازماســتبهگونهایکمی بــرایآنکــهبتــواندوچیــزرامقایســهکردیابدانهااســتدلال

کمیتیاجســم کمترینجزءازاجزاییکچنین باشــند)همان،ص190(اومینویســد:»حذف

کاســتهشــود« ممتدیدرهرحالغیرممکناســتمگرآنکهبههمانمقدارازجوهرآنجســم

ویعکــسایــنقضیهرانیزصادقمیداند)همان،ص281(وبدینگونهتناظرییکبهیک

میانمقدارمادهجسم)m(واندازهآنبرقرارمیسازد.

حرکت از منظر دکارل

کــهفیلســوفانقبلازاوچونارســطومطــرحمیکردند،به دکارتتمــامتغییــراتوحرکاتــیرا

حرکتمکانیذراتمادهتقلیلمیدهد.اومینویسد»منحرکتدیگریغیرازحرکتمکانی

کرد«)همان،ص291( گماننمیکنمبتوانچنین کنمونیز رانمیتوانمتصور

میتوانعلتاینرویکردرادرتعریفاوازجسمجستوجوکرد.اودراصل198ازکتاب

اصولخویشمینویسد:

کهدر کیفیاتمحســوسدیگرتاآنجــا گرمــاو که کنیــم »میتوانیــممشــاهده

کهمادیمحضهســتنداز اشــیاءوجــودداردوهمچنیــنصــورایناجســامی

قبیــلآتــشبهوســیلهحــرکاتبعضیاجســامدیگــردرآنهــاایجادمیشــودو
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ایــناجســاممجــدداًحــرکاتدیگــریرادراجســامدیگــرایجــادمیکننــدومــا

خیلــیخــوبمیتوانیمدریابیمکهحرکتیکجســمچگونــهمیتواندمعلول

حرکــتجســمدیگــرباشــدوبااندازهوشــکلووضــعاجزایآندگرگونشــود.

امــابههیچوجــهنمیتوانیمبفهمیمکههمیناشــیاء)اندازه،شــکلوحرکت(

مخالــفطبیعتخــودآنها چگونــهمیتواننــدچیــزیایجــادکننــدکهاصــولًا

کهبســیاریگمان کیفیاتواقعــیایوجوددارد باشــد؛چنانکــهصورذاتــیو

میکننداینهادراجساموجوددارند؛ماهمچنیننمیتوانیمبفهمیمچگونه

کافــیبرایایجــادحرکتدراجســامدیگر ایــنصــوریــاکیفیــاتداراینیروی

هستند.«)دکارت،1360،ص303(

کناربگذاریم گرصورواعراضیراکهعارضبرجوهرجسمانیمیشود؛ماننددکارت مانیزا

وتنهــامفهــومامتــدادرانگهداریمتصورحرکتــیغیرازحرکتمکانیغیرممکنمیشــود.ازنظر

دکارت»حرکتعبارتاستازانتقالجزئیازمادهیایکجسمازکناراجسامیکهبدونفاصله

کناراجسامدیگر.«)دکارت،1390،ص292 باآناتصالدارندوماآنهاراساکنتلقیمیکنیمبه

_293(دوگانهانگاریمطلقوتفکیکوجودبهمادهوروحباعثشدتافرضوجودداشتننیرو

کهنیرودرنگاهاوهنوزمفهومی درمادهیااعمالنیروتوسطمادهازنظردکارتاشتباهباشد؛چرا

غیرمادیبود.مادهلازمبودازهرگونهمحتوایروحانیوهرگونهتمایات)درنظرگرفتنتمایل

برایاجسامریشهدرپذیرشمفاهیمیچونقوه،استعدادوهیولاوصورتداشت(خالیشود.

دکارتتنهاویژگیهایمادهراگسترشفضاییوحرکتازلیآنمیدانست.

گردابههامتوســل اودرتــاشبــرایحــذفمفهــومنیروازدســتگاهنظریاشبــهنظریه

کرد: کردکههمهپدیدههایفیزیکیرامیتوانازدواصلســینماتیکیاستخراج شــد.اوادعا

کهازنظراونهیکنتیجــهاصللختی،بلکهمحتوایفیزیکی اصــلپایســتگیتکانهخطی_

آنبــود_ونظریــهگردابــههــایاتــریدرحــالچرخــش.)Jammer,1962,pp.103-109(ازنظــر

کناســتیامتحرکوحرکتذاتیجسمنیســت؛برخافلایبنیتس.او دکارتجســمیاســا

معتقدبودجسمچیزیاستکهبتواندبهطرقمختلفحرکتکند؛امانهبهخودیخودبلکه

دراثــرمحــرکخارجیکهجســمبــاآنتماسپیدامیکنــد.ازنظروینیرویاحســاسوتفکر
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وحرکــتذاتــیمختصجوهرغیرمادیاســت؛نهجوهرجســمانی.)احمــدی،1365،ص27(با

کهنشات حذفمفهومنیرو)منظورنیرویدرونیاجســاماســتنهنیرودرمفهومنیوتنیآن(

گرفتــهازایــنمطلببودکهدکارتتحلیلجســمبهقوهوفعلراقبولنداشــت)دکارت،1390،

کــهنمایانگرمقدارمادهبودوvکهکمیتســرعتجســمبودبرای mص177(تنهــادوکمیــت

تحلیلحرکتاجسامباقیمیماند.

قوانین حرکت

کرد»مقدارحرکتیکهدردنیاتحققمیپذیرد،دائماًشباهتباخودشراحفظ دکارتمطرح

گرغیرازاین کها میکنــد«ودراصطــاحریاضیجرمضربدرســرعتمقداریثابتاســت؛چرا

بوددیگرارادهالهی»ثبات«نداشــت.اماذاتخداوندوبهتبعآنارادهخداوندمتغیرنیســت.

گــونهنگامیکهاجــزایمادهرا گونا )کاپلســتون،1379،ص184(ازنظــراو»خــدابــهشــیوههای

آفریــدهاســتبــهآنهــاحرکتدادهاســتوآنهــارابههمانشــکلوباهمــانقوانینیکهبه

هنــگامآفرینــشآنهامراعاتکردهاســت،حفظمیکندبنابراینعلیالدواممقدارمســاویاز

حرکترادرمادهابقامیکند«.)همان(

اوقوانینحرکتراچنینبیانمیکند:

قانــوناول:»هــرچیــزیتــاآنجاکهبهحالخودشرهاشــدهباشــدهمــوارههمانحالت

ســکونیــاحرکــتراادامــهمیدهــد،مگرآنکهشــیءدیگــریبهآنبرخــوردکندومقــداریاز

)236.pp,1963,buchdahl(».حرکتخودرابهآنبدهد

که قانوندوم:»هرجسممتحرکیگرایشبهادامهحرکتشدریکخطمستقیمدارد...چرا

خدالایتغیراســتوبایکعملبســیارســادهحرکترادرمادهحفظمیکند«.)کاپلســتون،ص169(

ایندوقانونبیانگرمفهوملختیهستند.

کــهاندازهحرکت گرجســممتحرکیبــااندازهحرکتکمترباجســمدیگری قانــونســوم:ا

بیشتریداردبرخوردکند،جسماولچیزیازحرکتخودراازدستنمیدهدبلکهفقطتغییر

گرجســماولاندازهحرکتبیشــتریداشــتهباشد،جسمدیگررابهحرکت جهتمیدهد؛اماا

درمــیآوردوازحرکــتخــودهمانمقداریراازدســتمیدهدکهبهجســمدیگــرمنتقلکرده

است.)کاپلستون،ص170(اینقانونبیانگربقایتکانهاست.
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تأثیــریــکجســمبرجســمدیگــروانتقالتکانهازیکجســمبهجســمدیگــردراثرضربه

ناشیازپذیرشدومقدمهامکانپذیربودنتأثیرواثربیناجسامونبودنیرویدرونیوذاتی

کهمتغیرباشد گیرد گردکارتمیخواســتنیرویدرونیبرایجســمرادرنظر درآنهاســت.ا

بایــدآنرانیــزدرقوانیــنحرکتخویشلحــاظمیکرد،حالیابهنحوجمعکــردنآنباتکانه

یــابهشــکلدیگــریتأثیرآنرابرحرکتاجســامتوضیحمیداد.پذیرشنیــرویمتغیردرونی

نیزمســتلزمپذیرشتحلیلجســمبهحالتبالقوهوبالفعلاســت؛نهپذیرشتشــکیلجســم

گزارههاییاســتکهلایبنیتسآنهــاراردمیکند.به گــزارههمــان ازذراتلایتغیــر.ایــندو

کنارمیگذارد. همیندلیلهمبهجایتکمیلقانونپایستگیتکانهآنرا

مفهوم جسم از منظر لایب نیتس و قانون پایستگی انرژی

کند.)راسل،1382،ص91(اوبرایتحلیل لایبنیتساینراکهجسمصرفاامتداداستردمی

کهبعدندارند کند.منادهاجواهرجسمانیهستند جسموحرکتآنایدهمنادهارامطرحمی

کوشــعوربهرهمندهســتند.اینجواهرباهمبرهمکنش وجســمرامیســازندوازنوعیادرا

ندارندوهرنوعارتباطیکهمیانشــانمییابیمبهخاطرهماهنگیپیشــینبنیاداســت.لایب

نیتسدرمقاله»ماحظاتانتقادیدربارهبخشعمومیاصولدکارت«مینویسد:

اینکهامتدادطبیعتمشترکجوهرجهانیراتشکیلمیدهد،آموزهایاست

کنش که...هرگزبهاثباتنرسیدهاست.مسلماًازاینتعریفنهحرکتیعنی

کهدر کــردونهمقاومــتیانیــرویانفعالیرا.همانطــور رامیتــواناســتنتاج

جــایدیگــرنشــاندادهامقوانینطبیعتدربارهحرکتوتصادماجســامرانیز

کــرد.درواقعمفهومامتــدادمفهومیاولی نمیتــوانازمفهــومامتداداســتنتاج

وبســیطنیســت...فضایخالیوامتدادیکســانهســتندوبهنظرمنتحرک

یــاتداخلناپذیریراتنهابهوســیلهامتــدادنمیتوانفهمیدبلکهبهموضوعی

کند کندونهتنهامکانراتشکیلدهدکهآنراپر نیازمنداستکهامتدادپیدا

)لایبنیتس،1372،ص70(

کهجســموبعدلازموملزومیکدیگرند؛امابرخافدکارتبعدراصفت ویمعتقداســت

اولیهجسمنمیداند.برخیدلایلویبراینمدعاعبارتانداز:
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_عرضمازم:ازاینکهادراکجسممتضمنامتدادوحرکتاستنمیتواننتیجهگرفت

کهامتدادعرضاســتوشــیءممتدمجموعهایاز کهجوهرجســمامتداداســت؛چرا

جوهرها)منادها(ست.)صانعی،1382،ص279(

_عدمتوجیهخواصمکانیکی:تنهاخواصهندسیجسمباامتدادوبعدتبیینپذیراست؛

نهخواصمکانیکیآن.براینمونهدرجســمچیزهاییمانندحرکت،اتصالوصلبیت

راسراغداریمکهمفهومامتدادآنهارادربرنمیگیرد.)لایبنیتس،1372،صص107_110(

کاماًیکسانوجودخواهدداشت گرذاتجسمامتدادباشددوجوهر _مخالفتباتمایز:ا

کهبااصلتمایزنمیسازد.

_امرمحسوس:امتدادمحسوساستوجوهرنامحسوس؛پسامتدادجوهرنیست.

کهعــددوزمــانوحرکتمقــداردارند؛امــاامتداد _بخشــیازماهیــتجســم:همانطــور

کلماهیتآننیست.)لتا،1384، نیستند،مقدارهمداخلدرماهیتجسماست؛اما

صص50_51(

گــرطبیعتوهســتیمجموعــهایازنیروهــاوتوانهاباشــد،پس _عــدمواقعیــتاجــزا:ا

گــرجهانرابهامتداد اجــزایتشــکیلدهندهآنبایدازواقعیتبرخوردارباشــد...؛اماا

بشناسیمچونتابینهایتقابلتقسیماستهرگزبهواپسینجزنمیرسیم؛)خراسانی،

کــههیــچممتدینمیتواندجزءحقیقــیمجموعهجوهرهایبالفعل 1354،ص40(چرا

باشد.)راسل،1382،ص124(

_ردفیزیکی:طبقنظردکارتیانبراساساصل»ماند«طبیعیاجسام_یعنیعلتاینکه

کــهچرایکجســمبزرگ مــادهدرمقابــلحرکــتمقاومــتمیکنــد_نمیتــوانفهمیــد

کهنمیتوانروشــن ســختترازیــکجســمکوچکبــهحرکــتدرمیآیند.همانطــور

کنیرابهحرکتدرآورد، ســاختکهچراجســمیکهدرحرکتاستنمیتواندجسمسا

مگــراینکــهدرحرکــتخــودآنتأخیــریرخدهــد.همچنیــننمیتوانتفــاوتاصلی،

که کهیکشــیءدریکنقطهمعینازمســیرحرکتخودداردباوضعجســمی حرکتی

اصــاًدرحــالســکوناســت،رادریافــت.درهرصورتهیچشــیءنهبهحرکــتونهبه

گویییک کههیچعاملینتواندوضعآنراتغییردهدبلکه ســکونچندانالزامندارد
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کههمانمقاومتیانیرواســتودرهمینطبیعتمیانیاســت حدمیانیوجوددارد

کهماهیتجسمروشنمیشود.)صانعیدرهبیدی،1382،ص277_278(

درواقعلایبنیتسچوندلیلینمییابدبراینکهتفکروشــعورجوهریمســتقلازجوهر

کهمادرواقعتمایاتیرادراجساموجاندارانمییابیم جسمانیباشدوباتوجهبهایننکته

کــهصرفــاًباامتدادقابلتوجیهنیســت؛مثلعاقهیکســنگیافنروقتیرهامیشــود،برای

گیاهانوجانورانوانسانها،ترجیح بازگشتبهحالتاولیهاشوقدرتترمیموبازسازیدر

کبداند.همینطور میدهدهمهاجسامراچهجانداروچهغیرجاندارصاحبسطحیازادرا

کرابهآنهابدهد.اوایننیرورانیروی کهامکاناعمالاینادرا همصاحبنیروییدرونی

حیاتیمینامد.)البتهبعدهادرفیزیکایننیروانرژیجنبشــیناممیگیرد(اوبهاینشــیوه

کنارمیگذارد. کهتفکردکارتیدررابطهبانفسانسانیبابدناوداشت سؤالجدیایرا

لایــبنیتــسبــااســتدلال؛آنکسکهگردمخلوطیســبزمشــاهدهمیکنــد،درصورتبه

کاربــردنذرهبیــندیگــرایــنرنگرانمیبینــدبلکهگردهایــیزردوگردهاییآبیرامشــاهده

کــهدرذهــنداریم کــرد،مدعــیمیشــوددرخــارجازمــاهیچچیــزیشــبیهتصاویری خواهــد

که وجودندارد.)لایبنیتس،1372،ص72(اینهاهمهپدیدارهاییمانندرنگینکمانهستند

کهمنشــأواقعیوحقیقیدرخارجدارند؛اماخود صرفاًماآنهاراتصورمیکنیم؛پدیدارهایی

حقیقتیواقعینیستند.

کهآنها اومنشــأانتــزاعایــنپدیدارهاراجواهــریغیرممتدومســتقلازیکدیگــرمیداند

کدارنــدوبــه رامونــادمینامــد.مونادهــاازنظــرلایــبنیتــسنیرویــیحیاتــیونوعــیادرا

نحویبیانگــرتمامجهانهســتند.)لایــبنیتس،1375،صص54_55(البتــهویچندنوعمناد

کوشــوق. درنظــرمیگیــرد؛معــادلانــواعصوردرفلســفهارســطوییبــاســطوحمختلفادرا

)همان،صص86_87(

حرکت از منظر لایب نیتس

کهدرطبیعــتهرگزدوموجودیکســانیافتنمیشــود،باید لایــبنیتــسمعتقداســتازآنجا

درمیــانمونادهــاتفاوتوتمایزیدرونیباشــد،)لایبنیتس،1375،صــص102_103(اینتمایز

که همــانتمایــزدرادراکجهــاناســت.البتهتغییردرمونادهایکحادثهمســتمراســت،چرا
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بازتــابتحــولیــکمونــاددردیگــرمونادهانیــزخودرانشــانمیدهد.ایــننمایانگــرالبتهبا

فاصلــهمونادهــاازیکدیگــرمرتبطاســتوهــرچهموناددورترباشــدبازتابتحــولآنمبهمتر

خواهدبود.

کمالــیداردفاعــل کــه ازآنجهــت نیتــسدرمونادولــوژیمینویســد:»مخلــوق لایــب

کامــلاســتفعلپذیــرازدیگریخواندهمیشــود؛بدیــننحوبه کــهنا درخــارجوازآنجهــت

مونــادازآنجهــتکهدارایادراکهایمتمایزاســتفعلرانســبتمیدهنــدوازآنجهتکه

کهــایمبهــمداردانفعــالرا.«)همــان،1375،ص145(البتهدرجوهرهایبســیطاینامر ادرا

)تأثیــروتأثــر(جزتأثیرمعنویمنادیدرمناددیگرنیســتکههمینمیزانتاثیرهممســتقیم

نیســتبلکهبهواســطهارادهالهیاســت.ازآنجهــتکهدرصورتهایــیمعقولهخداوندیک

کهخدادرتنظیممنادهایدیگرازهماناشیاءالتفاتیبهآن مونادبهحقخواستارایناست

کههنگامآفرینشاشیاءسلسلهحرکتهای داشــتهباشــد.)همان،ص148(اینخداونداســت

اجساموسلسلهادراکهایمونادهاراچنانمقررداشتهاستکههموارهمیانآنهامطابقتی

که گذشتهوآیندهخوددرخوددارد، تاموتماممشاهدهمیشود.یکمونادنهتنهاچیزیاز

گسترشمکانیبینهایتنیزدارد.)همان،ص158( بهنحوییک

کنونییک کهحالــت لایــبنیتــسدرقســمت22مونادولــوژیمینویســد:»همانگونــه

جوهــرســادهطبیعتــادنبالهایاســتازحالتپیشــینآن،حــالکنونیآننیزبــاردارآیندهآن

کدیگریحاصلنمیشــود؛همانطور کیجزازادرا اســت«)همان،صص113_114(وهیچادرا

کهحرکتیجزازحرکتیناشیبشود.)همان،صص114_115( کهطبعاًممکننیست

کهدربارهحرکتاجســاممیتوانداشــتبایددرارتبــاطباتحول بنابرایــنتنهــاتحلیلــی

گذشــتهســببحالتبعدیجســمدرزمانآیندهباشــد کههرحالتیدر درونیاجســامباشــد

کــهمامشــاهدهمیکنیمتنهاناشــیازهماهنگیپیشــینبنیاداســتو وهرگونــهبرهمکنشــی

بههیچوجهدرپییکتأثیرواقعییاانتقالنوعییاصفتینیست.)همان،ص69(البتهازنظر

کنونییکمونادهرگزضرورینیستحتینسبتبهحالپیشینخودش؛زیرا اورابطهحال

کمالاست.)همان،ص75( کهاتصالدوحالپیاپیمبتنیبراصلمیلبهجانب



قوانین حرکت از منظر لایب نیتس

چــونلایبنیتسحکمبهنســبیبــودنفضاوزمانمیکندوآنهــارامفاهیمذهنیمیداند

کهازنسبتاشیابهوجودآمدهازمنادهاذهنانتزاعمیکند،ناچاراستیاحرکتمطلقرانیز

کندیادرتعریفحرکتبرخافدکارتونیوتنحرکتمکانیرااصلنگیردوبهنوعیبه انکار

)Earman,1989,pp.130-132(تعریفارسطوییحرکتمبتنیبرقوهوفعلرویبیاوردیاهردو

لایبنیتسمعتقداستبرایاینکهبتوانگفتجسمیحرکتمیکندنیازمندآنهستیم

کنشــی کهاینجســمنهتنهاموضعخودنســبتبهدیگراشــیاراتغییردهدبلکهحاوینیروو

دردرونخــودباشــد.)لایــبنیتس،1372،ص80(ســکونصرفاًدرجــهبینهایتکوچکحرکت

است؛درعالمهیچچیزساکنمطلقنیست.

کهازقبلدرجسمموجوداست، حرکتبالفعلچیزیجزرشدیاافزایشتدریجیحرکتی

کهدرآغازجرمصرفاست،اضافهنمیکند.حرکتبالفعلهمواره نیستوچیزیبهجسمی

کههرچندممکناســتمشــاهدهنشــود_روبهســوی برحرکتبالقوهیانیروییدلالتدارد_

پدیدارشدنبهصورتحرکتبالفعلدارد.بنابراینحرکتناشیازتمایلدرونییاقوهحرکت

درونخودشــیاســت.اینتمایلدرونیامریاصیلوواقعیاست؛نهحرکتخارجیاجسام

را.اوچونطبیعتبایدباامورواقعیســروکارداشــتهباشــدمطرحمیکندکهمقداراینتمایل

درونی)انرژی(ثابتباقیمیماند؛نهمقدارحرکت)اندازهحرکت(.

)Dutens,1768,p.129(کهنهبالفعلمحضاستونهبالقوهمحض انرژیواقعیتیاست

کــهاســتعدادمحــضبــرایحرکــت،حرکتپذیــریانفعالیصرفنیســتوحرکتآشــکارا چرا

گرایشــیبه بالفعــلیــافعلبهطورکلیهمنیســت.حرکتامریاســتمیانفعلوقوهبودن؛

کهدرشرایطمناسبفعلراپدیدمیآورد. ظهورنرسیدهیامهارشده

قانوناول:عناصرضروریهرموجودخلقشــدهعبارتاســتازیکجســممرکبویک

کمالاول.جسمهایمرکبمثلموجودهایسادههستند؛یعنیتأثیرمتقابل منادمرکزییا

کامــاًایدئــالمنادهــاراباتأثیــرمکانیکیخــودتقلیدمیکننــد؛بهنحویکههرتغییــروتبدیلی

کهدرجسمرویمیدهدهمراهاستباتغییروتبدیلیمخالفومعادلدرتماماجسامدیگر.

کههرجســمیآنچهدرتماماجســامدیگــررویبدهدرابهنحویاحســاسو بــهایــنصورت
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ادراکمیکند.)لایبنیتس،1375،ص89(

کــهبــهحالخــودشرهاشــدهباشــدهمــوارهدرآنوضعیت قانــوندوم:هرچیــزتــاآنجــا

میماند.)لایبنیتس،1372،ص86(

قانــونســوم:بنابــرقانــونقبلیهرجســممتحرکینیزمســیرخــودشدرخطمســتقیمرا

ادامهمیدهد.

قانــونچهــارم:لایــبنیتسدرمقالــهماحظاتانتقــادیعنوانمیکند»بــهفرضآنکه

کــردهباشــدکمیــتچیزیراثابتنگــهداردآنچیزکمیتنیرواســتنهکمیت خداونــداراده

کــهمقدارحرکتدکارتیمعیارعمومینیرونیســت. حرکــت«.)همــان،ص82(ویادعامیکند

اوعلــتایــنبدفهمــیراایــنمیدانــدکهدربرخــیازمواردســرعتوجرمبرهمتأثیــردارندو

کهدکارتیانبهاین یکدیگرراجبرانمیکنند.لایبنیتسمدعیاســتبههمیندلیلاســت

کهبادو کهجرمضربدرســرعتدرجهانثابتمیماند.اومیگویددرجای نتیجهرســیدهاند

گرموردیرادر شــیهمگنســروکارداریممیتوانبایکتناســبســادهبهجوابرســید؛اماا

نظربگیریمکهدوشــینیروی)انرژی(مســاویدارنداماهمگننیســتندبایدآنهارابهشکل

کرد؛یعنیباواســطهمعلولهایهمگنپدیدآمدهازآنهایابامقایســه غیرمســتقیممقایســه

کهبامصرف عللآنها؛زیراهرعلتنیروییبرابرباکلمعلولخوددارد؛یعنیبرابربامعلولی

کردنانرژیخودایجادمیکند.)همان،ص83(

کار کهایجادمیکند،اندازهگرفت)مفهوم ازنظراوبایداینانرژی)نیرو(راباکمیتاثری

درفیزیکامروز(یعنیباحرکتیکهایجادمیکندیاانرژیزندهایکهجسمبهدستمیآورد.

لایبنیتسبیانمیکندکهنیروییکســانیلازماســتتاجســمaبهجرم1پوندرا4فوت

گرهمایناشــیاازاینارتفاعرهاشــوند ببریــمیــاجســمbبهجرم4پونــدرا1فوت.حــالا بــالا

کهتجربهنشــاندادهاســتســرعتجســمaدو نیروییکســانیایجادمیکنندوهمانگونه

برابرسرعتجسمbاست:

𝑣𝑣� = 2𝑣𝑣𝑏𝑏 
 

= 𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑣𝑣) 

 

𝑚𝑚� 𝑚𝑚(𝑣𝑣�)  = 𝑚𝑚�𝑚𝑚(𝑣𝑣�) 
 𝑣𝑣� = 2𝑚𝑚�    𝑚𝑚� = 4𝑚𝑚�   

 

4𝑚𝑚� 𝑚𝑚(𝑣𝑣�) = 𝑚𝑚�𝑚𝑚 
𝑚𝑚(2𝑣𝑣�)  = 4𝑚𝑚(𝑣𝑣�) 

 

�𝐸𝐸 𝐸 𝑣𝑣�
𝐸𝐸 𝐸 𝐸 ⇒ 𝑣𝑣� 𝐸 𝐸 ⇒𝑚𝑚𝑣𝑣� 𝐸 𝐸 ⇒ 1

2𝑚𝑚𝑣𝑣
� = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸 

 

کهنیروباجرممتناسباستمعادلهزیرصادقخواهدبود: بااینفرض
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𝑣𝑣� = 2𝑣𝑣𝑏𝑏 
 

= 𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑣𝑣) 

 

𝑚𝑚� 𝑚𝑚(𝑣𝑣�)  = 𝑚𝑚�𝑚𝑚(𝑣𝑣�) 
 𝑣𝑣� = 2𝑚𝑚�    𝑚𝑚� = 4𝑚𝑚�   

 

4𝑚𝑚� 𝑚𝑚(𝑣𝑣�) = 𝑚𝑚�𝑚𝑚 
𝑚𝑚(2𝑣𝑣�)  = 4𝑚𝑚(𝑣𝑣�) 

 

�𝐸𝐸 𝐸 𝑣𝑣�
𝐸𝐸 𝐸 𝐸 ⇒ 𝑣𝑣� 𝐸 𝐸 ⇒𝑚𝑚𝑣𝑣� 𝐸 𝐸 ⇒ 1

2𝑚𝑚𝑣𝑣
� = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸 

 

کههردونیروبرابرندداریم: ازآنجا

𝑣𝑣� = 2𝑣𝑣𝑏𝑏 
 

= 𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑣𝑣) 

 

𝑚𝑚� 𝑚𝑚(𝑣𝑣�)  = 𝑚𝑚�𝑚𝑚(𝑣𝑣�) 
 𝑣𝑣� = 2𝑚𝑚�    𝑚𝑚� = 4𝑚𝑚�   

 

4𝑚𝑚� 𝑚𝑚(𝑣𝑣�) = 𝑚𝑚�𝑚𝑚 
𝑚𝑚(2𝑣𝑣�)  = 4𝑚𝑚(𝑣𝑣�) 

 

�𝐸𝐸 𝐸 𝑣𝑣�
𝐸𝐸 𝐸 𝐸 ⇒ 𝑣𝑣� 𝐸 𝐸 ⇒𝑚𝑚𝑣𝑣� 𝐸 𝐸 ⇒ 1

2𝑚𝑚𝑣𝑣
� = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸 

 

بنابراین:

𝑣𝑣� = 2𝑣𝑣𝑏𝑏 
 

= 𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑣𝑣) 

 

𝑚𝑚� 𝑚𝑚(𝑣𝑣�)  = 𝑚𝑚�𝑚𝑚(𝑣𝑣�) 
 𝑣𝑣� = 2𝑚𝑚�    𝑚𝑚� = 4𝑚𝑚�   

 

4𝑚𝑚� 𝑚𝑚(𝑣𝑣�) = 𝑚𝑚�𝑚𝑚 
𝑚𝑚(2𝑣𝑣�)  = 4𝑚𝑚(𝑣𝑣�) 

 

�𝐸𝐸 𝐸 𝑣𝑣�
𝐸𝐸 𝐸 𝐸 ⇒ 𝑣𝑣� 𝐸 𝐸 ⇒𝑚𝑚𝑣𝑣� 𝐸 𝐸 ⇒ 1

2𝑚𝑚𝑣𝑣
� = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸 

 

v2بایدتابعیمربعیازمتغیرشباشــدیعنی f(v)ایــنمعادلــهبیانگرایناســتکهتابــع

)Jammer,1962,pp.158-169(.استmv2درنتیجهآنچهپایستهاست

لایبنیتــسعنــوانمیکنــدطبقمحاســباتتجربــیمنانرژی)نیرو(متناســباســتبا

ارتفاعیکهممکناســتاجســامســنگینباسقوطازآنســرعتخودرابهدستآوردهباشند.

کلانرژی)نیرو(موردنیازبرایصعوددوبارهبــههمانارتفاعیابرای همچنیــنچــونمعمــولًا

کههمانمقدارانرژیمحرک)نیرویمحرک( ایجاداثریدیگرباقیمیماند،نتیجهمیشود

کهدرهر درعالمحفظمیشــود.بهعبارتدیگردرهرســاعتهمانقدرانرژیدرعالماســت

ساعتدیگر.بنابراینداریم:

𝑣𝑣� = 2𝑣𝑣𝑏𝑏 
 

= 𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑣𝑣) 

 

𝑚𝑚� 𝑚𝑚(𝑣𝑣�)  = 𝑚𝑚�𝑚𝑚(𝑣𝑣�) 
 𝑣𝑣� = 2𝑚𝑚�    𝑚𝑚� = 4𝑚𝑚�   

 

4𝑚𝑚� 𝑚𝑚(𝑣𝑣�) = 𝑚𝑚�𝑚𝑚 
𝑚𝑚(2𝑣𝑣�)  = 4𝑚𝑚(𝑣𝑣�) 

 

�𝐸𝐸 𝐸 𝑣𝑣�
𝐸𝐸 𝐸 𝐸 ⇒ 𝑣𝑣� 𝐸 𝐸 ⇒𝑚𝑚𝑣𝑣� 𝐸 𝐸 ⇒ 1

2𝑚𝑚𝑣𝑣
� = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸 

 
بهعبارتدیگــرچــونمنادهــا)جواهرجســمانی(ازهممســتقلهســتند)ورویهمتأثیر

گراســتقالمونادهارا ندارنــد(انــرژیکلهرجســمیثابتاســت.)لتــا،1384،ص122(البتــها

نپذیریــموصرفــاًبپذیریــمکهاجســامازآنهــاتشکیلشــدهاند،میتوانازثابتبــودنانرژی

کوشــعوررابرایاجســام درجهانســخنگفت.ابنســیناگرچهمبتنیبرتعریفشنوعیادرا

مــادیاثبــاتمیکند)خصوصیتاصلیمونادها(برخافلایبنیتستأثیروتاثربیناجســام

وصورتتحولاتدرونیجســمرابهرســمیت رامیپذیــردوبــاتحلیــلعقلــیجســمبههیــولا
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میشناســد.بهعبارتدیگرمقدماتهردوقانونپایســتگیتکانهوانرژیرادرفلســفهخویش

اثباتمیکند.

مفهوم جسم از منظر ابن سینا

ابنســینادرکتابالحدوددربارهجســممیگوید:»جســمبهصورتیکهبتواندرآنابعادیرا

ازطــولوعــرضوعمقتصورنموداطاقمیگرددوجســمبهجوهــریکهازهیولیوصورت

راداشــتهباشــداطاقمیشــود.«)ابنســینا،1989،ص248(ابن تألیفشــدهباشــدوصفتبالا

کند.نکتهاولوجودمادهوصورتدرهرجســمی ســینادرایــنتعریفبهدونکتهاشــارهمــی

اســت.هرجســمیجوهریاســتکهازمادهوصورتتشــکیلشــدهاســت.نکتهدیگراینکه

کههمانقابلیتبعدداشــتناســتاشــاره عــاوهبــرمــادهوصورتابنســینابهفصلجســم

کنــد.درواقــعابنســیناهــممفهــومامتــدادوهــمتحلیــلبــهمــادهوصــورترادرتعریف مــی

جســماخذمیکند.اوجســمرامرکبازجســمطبیعیوجســمتعلیمیدرنظرمیگیرد.جســم

طبیعی)یاجوهرجســمانی(متضمنوحدتشــیاست،وقتیتنهاتغییرشکلمیدهدودیگر

کهازظرفیبهظرفدیگر کهتغییرشکلمیدهدیاآبی خواصشثابتمیماند؛مانندمومی

منتقلمیشــود)طوســی،1394،ص66(جســمطبیعیبهطــورذهنیقابلانقســامتابینهایت

اســتبنابراینحرکتجســموزمانحرکتآننیزتابینهایتقابلقســمتاســتوبههمین

جهتاســتکهکمیتیقائمبهجســمطبیعیضرورتمییابدکهاینکمیتراجســمتعلیمی

مینامندودرجســمواحدبرحســبتبدیلاشــکالآنتبدیلمیشود.ویاینکمیت)حجم

یــاجســمتعلیمــی(رامقــدارمیخواندوازاعراضمیشــمارد.)همــان،ص61(ابوعلیســینااین

نکتهرادرعبارت»قد علمت ان الجســم مقدارا ثخینا متصلا« )همان،ص63(متذکرمیشــودوآن

وصورتتقســیم رامقدمــهایبــرایاثباتآنکهجســمطبیعیدرمقامتحلیلعقلیبههیولا

میگردد،قرارمیدهد.

ابوعلیسینامیگوید:»و تعلم ان المتصل بذاته غیر القابل للاتصال و النفصال قبول يکون هو 

ين جمیعا« )همان:68(ازنظراوصورتجسمیهذاتاًمتصلاستوباتوجه بعینه الموصوف بالمر

کهاینقابلیتراداردغیر بهاینکهجسمهمقابلیتاتصالوهمانفصالدارد،بایدقوهای

که ازوجودمقبول)صورتجســمیه(بالفعلباشــدوهمینطورغیرازهیئتوصورتآن؛چرا
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قوهشیءبهمعنیامکانآناستنهوجودشواینقوههمانهیولاست)همان:69(

کــه بنابرایــنازمنظــرابوعلــیســیناجســمازماده)هیــولا(وصورتــیتشکیلشــدهاســت

یکی)هیولا(قابلانفصالواتصالاســتوبههیچیکازایندوبهتنهاییمتصفنمیشــود

ودیگری)صورتجسمیه(متضمنامتدادمندیجسممادیویکپارچگیآناستوایندو

کهفینفســهمتصلاســتوهمینطورهمقابلیتانفصالو باهمجســمطبیعیرامیســازند

چندتکهشــدنرادارد.)همان:73_75(ابوعلیســیناتصریحمیکند»الهیولی قد تخلو ايضا عن 

کهغیرازصورتجسمیهوصورتعنصری، صور اخر« )ابنسینا،1364،ص134(وتنهاجسمی

صورتمعدنینیزداشــتهباشــددربیرونقابلمشــاهدهاســت.)همان،ص286(اینصورتها

نیســتند؛گرچهجســمدرخارجهرگزبدونیکی برخافصورتجســمیههمیشــهمازمهیولا

کهباعثمیشــوندجســمراحتیاســخت کهاینصورند ازعناصراربعهیافتنمیشــود.چرا

تغییرپذیردواینصورچونذاتیجسمنیستندپسبهخاطرعلتیدرجسممحققمیشوند

کهتعیینمیکنندجســمچهشــکلخاصیداشــتهباشدو وهمینطورهماینصورنوعیهاند

کهجهتخاصیرامیگیرندو گیرد.ایناجسامبهخاطراینصورتهاست درچهمکانیقرار

آثارمعینیراپیدامیکنند.)همان،ص135_139(ومکانطبیعیاجســامنیزبهوســیلهاینصور

تعیینمیشود.

ترکیــبایــنصــورنوعیهباعــثایجادصــورتمعدنیمیشــودوانــواعمختلــفترکیبات

شــیمیاییراپدیــدمــیآورد.وخــواصمختلــفایــنترکیبــاتبــهخاطــربرهمکنــش)تفاعل(

کهاجزایکوچکآنهاباهــمتماسمییابند کیفیتهــایمتضــاددرعناصرنوعیهایاســت

وقــواییکــیدردیگــریتأثیرمیگذاردودرنتیجهخواصنهاییجســمدراثــراینتأثیروتأثر

متقابلتکوینمییابدوظاهرمیشــودوچونخواصنهاییجســمتابعنسبتعناصرنوعیه

اســت،هــرکیفیتــیدرجســممیتواندبهطورپیوســتهشــدتوضعفپذیرد.)چــونمقادیرتا

کهعارضبرجســممیشــوندصرفاًعلت بینهایــتقابــلقســمتاند(البتهنســبتاینصــور

معــدههســتندبرایصــورتمعدنیخاصیکهخواصجســم)بهغیــرازامتدادمندیوحجم

آن(راتعیینمیکند.)همان،ص338_340(

اینصورتهاهســتندکهجســمرامناســباعراضیکهبرجسمعارضمیشودمیگرداند
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)طوسی،ص192(ازنظرویچونحرکتهایطبیعیاجسامغایتیدارندکهجسمبرایرسیدن

کهجسمنوعیشعوروادراک کهاقتضایشراداردحرکتمیکندمیتوانپیبرد بهآنمکان

داردکهبهخاطرآنقبلازاینکهبهمکانیبرسدکهاقتضایبودندرآنرادارد)کهعلتغایی

حرکتشاســت(بهنوعیبدانعلمداردواینغایتنهبهنحووجودخارجیدرجســممحقق

است.)ابنسینا،1364،ص555(بنابرایندردیدگاهابنسیناهرجسمیمتشکلازذاتیات)ماده

کهدرحرکتخودآنیاتحریکاجسامدیگرمهمهستند. وصورت(استواعراضیدارد

حرکت از منظر ابن سینا

درواقــعابــنســیناباتکیــهبردوعنصــرامتدادمندیوتحلیلجســمبهمادهوصــورتدرپی

تحلیــلحرکــتاجســامبرمیآیدوبراینکههمعلتهایدرونــیوهمعللمادیبیرونیدر

کندباتوجهبهآنکهسرعتجسم کند.اواستدلالمی کیدمی حرکتجسمدخیلهستندتا

متحــرکبهانــدازهآنوتخلخــلوتکاثــفآنوآنچــهکهدرآنحرکتمیکندوابســتهاســت.

کهعلتدرونیحرکتجسماستتنهاعاملحرکتجسمنیستبلکهمیل پسمیلطبیعی

کردازجمله: سببقریبحرکتاستوبرحسبعلتفاعلیحرکتمیتوانآنراچنددسته

میــلطبیعــیجســمبهحرکتبهســمتمکانخاصخــودشومیلیکهدرجســمدراثرتأثیر

محرکخارجیایجادمیشــود.)طوســی،ص259_263(بنابراینازنظرابنسیناحرکتجسمرا

کرد.درحرکتقسریصورجسمثابتمیمانندو میتوانبهحرکتقسریوطبیعیتقسیم

تنهاعرضآنتغییرمیکندبهعبارتدیگرتنهاشکلیازحرکتکهدکارتآنراقبولداردودر

اثرتاثیرجسمیبرجسمدیگر)برهمکنشدوجسم(اتفاقمیافتد،حرکتقسریاست.علت

کهدرجســمایجادمیشــودوســببمیشــود اینحرکترادکارتوابنســینامیلیمیدانند

حرکــتباهمانســرعتقبلیبعدازبرخورددوجســمبهحرکتخودادامــهدهد.البتهدکارت

تصریــحمیکنــدایــنمیلمقداریازحرکتاســتکهجســماولبهدومانتقــالمیدهد.این

ســیناچــونتحلیلعقلیجســمرابهمادهوصورتقبولداردعللدرونــیرانیزازجملهعلت

حرکتجسممیشمارد.حرکتطبعیدراثرهمینعللصورتمیگیرندالبتهلایبنیتسنیز

بــهعلــلدرونیاذعــاندارداماچوناعــراضراپدیدارمیداندوبرهمکنشبیناجســامرانیز

قبولنداردتنهادربارههمینعللسخنمیگوید.
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قوانین حرکت از منظر ابن سینا

ازنظرویهرنوعتغییروحرکتیدرجسمبایدیادراثرجسمدیگریباشدیابهقوهفائضهای

درونخودجسمبرگردد.)ابنسینا،1364،ص194(

قانــوناول:حرکــتجســمآنگاهکهتنهابهخاطرمیلطبیعیاشباشــدمســتقیماســت.

)همان،ص295(البتهایندرمورداجســامزمینیصادقاســتواجرامآسمانیتحتتأثیرمیل

طبیعیشانحرکتدورانیدارند.

قانوندومحرکت:ابوعلیســیناتصریحمیکندهیچشــیاینمیتواندخودبهخودساکن

کاردیگریبکند)همان،ص193(بنابراینعلتحرکتیا یامتحرکشــودیاتغییرشــکلدهدیا

کهتالحظهایقبلجســمرابهاجبــاردرمکانیغیــرازمکانطبیعی رفــعمانــعخارجیاســت

خودشنگهداشــتهبودیاجســمیخارجیکهباتأثیرگذاشــتنبرجسمموردنظرآنرابهاجبار

بهحرکتوامیدارد.

قانونسوم:قوایموجوددرجسمسهدستهاند:

1.قوهایکهکمالاتجســمچونشــکلوموضعآنراحفظمیکندوهنگامیکهشکلیا

کندسعیمیکندآنرابهصورتاولبرگرداندبهصورتغیرارادی. محلجسمتغییر

کمک کارانجامدهدالبتهبا کهدراجســاموجودداردوباعثمیشــودجســم 2.قوهای

آلتهایمختلف.

کارانجامدهد؛امانهباآلت کهدراجســاموجودداردوباعثمیشــودجســم 3.قوهای

کهباارادهجهتدارثابت.

ازنظرویاینقواصورتهاییدراجسامطبیعیهستند.)همان،ص194(بهعبارتدیگر

ابــنســیناعوامــلحرکترابــهدوگروهخارجیودرونیتقســیممیکند.عاملخارجیســبب

گاهصرفااعراضجسم)مثااین(راتغییرمیدهد حرکتقسریمیگردد،اینحرکتقسری

گردد.عاملدرونینیزسببحرکت کهسببتغییردرصورتجسممی گاهآنقدرقویاست و

کهسببحرکتجسمبهسمتمکانطبیعیاش کهخوددوحالتداردیکی گردد طبعیمی

گرفتهازارادهجهتدارثابتاست. کهنشات گرددودیگری می

بــاتوجــهبــهآنکهفیزیکدرصدداســتتابــااســتفادهازمبانیپذیرفتهشــدهاشدرباب
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کهبرایحرکتآنهاپذیرفتهاستمعادلاتیریاضیبرایحرکت حرکتاجساموعلتهایی

کندمعادلهایکهبرای ارائهدهدوباتوجهبهآنچهابنسینادربابحرکتاجساممطرحمی

حرکتاجسام)بیجان(میتواننوشتبایدصورتیمشابهزیرداشتهباشد:

𝐹𝐹�𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡�� = 𝐹𝐹(𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡�) 
 

𝐹𝐹(𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡�) =  𝐹𝐹(𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡� + ∆𝑡𝑡) 
 

lim∆���𝐹𝐹(𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡� + ∆𝑡𝑡) = 𝐹𝐹(𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡�) + 𝛼𝛼 

کــهPنمایانگــرتکانــهوEنمایانگــرانــرژیوmبیانگرکمیتیاســتکهجســمرا درجایــی

تعیینمیکندوtزمانرانشانمیدهد.
𝐹𝐹�𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡�� = 𝐹𝐹(𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡�) 

 

𝐹𝐹(𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡�) =  𝐹𝐹(𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡� + ∆𝑡𝑡) 
 

lim∆���𝐹𝐹(𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡� + ∆𝑡𝑡) = 𝐹𝐹(𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡�) + 𝛼𝛼 

𝐹𝐹�𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡�� = 𝐹𝐹(𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡�) 
 

𝐹𝐹(𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡�) =  𝐹𝐹(𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡� + ∆𝑡𝑡) 
 

lim∆���𝐹𝐹(𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡� + ∆𝑡𝑡) = 𝐹𝐹(𝑃𝑃,𝐸𝐸,𝑚𝑚, 𝑡𝑡�) + 𝛼𝛼 

کهαمیتواندهرمقداریازجملهصفرباشد.

بدیهیاســتکهبهدســتآوردنمعادلهدقیقبااعمالشــرایطمرزیممکناســتکهاز

بحــثایــنمقالهخارجاســت.بایدتوجهداشــتکههــدففیزیکبهدســتآوردنمعادلاتی

کنند. کهحرکتاجسامراتوصیف ثابتاست

مقایسه تحلیلی تاثیر تعریف جسم بر تبیین حرکت

ابوعلیســیناباتکیهبهدومشــاهدهروزانهمتصلبودناجساموقابلیتآنهابرایچندتکه

شــدنبراینکههرجســمیمرکبازقوهایوفعلیتیاســتدلیلمیآورد.ازنظراوایناتصال

کــهمــاجســمراخالــیازآندرجهانخــارجنمییابیــم.البتــهاوبرای همــانامتــدادیاســت

وصورتمیداندجسمتعلیمیرانیز کهآنرامتشکلازهیولا کردنجسمطبیعی کمیتپذیر

بدانمیافزاید.درنتیجهویدرتبیینحرکتهمبهتغییرصورتهاوهمتغییراعراضتوجه

کندوبرایهرحرکتچهارعلتمادی،صوری،فاعلیوغاییبرمیشمرد. می

و درحالیکــهدکارتبــامعیــار»وضــوح«و»تمایــز«چــوندومفهــومقــوهوفعلیــت)هیولا

کافی»وضوح«و»تمایز«ندارند،ازتحلیلعقلیجســمصرفنظر صــورت(ازنظــرشبهاندازه

میکندوتنهاخصوصیت»امتدادمندی«رامعرفوتبیینکنندههمهخواصاجساممیشمارد

کند.درواقع وســعیمیکندهمهتحولاتوتغییراترابرحســبحرکتاجزایاجســامتبیین

کهتغییرپذیردجزابعادوســرعت باحذفمفهوممادهوصورتازتعریفجســمچیزیدیگر
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گردد. ذراتباقینمیماندتاتحلیلحرکتبرآنهااستوار

اوماننــدابوعلــیســینامعتقداســتجســممانندهــرکمیتمتصــلریاضیدیگــریقابل

قسمتتابینهایتاست؛البتهبااینتفاوتکهدکارتمفاهیمجسمطبیعیوجسمتعلیمی

رابهرســمیتنمیشناســدوتنهادرمورداجسامعینیسخنمیگویدوابوعلیسینااینحرف

رادرموردجسمتعلیمیمیزند؛البتهقابلانقسامبودنجسمطبیعیرانیزبهتبعآنصحیح

کهازجســمدارد،علتحرکتاجسامرادرخارججستوجو میشــمارد.دکارتبانوعتحلیلی

کهمقدارخاصــیازحرکترادرجهان میکنــد.اوعلــتاولیحرکتاجســامراخداوندمیداند

مادهخلقکردهوبهطورمداومآنراحفظمیکند.اوعلتتغییرسرعتاجسامرابرخوردآنها

باهموجابجاییاندازهحرکتازیکجسمبهجسمدیگرمیداند،بهعبارتدیگردربرخورد

یکجسممقداریازحرکتخودرابهجسمدیگرمیبخشدواینگونهمقدارکلاندازهحرکت

درعالمثابتمیماند.

برخافاولایبنیتسباتکیهبراینکهجســمصرفاًامتدادنیســت،مدعیمیشــودذات

جوهرجسمانیغیرکمیاست.اوازمفهومنیرویفعال)انرژی(بهرهمیگیرد.اونیزتحلیلش

کهازازل کهدرمرحلهبعدیمیتواندصورتهاوفعلیتهایجدیدیرا رابرجسمبارمیکند

کهازقوه گذاشتهبگیرد.البتهازنظراوجسممیتواندهمانطور خداونددرآناستعدادشرا

کند؛برخافابنســینا.اوبامطرح بــهســمتفعلیتبرودازفعلیتنیزبهســمتقــوهحرکت

کندچوناز کردن»هماهنگیپیشینبنیاد«سعیمیکندازتأثیروتأثراجسامبرهمصرفنظر

نظراوهمهچیزازجواهریمســتقلکههیچتأثیریبرهمندارندبهاســممونادتشــکیلیافته

کهتصورذهنیماازجهان کهلایبنیتساعراضراصرفاپدیدارهاییمیشناسد است.این

خارجراشکلمیدهند،سببمیشودتاتاثیراتاجسامبریکدیگررانیزواقعینشمارد.

درایــنمیــانابوعلیســینادرتحلیلخویشازاجســامقــوهوفعلیترامیپذیــردالبتهاو

جســمرامتشــکلازســهمرتبههیولا،صورتجسمانیوجسمتعلیمیکهمعروضآندوواقع

میشــودمیدانــداودرمرتبــهبعــدصورتهــایدیگریرابررویجســمقــرارمیدهد.خواص

کــهمادراجســاممیشناســیمبهعلتاینصورتهاســت.البتهدرمقایســهدیدگاه دیگــریرا

ابوعلــیســینابــالایــبنیتسبایــدبهاینســخنلایبنیتــساشــارهکرد»هرگاهتفــاوتمیان
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کمتــرازهــرمقــدارمفــروضتقلیــلداد)بتوانبهســمتصفرمیــلداد( حالتهــارابتــوانبــه

کمترازهرمقدارمفروضتقلیلداد...مثاسکون مقدماتولوازمآنحالترانیزمیتوانبه

کندیو کندییبینهایت.بنابراینآنچهدرباره رامیتوانسرعتبینهایتاندکیشمردیا

سرعتصادقاستبایددربارهسکوننیزصادقباشد.«

گاهاثــریعظیمپدید گرچــهخــوداواذعــانمیکند»حقــادراشــیاءمرکــباندکتغییــری

مــیآورد...امــاایــنامرخافاصلمانیســتوچهبســادرحقیقــتبتواندمطابــقاصولعام

گرجز کها گردد.امادرخصوصعناصریااشیاءبسیطچنینامورینمیتواندرخدهد تبیین

اینبودطبیعتثمرهحکمتبالغهنمیبود.«)لتا،1384،ص112_111(

کهدرحکمتسینویبهچشمنمیخوردوالبتهایننگاهتأثیرجدیبر اینمطلبیاست

پدیدآمدنحسابدیفرانسیلورویکردریاضیحاصلازآندرفیزیکداشتهاست.همینطور

بایددرنظرداشــتکههندســهاقلیدســیهندســهایبودکهدربارهشکلهایذهنیبهصورت

کلهــایجــدایازهمبحثمیکردوامکانتحلیلشــانرابهعناصــریکهترکیبیاتابعآنها

باشنددرنظرنمیگرفت.)همان،ص102(اماپیوندجبروهندسهدرهندسهتحلیلیراهیجدید

ومتفاوتراپیشرویفیزیکگشود.ماالبتهشاهدیمکهمکانیککاسیکامروزهبرهردوی

اینشالودههایریاضیاستوارشدهاستوتوفیقاتخودرامدیونهمینریاضیاتاست.

گیری نتیجه 

که کهازذاتیاتهستندموجوداستوهمخاصهجسم درتعریفابنسیناهممادهوصورت

کند. حجممعینداشتناست.بهعبارتیابنسینادرتعریفجسمرسمتامآنرابیانمی

کندوبه امادکارتدرتعریفجســمتنهاعنصرحجمداشــتن)امتدادمندی(رالحاظمی

ایــننکتــهتوجهنمیکندکهاجســاممختلفحجمهــایمتفاوتدارندوبنابراینلازماســت

میــانقابلیــتحجمداشــتنوداشــتنحجممعینتمایزقائلشــد،خصوصااینکهماشــاهد

تغییرحجماجســامنیزهســتیموهمچنینبهدلیلحرکتاجســاممادرتحلیلعقلیحرکتو

تغییراجسامبهدوجزءدرتعریفجسمنیازمندیمکهیکیوجهثابتجسمباشدودیگریوجه

متغییــرآن.دکارتچــوندرتعریفجســمتنهابهبیــانخاصهآن)عرضلازمــش(میپردازد،

کند تصویریناقصازحرکتجسمارائهمیدهدلایبنیتسنیزگرچهبهایننکتهتوجهمی
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کــهبایــددرتحلیلعقلیبهمادهوصورتقائلشــود؛چوناعــراضراپدیدارهاییمیداندکه

کههمانحجممعینداشتناستازبحثخویش واقعیتخارجیندارندعرضلازمجسمرا

کندودرنهایتاینرویکردبهنفیقانونبقایحرکتازجانبویمنجرمیشود. حذفمی

دکارتبــاتوجــهبهنگاهدوآلیســتیواینکهتاثیرعالممجردبرمــادهراقبولندارد؛ازاین

کــهخداونــدعالــممادهراباانــدازهحرکتی)تکانهخطی(ثابتدرابتداخلقکردهاســتودیگر

کهدیگرجزبرخورد گوید.نتیجهایننگاهایناست نیزبرعالممادهتاثیرینداردسخنمی

کافیاستشرایط اجسامبایکدیگرعاملیبرایتغییرآنهالازمنیست.دراینتفکرمکانیکی

تولیــهجهــانرابدانیم)مکان،جرموســرعتاجســامرا(تاتمامیحــوادثعالمراپیشبینی

کنیــم.بدیــنترتیبدیگرنیازیبهمفاهیمیچونمادهوصورتبرایتحلیلحرکتاجســام

نیــزنداریــموتنهــامفهومامتداد)حجمداشــتنوازدیــدگاهدکارتمتناظرباآنجرمداشــتن(

کند. کفایتمی برایتحلیلحرکت

گیرد.اوتاثیروتاثرورابطهعلیمعلولیمیان درنقطهمقابلدکارت،لایبنیتسقرارمی

کند.درفلسفهویارادهالهیدرقالبتغییراتانرژیجنبشیبهپتانسیلو اجسامرانفیمی

بالعکــسرخمــینمایاند.بنابراینلایبنیتسنیازیبهتکیهبررویمفهومامتدادنمییابد

گذارد. کنارمی واینمفهومرادرتحلیلخویشازحرکت

دردیدگاهابنســیناهرجســمیمتشکلازذاتیات)مادهوصورت(وعرضیاتاست.مثا

حجمداشتنعرضلازمجسماست.بنابراینویدرتبیینحرکتجسمبهتغییرهمدرذات

جسموهمدراعراضآنتوجهمیکندوبرایهرحرکتیچهارعلتبرمیشمرد:علتمادی،

علتصوری،علتغاییوعلتفاعلی.

علتمادیوصوریمنشاتحولدرذاتیاتجسمهستندیابهعبارتدیگرقابلیتجسم

بــرایتغییری)حرکتــی(خاصرانشــانمیدهند.البتهعلتصــوریگاهنمایانگرعلتغایی

کردازجمله:میل برایحرکتطبعینیزهســت.علتفاعلیحرکتمیتوانآنراچنددســته

کهدرجسمدراثرتأثیرمحرک طبیعیجسمبهحرکتبهسمتمکانخاصخودشومیلی

خارجیایجادمیشــود.محرکخارجیعلتیخارجازجســماســتکهســببتغییردرعوارض

جســموگاهســببتغییــردرذاتجســمبــهطــوردائممــیگردد.محــرکخارجیتــازمانیکه
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سببتغییردرذاتجسمنگرددوصورتعنصرییادیگرصورآنراتغییرندهدصرفاحرکتی

کردنجسمدرامتدادمندیآنو کند.نفیذاتیاتجسموخاصه قسریدرجسمایجادمی

گردد برگرداندنهمهعوارضجســمبهحجموســرعتذراتتشکیلدهندهجسمسببمی

تــاویازتوضیــحبســیاریازپدیــدههایفیزیکــیکهامروزهبااســتفادهازقانــونبقایانرژی

توصیفمیشوند،عاجزبماند.

کندوحتیعرضهاییچونحجم لایــبنیتــسنیزتنهابهتحولذاتیاجســامنظرمی

کــهداردوبا جســمومــکانوزمــانراناشــیازتصــورناظرمیدانــد.لایبنیتسبــارویکردی

کند. حذفعوارضجسمتاثیرمحرکخارجیرابراجسامدرتحلیلخودازحرکتحذفمی

درواقعتعریفکاملتریکهابنسیناازمفهومجسمارائهمیدهدسببمیشودتاتبیین

که گرفتــهازایننکتهاســت کهایننشــات دقیــقتــریازبحثحرکتاجســامداشــتهباشــد

کهابنســینابااستفادهازمنطق تعاریفدکارتولایبنیتسبهنحویجدلیاســتدرحالی

وبرهانتعریفخویشراارائهمیدهد.
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معارف حکمی جامعه  ▪  فصلنامه علمی تخصصی
سال اول  ▪  شماره دوم  ▪  زمستان 1398

 تأثیر سوبژکتیویسم و اصالت ریاضیات
در سبک زندگی انسان مدرن

عبداللهمحمدی1

چکیده
بنیادهایبینشــیازمهمترینعواملتأثیرگذاربررفتارهایفردهســتند.ســبکزندگیانسانمدرن،
نتیجهتغییرنگرشبهمفاهیمخدا،دین،انسانوهستیبودهواینتغییرنگرشنیزمحصولبرخی
مبانیمعرفتشناختی،مانندسوبژکتیویسمواصالتریاضیاتاست.سوبژکتیویسمبااصالتدادنبه
فاعلشناسا،محوریترابهجایواقعیاتعینیبهذهنانسانداد.نتیجۀسوبژکتیویسممحوریت
انســاندرهســتی،جایگزینیانسانبهجایخداوند،ایدهآلیســممعرفتی،ایدهآلیسمارزششناختی،
نفیمرجعیتدین،تساهلوتسامحدینیواخاقی،فردگراییونگاهاستثماریبهطبیعتوانسان
بودهاســتکههرکدامبهشــکلیپایههایســبکزندگیغربیراجهتدهیکردهاند.ازســویدیگر،
کیفیعلومانسانیرواجدادوبهدنبالآن کمّیرادرتحلیلمفاهیم اصالتریاضیاتنیزنگرشهای
گیری تنهاماکحقیقت،مفاهیمدقیقریاضیشمردهشدهومفاهیمغیرمحسوسغیرقابلاندازه
مانندمفاهیمپایهدیننامعتبرشــمردهشــدند.پیامدایننگرشبیمعناانگاشتنارزشهایدینیو

اخاقیبود.
کلیدی:انسانمدرن،سبکزندگی،سوبژکتیویسم،اصالتریاضیات. واژگان 

AbMohamamadi379@gmail.com.1.استادیارمؤسسۀپژوهشیحکمتوفلسفهایران،مدرسجامعةالزهراء؟عها؟
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مقدمه

کهدرسالهایاخیر ســبکزندگیازجملهمباحثمهمجامعهشناســیوروانشناســیاســت

کنارپرداختنبهمباحثکاربردی نیزدرفضایفرهنگیایراناســامیمطرحشــدهاســت.در

کــهامریضروریاســت،عطــفتوجهبــهمباحثنظــریوفکــریآننیزلازم ســبکزندگــی

کهدرســالهایاخیرواردادبیاتســبکزندگیدرایرانارائه اســت.حجمزیادیازمطالبی

شدهاستناظربهمصادیقیامبانینظریوانتزاعیآنبودهاست.دراینمیانجایبرخی

کهازســویینظریوبنیادیناســتوازســویدیگرارتباطمســتقیمباســبکزندگی مباحث

داردخالیاســت.یکیازاینمباحث،تأثیربنیادهاینظریدرســبکزندگیاســت.اینامر

گاهســبکزندگــیامریصرفاًرفتــاریتصورشــده،درترویج که ازآنجهــتاهمیــتمییابــد

کتفامیشود. ســبکزندگیاصیلاســامی_ایرانییانقدســبکزندگیغربیبهظواهرآندوا

کهفهمآنبدوندرک کنشــیدردرونتمدنمدرناســت درحالیکهســبکزندگیمدرن،وا

مبانیفکریآنناممکنیاناقصاست.

آشــناییبــامبانینظریســبکزندگیغربوچگونگــیبروزآنمبانیدرســاحترفتارو

نمودهایتظاهریسبکزندگی،مواجههبااینمفهومراعالمانهتروعمیقترمیسازد.

درمیــانفیلســوفان،مبانیمعرفتشــناختیبهعنــوانانتزاعیتریــنوبنیادیترینلایه

کهســایرمبانــیونیزنظامهــاورفتارهاراتحت تفکــریکمکتبیاجامعهشــناختهمیشــوند

تأثیرقرارمیدهند.ازسویدیگرمورخانتفکروتمدنغربنیزآغازدورانجدیدرابادکارتو

کنوناینپرسش مبناییترینبخشتفکراوراچرخشزاویهدیدازابژهبهسوژهدانستهاند.ا

مطــرحمیشــودکهچگونــهاینمبانیمعرفتشــناختیدرتغییرنگرش،رفتاروســبکزندگی

جوامــعمــدرناثرگــذاربــودهاســت؟تحقیقپیشرویدرصددپاســخبهاینپرســشاســتو

کندهنشدنمباحثبهدودیدگاهمهم»سوبژکتیویسم«و»اصالتریاضیات«متمرکز برایپرا

کرده،بهطور کردهاســتازتمرکزبرمباحثنظریصرفپرهیز شــدهاســت.اینمقالهتاش

کند. مصداقیردپایمبانیمعرفتشناسانهتفکرغربیدرسبکزندگیراروشن

دربــارهرابطــهمبانیاندیشــهوســبکزندگــی،کتاب»ســبکزندگیاســامی،محمدتقی

فعالــی،مؤسســهفرهنگــیهنــریدیــنومعنویتآلیاســین،1396«فقطدرســاحتســبک
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کتاب»مبانیســبکزندگیاســامیوغربی، زندگیاســامیمتمرکزشــدهاســت.صفحاتیاز

عبــداللهمحمــدی،پژوهشــگاهفرهنــگواندیشــهاســامی،1396«نیــزبــههــدفایــنمقاله

کردهاست. نزدیکاستوبهطوراجمالیهمینهدفراتعقیب

تعریف سبک زندگی

کاربردگســتردهمفهومســبکزندگی،ارائهتعریفیمورداتفاقازآنآساننیست،زیرا باوجود

دیدگاههایمتنوعیدربارهتعریفآنموجوداست.

اصطــاحســبکزندگــیدرمتــونتخصصــیترجمــهواژهLifeStyleاســت.پژوهــشدر

گونیهمــراهبودهاســت.ازجملــهجامعهشــناختی،وبری، گونا ایــنموضــوعبــارویکردهــای

روانشــناختی،خردهفرهنگــی،بازاریابــی،مصرف،اوقــاتفراغــتو...)Veal,1993,p.233(در

متــونجامعهشناســیدوتعریــفقدیمیتــروجدیدتــردربارهایــناصطاحوجــوددارد.تعریف

قدیمیتــر،ســبکزندگــیرابیانگــرثــروتوموقعیتاجتماعیافــرادوبهعبارتدیگرنشــانگر

کاماًمرتبطبابسترفرهنگی طبقهاجتماعیآنهامیداند.امادرتعریفمتأخر،سبکزندگی

مدرنیتهوبهویژهفرهنگمصرفگراییاست.دراینتعریف،سبکزندگی،جایگزینمفهوم

کهتاقبــلازآن،گونههایمختلفروابطاجتماعیبامحوریتمفهوم طبقــهقــرارگرفت،چرا

طبقهتحلیلمیشــدوباآشــکارشــدننارســاییاینمفهومدرتبیینبرخیروابطاجتماعی،

اصطــاحســبکزندگیجایگزیــنمفهومطبقهدرتبیینروابطاجتماعیشــد.)ابــاذری،1381،

کیــدوبروآدلربراینمفهــوم،هیچکدامآنرابهطوردقیــقتعریفنکردند. ص6(بــاوجــودتأ

برایآشناییباتنوعیادشدهبهبرخیازتعاریفمطرحشدهاشارهمیشود.

بهنظربرخیمحققان،ســبکزندگیبخشــیازفرهنگجامعه_دربرابرفرهنگدرونی

کهبهمنزلهراهنماینظام وفرهنگمتبلور_درتلقیمردمشــناختیوجامعهشــناختیاســت

معنایــیوکنشهــایعینــیوذهنــیافــراددرعرصههــایمختلــففــردیواجتماعــیعمل

کلیفرددر میکند.)محمدی،1396،ص14(درتعریفدیگر،ســبکزندگیعبارتســتازمشــی

گفتهشــدهاســتسبک جهترســیدنبهاهدافوغلبهبرمشــکات.)کاویانی،1391ص8(نیز

کهمتأثرازباورها،ارزشها،ونگرشهای زندگیمجموعهایاستازرفتارهایسازمانیافته

پذیرفتهشدههستند.)شریفی،1392،ص20(
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دربرخــیتعاریــفمفهــومســبکزندگــیدرغــرببامفهومســیره،ســنتیــاروشزندگی

درفرهنگاســامییکســاندانســتهشــدهاســت،بااینحالبرخینویســندگاندررواییاین

امــرتردیــددارنــد،زیرامعتقدندایندومفهومازنظربســترپیدایشوتولــد،مؤلفههایاصلی،

کارکردهابایکدیگرمتفاوتندودرنتیجهیکساندانستنآنهاناصواباست. پیشفرضهاو

)جباران،1394،ص185(

پیشینه

خاســتگاهاصطاحســبکزندگیدردودانشروانشناسیوجامعهشناسیاست.طبقادعای

)234.p,1993,Veal(.کاربردهاست کسفوردنخستینبارآدلردرسال1929ایناصطاحرابه آ

کار ویمفهــومســبکزندگــیرادرمطالعــاتمربوطبهفرآیندهایشــکلگیریشــخصیتبه

که برد.ســبکزندگیدرایندیدگاهباشــخصیتمتناظردانســتهشــدهاســت،بااینتفاوت

شــخصیت،مجموعهویژگیهاییکفرداســت،اماســبکزندگیتجلیداشتههایاویابروز

ایــنشــخصیتدرعمــلیاظهــوراینویژگیهابهصــورتعینیوانضمامیاســت.بهعبارت

دیگرســبكزندگیهدففرد،خودپنداره،احســاسهایفردنســبتبهدیگران،ونگرشفرد

نسبتبهدنیاراشاملمیشود.)فیست،1397،ص79(

کاررفته ایناصطاحازســویجامعهشناســانکاسیکهمچونوبلن،زیملووبرنیزبه

اســت،امابحثگســتردهومتمرکزدربارهآندرجامعهشناســیدردهههشــتادودرآثارآنتونی

گیدنــزوپییربوردیومطرحشــدهاســت.)فصیحــی،ص23(ماکسوبرنیــزدرمباحثمرتبطبا

گروههــایمنزلتیبهاینبحثواردهشــدهاســت.)گیدنــز،ص119_120(دردهــه1960-1950

پژوهشهــایآمریکایــیایــناصطــاحرادربــارهمهاجــرتجمعیتــیازمرکــزبهحومهشــهربه

کاربردنــد.)Veal,1993,p.234(مفهومســبکزندگــیدرعلوماجتماعیتحتتأثیرجریانهای

گــراودرتقابــلبــاجریانمســلطپوزیتویســتیســاختارگرابرعلــوماجتماعی فرهنگگــراومعنا

مطرحشد.)شرفالدین،ص15(

رابطه باور و عمل از منظر عقل و نقل

گرهخوردهاســت. کهلحاظشــود،بارفتارهایاختیاریانســانها ســبکزندگیباهرتعریفی
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کهیکــیازمهمتریــنآنهانظام عوامــلمؤثــردرشــکلگیریفعــلاختیاریانســانمتعددند

شــناختیفــرداســت.رفتارهــایاختیــاریبرخاســتهازمبانــیفکــریوپشــتوانههایمعرفتی

گاهدرشــکلگیریرفتــارفــرداثرگــذارهســتند.نقــشباورهــادر کــهآشــکارایــاناخــودآ هســتند

رفتارهایاختیاریانسان،ازدوخاستگاهعقلیونقلیقابلبررسیاست.

کــهفاعلبه ازنظــرفیلســوفان،افعالموجوداتبهدودســتهتقســیممیشــود:1(افعالی

کهفاعلآنها کهآنعلمدرپیدایشفعلنقشآفریناســتو2(افعالی فعلخودعلمیدارد

چنینعلمیندارد.دراینصورتیافاعلموجودیبدونشعوراستمانندسنگ؛یافاعلبه

گاهیتأثیریدرانجامفعلندارد؛مانندعلمانسانبهسیستم گاهیداردولیاینآ فعلخودآ

کهمربوط گردشخون.افعالدستهدومموردتوجهایننوشتارنیست.ولیافعالدستهاول

بــهفاعلهــایعلمیاســتگاهبهگونهایاســتکهاینفعــلهمراهبــااراده،تصوروتصدیق

کهفاعل،ارادهو گونهایاســت گاهبه که»فاعلبالقصد«شــناختهمیشــودو بهفایدهاســت

شــعوردارد،ولــیانگیزهایجدایازذاتخوددرتحققفعــلنداردکه»فاعلبالعنایه«نامیده

کهفعلفاعلعینعلمتفصیلیبهفعلاست،یعنی گونهایاست گاهبه میشود.همچنین

قبلازانجامفعل،فقطعلماجمالیبهآندارد.چنینفاعلی»فاعلبالرضا«نامیدهمیشود.

سرانجامفاعلیکهدرمقامذاتخود،علمتفصیلیبهفعلخوددارد،»فاعلبالتجلی«نامیده

میشــود.)ماصــدرا،1981،ج3،ص10_13،ســبزواری،1369_1379،ج2،ص414_417(فاعلیــت

کهموضوعسبکزندگیاست،فاعلیتبالقصداست. انساندربیشترافعالاختیاری،

فاعــلبالقصــدبرایانجــامفعلاختیاریخویش،ابتدافعلونتایــجمترتببرآنراتصور

کهآیافایدۀ وسپسآنهاراارزیابیمیکند.دراینمرحلهرابطهفعلونتیجهبررسیمیشود

مزبورباوجودزحماتوهزینههایاحتمالیبرایاومطلوباستیاخیر؟ونیزآیابرایرسیدن

بــهایــنفایــدۀمطلوب،بایدازمســیراینفعلعبــورکندیاخیر؟پسازآنکــهمطلوبیتنتیجه

کاربرایرســیدنبهآنهدفمطلوب،جنبهمقدمیدارد، برایاوتصدیقشــد،وفهمیداین

فعــلمدنظــرهــمازنظــراومطلوبخواهدشــدودرنتیجــه،فاعلبهآنشــوقمییابد.پساز

شــدتیافتــنشــوقدرصــورتغلبهآنبرســایرامیالوگرایشهــاونبودنموانــع،فاعلفعل

اختیاریراارادهمیکند.)ماصدرا،1981،ج2،ص251،ج6،ص341،ابنسینا،1404،ص285_288،
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مصباحیزدی،1378،ج2،ص431(

کهمقدمهاینهدفاســت←تصدیــقمقدمیتفعلبرای تصــورهــدف←تصورفعلی

هــدف←تصدیــقمطلوبیتهدف←شــوقبههدف←تصدیقمطلوبیتفعل← شــوق

بهفعل←اراده←انجامفعل

کرد: ایننموداررامیتوانبهاینشکلتلخیص

تصورهدفوفعلمقدمهآن←تصدیقبهمطلوبیتهدفوفعل←شــوقبههدفو

فعل←ارادهفعل

کهتصوراو برپایهاینتحلیل،رفتارهایاختیاریانســانبرخاســتهازبینشهاییاســت

کدامرابرایفاعلروشــنمیکنند.بهعبارتدیگر ازاهــدافوافعــال،فوایدآنهاوارزشهر

کهدرارزشگذاریاهدافوشیوهانتخاباودر پشتوانههرفعلاختیاریمبانیبینشیاست

گذارهستند. مراحلقبلاز»شوق«اثر

برهمیناســاس،بیشــترافعالانســانبرخاســتهازنوعنگرشهایاوســت.روشــناست

گاهدرصدورفعلاختیاریانســاناثرگذار گاهانهیاناخــودآ کــهنگرشهــامیتوانندبهشــکلآ

کردهومیل باشند.نگرشهایافراددرمرحلهتصوروتصدیقبهفوایدهدفوفعل،دخالت

گاهجهتدهیمیکنند.ازاینرومیتوانگفتســبک گاهیاناخــودآ وارادهاورابــهنحــوخــودآ

زندگــیتــاحدزیادیمتأثرازباورهایافراداســت.بههمیندلیــلمیتوانگفتبنیادیترین

کهطبقآندرستییانادرستیو مرحلهدرتغییررفتار،بهتغییرشناختهایافرادبازمیگردد

نیزمیزاناولویتواهمیتفعلدرنظامفکریفردسنجیدهمیشود.

کریموروایاتمعصومین؟عهم؟نیزبراتکاءرفتارهابراندیشــهافرادصحهمیگذارند. قرآن

ى 
َ
عْمَلُ عَل َ لْ كُلٌّ �ي کارهــایاوراتعییــنمیکنــد. >�تُ کــس،چگونگــی کلههــر ازمنظــرقــرآنشــا

کلهوجودیفردترکیبیازنظامفکری،اخاق،شخصیتو...است هِ< )اسراء:84(.شا �تِ
َ
اكِل َ سش

کهباورهاوارزشگذاریهایفکریبخشمهمیازآنهستند.

کریمســاختارافعالوعقایدانســانرابهدرختیتشــبیهمیکندکهریشــه، همچنینقرآن

ا�بِ�تٌ 
َ هَا �ش

ُ
صْل

أَ
هتٍ ا �بَ ِ

رَ�تٍ طَ�يّ َ حب هتً كَ�شَ �بَ ِ
لاً كَلِمَهتً طَ�يّ َ هُ مَ�ش

َ
رَ�بَ اللّ �نَ صنَ رَ كَ�يْ مْ �تَ

َ
ل
أَ
ســاقهومیوههایــیدارد.>ا

هَا < )ابراهیم:24(عامهطباطبایی»کلمهطیبه« ِ
ّ ِ رَ�ب �ن

دنْ اإِ �نٍ �بِ هَا كُلَّ حِ�ي
َ
كُل

أُ
ِىي ا

�ت وأْ مَاءِ * �تُ ىي الّ�َ ِ
رْعُهَا �ن وَ�نَ
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کهصفاتورفتارهایدیگرانسانراجهت راهماناعتقاداتتوحیدیصحیحدانستهاست

رَ�تِ <  حنِ اآ
ْ
ىي ال ِ

ا وَ�ن �يَ
�نْ

ُ
ا�تِ الّ� َ��يَ

ْ
ىي ال ِ

ِ �ن ا�بِ�ت
َّ وْلِ ال�ش �تَ

ْ
ال وا �بِ

مَ�نُ
آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
هُ ال

َ
�تُ اللّ ِ

�بّ
َ �ش ُ دهــیمیکند.ایشــانآیاتیچــون>�ي

و�نَ < )احقاف:13(رانیز �نُ ْ�رنَ َ ا هُمْ �ي
َ
هِمْ وَل �يْ

َ
وْ�نٌ عَل ا حنَ

َ
ل امُوا �نَ �تَ مَّ اسْ�تَ

ُ هُ �ش
َ
ا اللّ �نَ ُّ وا رَ�ب

ُ
ال �نَ �تَ �ي ِ �ن

َّ
�نَّ ال )ابراهیم:27(، >اإِ

کردهاست.)طباطبایی،1371،ج12،ص51( بههمینمضمونتفسیر

کهنخســتیناقــدامپیامبراســام؟ص؟،درمواجهــهباجامعه شــایدبــههمیندلیلباشــد

کلمهتوحیدبــود،»قولوا ل اله  کفرآمیــزوشــرکآلودآنزمان،تمرکزبــر جاهلــیوســبکزندگــی

کــهموقتاً کوتــاهمدتآنبود  اللَّه تفلحــون«.بــااینکــهمقتضــایمصلحــتاندیشــیونگاه
ّ

ال

که کیدشــود.لکــنازآنجا کردهوبرتصحیحرفتارهاتأ نســبتبــهباورهایاعتقادیســکوت

پیامبــر؟ص؟ودیگــرانبیــاءبهدنبالتحولپایــداردرجامعهبودند،نهتحــولدربرخیازآداب

گماردند.زیراتحولپایداربدونتغییر رفتــاری،برتصحیحبنیادهــایاعتقادیجامعههمت

درزیرساختهایفرهنگیوفکریجامعهمحققنمیشود.)محمدی،1396،ص80_81(

همچنیــندرمتــوندینــیدربــارۀتأثیــرمتقابلعملبراندیشــهنیزســخنبهمیــانآمده

کفراعتقادیوتکذیبآیاتالهی گناه،را است.براینمونهآیهدهمسورهروم،نتیجهتکرار

و�نَ <  �أُ ِ هْرن َْ��تَ هَا �ي وا �بِ ا�نُ هِ وَكَ
َ
ا�تِ اللّ �يَ

آ
ا وا �بِ ُ �ب

�نْ كَدنَّ
أَ
ى ا

أَ
وا سَاءُوا الّ�ُ

أَ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
هتَ ال �بَ مَّ كَا�نَ عَا�تِ

ُ کردهاست.>�ش بیان

گناه )روم:10(نیــزدرســورهمطففینعلتانکارآیــاتالهیرازنگاریمیداندکهبهدلیلکثرت

و�نَ < )مطففین:14( ِ��بُ
ْ
ك وا �يَ هِمْ مَا كَا�نُ و�بِ

ُ
ل ى �تُ

َ
لْ رَا�نَ عَل َ ا �ب

َّ
ل بردلهانشستهاست.>كَ

گناهمیتوانــدبرنظــاماعتقادی کهتکــرار کیدشــدهاســت درروایــاتبــرایــنمضمونتأ

گناهمنجربهانکارامامتودرادامهبه انسانهااثرسوءبگذارد.براینمونهدرحدیثیتکرار

عَاصِ وَ  َ مَاكَ فِي الْ انکارنبوتوحتیانکارتوحیدشــمردهشــدهاســت.»يَا عِبَادَ الِلَّه احْذَرُوا الِنْهِ

ِ رَسُولِ الِلَّه ص 
يَةِ وَصِّ

َ
ا حَتّیَ تُوقِعَهُ فِي رَدِّ وَل  صَاحِبَِ

َ
نُ عَل

َ
ذْل ِ

ْ
ا الخ عَاصَِ يَسْتَوْلِ بِهَ َ نَ فَإِنَّ الْ اوُ َ التّهَ

ــادِ فِي دِينِ الِلَّه« ><  َ
ْ

لح ِ
ْ

 بِذَلِكَ حَتّیَ تُوقِعَــهُ فِي دَفْعِ تَوْحِیدِ الِلَّه وَ ال
ً
يْضــا

َ
 أ

ُ
 يَــزَال

َ
ِ الِلَّه وَ ل

ةِ نَــيِّ وَ رَفْــعِ نُبُــوَّ

)نوری،1408،ج11،ص336؛مجلسی،1404،ج70،ص360(

نقش مبانی معرفتی در سبک زندگی

گذشت،نظامشناختیتأثیرمستقیمدرفرآیندانتخابهاواولویتهایانسان که همانگونه

دارد.درنظــامشــناختینیــزآنچهدرســت،مطلوب،شایســته،دارایاولویتدانســتهمیشــود
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مبتنــیبــرمبانــیمعرفتیاوســت.مهمترینمبانیمعرفتیعبارتندازمبانیانســانشــناختی،

هســتیشــناختیومعرفتشــناختی.دراینمیانمبانیانسانشــناختیتأثیریمستقیمترو

آشــکارترومبانیهســتیشناختیومعرفتشــناختیتأثیراتمبناییتروپنهانتریدرجهت

دهیافعالانسانایفامیکنند.

بــراینمونــهانتخــابالگویمناســبدرتغذیــه،تفریــح،اشــتغال،ازدواجو...مبتنیبر

کافریابیتفاوتنســبتبهمبدأومعاد نوعهدفانسانهاســت.هدفزندگیانســانمؤمن،

یکساننیست.تشخیصاینهدفنیزوابستهبهتعریفیاستکهازسرشتاوبهدستداده

میشود.کمالانساندردیدگاهیکهانسانرابهساحتشهوتوغضبتنزلداده،متفاوت

کهانسانراخلیفهخداوندوبرخوردارازفطرتالهیمیداند. استبادیدگاهی

کاتخویــشرادرخدمت انســانمــدرن،بامحوریتشــهوتوغضــبحرکتکردهوادرا

لــذتبیشــتر،ســریعترومتنوعتــرقراردادهاســت.بــراینمونهبرخــینویســندگانتنهاتفاوت

انســانبامیمونهارادرپوســتبدونپشــمانســاندیدهوویراازدیگرجهات،شــبیه192

گونــهدیگــرمیمونهــامیدانند)موریس،1356،ص8(وگروهیدیگــراورانهموجودیالوهیو

کهنیرومندترینوحیلهگرترینحیوانمیشمارند.)نیچه،11382،ص38( دارایروح،

امــاتعریــفمتفــاوتانســاندرمکاتــبمختلــف،نیــزبرخاســتهازتفــاوتدیدگاههــادر

کمالاتی کهانسانرادارایفطرتالهیو ســاحتهستیشناسیایشاناســت.نگرشاسامی

کلیترتقسیم غیرمادیشمردهوحیاتیابدیبرایویدرنظرمیگیرد،تجردنفسوبهبیان

موجوداتبهدوســاحتمجردومادیراپذیرفتهاســتودربرابر،نگرشمادیبهانســان،از

ابتداتقســیمموجوداتبهمادیوغیرمادیراانکارمیکند.برهمیناســاسدرنگرشاسام

وســایرحکمتهــاوادیــانالهــی،انســانموجودیباسرشــتالهیاســتکههریــکازافعال

کمــالوینیــزدرخوشــبختیدنیــاوآخرتمعنــامییابد.در اوســازندهابدیــتاوودرنتیجــه

برابر،نگرشمادی،هدفخلقتوکمالنهاییآدمیانرا،لذتدنیویبیشــترشــمردهاست.

بنابراینتفاوتدیدگاههادربارهسرشت،هدفوکمالانساننتیجۀاختافدرمبانیهستی

شناسانهمکاتباست.

لکــنغیــرازمبانــیهستیشناســانه،مبانــیبنیــادیوپنهانترینیــزبررفتارهاوســبک
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کهمبانیمعرفتشناختینامیدهمیشود.اینکهآیاانسانمیتواند زندگیانساناثرگذاراست

گزارههایــیکاشــفازحقیقتصــادرکندیااینکــهذهناو بــهواقعیــتدســتیابــدواحــکامو

ســازندهواقعیــاتباشــدنــهفهمنــدۀآنها؛درتفســیرخوبیوبــدیودیگرمؤلفههایســبک

کدام، کاشــفیتهر زندگــیاثرگذاراســت.پرســشازمعیارصدق،منابــعمعتبرمعرفتوقلمرو

کهبا گونههایمختلفآنو...ازبنیادیترینمبانیاندیشــهبشــرهســتند امکانمعرفتو

چندینواســطهبرتعریفانســان،هدفوی،نیازهاوامکاناتاووبالاخرهروشنیکزیستن

گذارند. اواثر

کهاین کســی براینمونهنســبیتمعرفتی،نســبیتاخاقیرابهدنبالخواهدداشــتو

گزارههایاخاقیراانعکاسیازسلیقهواحساسیاقرادادافرادجامعهخواهد مبنارابپذیرد،

شــمرد.ایــندیــدگاهتمایــزمیانموافقانیــامخالفانیــکارزشاخاقیرابهاختافســلیقه

کاهدودرنتیجهترویجاخاقیاتربیتانســانهابراســاس نســبتبهیکرنگیاغذافرومی

ارزشهایاخاقیامرینابخردانهشمردهمیشود،زیرااینارزشهاصرفاًحکایتازسلیقهها

وقراردادهامیکنند،نهواقعیتیاصیل.

کرد: ترتیبپلکانیمبانیمعرفتیورفتارانسانرامیتواندرنمودارذیلمشاهده

عمل

تعیین اولویت های 
مطلوب فرد

مبانی انسان شناختی

مبانی هستی شناختی

مبانی معرفت شناختی
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که ســبکزندگــیبشــردرغــربمدرننیــزمســتثنایازمبانیمعرفتــینیســت.همانطور

کــهزیرنهادتفکــرودرنتیجهرفتار گذشــتمبانــیمعرفتشــناختیبنیادیترینمبانیاســت

انسانهاراسامانمیدهد.دواصلسوبژکتیویسمواصالتریاضیاتازاصولمؤثرولکنکمتر

آشــکارتفکرغربمدرنهســتند.ایندواصل،بنیانمبانیهستیشناختیوانسانشناختی

کتبفلســفی غربراشــکلدادهوتأثیراتشــگرفیدرســاحتاندیشــهورفتارداشــتهاند.در

گفتگوشــدهاســت.اماتأثیر غربدربارهچیســتیودلالتهایعقلیایندواصلبهتفصیل

ایندومفهومدرساحتعینیتورفتار،کمترموردتوجهبودهاست.درادامهبهطورخاصه،

ایندواصلرامعرفیوبیشتربردلالتهایرفتاریآنهاتمرکزمیکنیم:

الف( سوبنک یویسم

درنظرفیلســوفانیونانباســتان،قرونوســطیونیزفیلسوفانمســلمان،حقیقتبهمعنای

مطابقــتداشــتنادراکهایذهنیباخارجبود.دکارتبادغدغــهیافتننقطهاتکاییبرای

کیت،ایننــگاهراتغییردادومعیارحقیقترایقینانســانیشــمرد.ویدنبال مقابلــهبــاشــکا

نقطــهاتکایــییقینــیبودکهچوننقطهارشــمیدسبرایــشتردیدناپذیرباشــدوایننقطهرا

خودانســانویقیناودانســت.)دکارت،1369،ب،ص24_25(اووضوحوتمایزدرنظرانســان

کوژیتو)منمیاندیشــمپسهســتم(رایقینیترین رامــاکیقینیشــمردنامــوردانســت.او

کنــد.)دکارت، کاننمیتوانــدآنرامتزلزل کــههیچفرضشــکا واســتوارترینحقایــقدانســت

کاردرواقــع،یقیــنواندیشــهانســانرانقطــهاتــکاءقــرار 1372،الــف،ص244(.دکارتبــاایــن

دادوبهدنبالآن،حقیقتداشــتناشــیاءدیگررانیزتابعیازیقینانســانیشــمرد.بهعبارت

دیگرحقیقتانســانمســاویبودباســوژهایکهبهخودیقینداردودرنتیجه،یقینبهدیگر

کــردنآنهابهدســتمیآمــد.اودرحقیقت،انســانرایگانهســوژه موجــوداتنیــزازراهابــژه

کــهدیگرموجوداتقائمبــهاومعتبرند. حقیقــیوبــهعبارتــییگانهموجودییقینیدانســت

)پازوکی،1379،ص176(

کهجهانخارجرااصل،وادارکاتذهنراتابعیازآنقلمداد برخاففیلســوفانمتقدم

گوییاصالت کی،وجودآنهارااثباتمیکردو میکردنــد،دکارتازیقیــنبهصورتهایادرا

ذهن،درتفکربشرجوانهزد.
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ایــندیــدگاه،تنهابیــانجدیدیدرتحلیلمعرفــتنبود،بلکهطبقآنحقیقتداشــتن

اشــیاءنیزقائمبهیقینانســانیشــدهوانســان،جایگاهمتفاوتیدرتمامهستییافت.دراین

نگرش،انسان،بهمنزلهمخلوقیازمخلوقاتخداوندودرعرضسایرچیزهالحاظنمیشود،

کهبهطور بلکه»من«اندیشنده،اصالتیافتهوتماماشیاءدیگرزمانیحقیقیتلقیمیشوند

واضحومتمایزبهبرای»من«اندیشندهیقینیشوند.

کانتباطرحنظریهنومنوفنومن کانتبهشکلیآشکارترمطرحشد. سوبژکتیویسمدر

کســهمبیشــتریبرایذهندرفرآیندشــناختقائل کلههایذهنیبرفرآیندادرا وتأثیرشــا

کانــتبهجایمطابق کرد.بهنظر کپرنیکــیتعبیر شــدودرنهایــتدیــدگاهخــودرابهانقاب

شــمردنذهــنبــاعین،بایدجهانعیــنراباجهانذهــنتطبیقداد.ایندیــدگاهبهاصالت

فاعلشناسایاسوبژکتیویسمموسومشد.سوبژکتیویسم،هرچندبادکارتآغازشد،درفلسفه

کانــتتکامــلیافتوحتیدردورانرمانتیســمنیــزباچهرهسوبژکتیویســمخیالمحورامتداد

داشت.)محمدی،1396،ص44(

آثار و نتایج سوبژکتیویسم در سبک زندگی غربی

سوبژکتیویسمنتایجپرشماریدردوساحتتفکروعملمدرنبهجایگذاشت.نتیجۀاصلی

ایــندیــدگاه،چرخشنگاهانســانمدرنبهجهانوانســانبــود.هایدگــردرتوصیفاهمیت

جایــگاهدکارتدرتمــدنمــدرنمیگویــدتمامیــتتفکــرغــربمدرنبــادکارتآغازمیشــود.

)هایدگر،1377،ص114_115(هوســرلنیزکوژیتویدکارتیراپایهگذارتمدنعصرجدیدشــمرده

کوژیتوسوژهرابطهمیاناموردادهشدهرابرقرارمیکند اســت.)هوســرل،1387،ص157(برپایه

کهاینتمامیتهابهامردادهشدهوابستهنیستند، وتمامیتآنهاراشکلمیدهد،درحالی

بلکهبهفهمسوژهوآنچهاومیشناسد،وابستههستند.)دلوز،196،1395(

دامنــۀایــنتأثیــرمحــدودبهپیــرواندکارتنبود،بلکهتمــامتفکرفلســفیدورانمدرنو

)Solomon,1988,p.5,26(.حتیتجربهگرایان،نیزبهنوعیازسوبژکتیویسمدکارتیمتأثرشدند

کــهسوبژکتیویســمدرتغییــرنگرشبههســتیداشــت،برخی صرفنظــرازتأثیــرشــگرفی

کــهدرســبکزندگیتأثیــرجــدیدارند،نیــزازنتایجمســتقیم ازاصــولمبنایــیغــربجدیــد

کهبهطورخاصهبهآنهااشارهمیشود: سوبژکتیویسمبهشمارمیروند
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1.اومانیسم:

اومانیســمدرفلســفهجدیدرامیتوانبهانسانمحوری،انسانسالاریودقیقترازهمه

کــرد.درایــندیدگاهانســاننهجانشــینکهجایگزیــنخداوند بــهانســانخداانگاریترجمــه

خواهدبود.اومانیســممطرحدرعصرجدید،نتیجۀدیدگاهدکارتبهجهاناســتودرعصر

باســتانوقرونوســطی،طرحاومانیســمممکننبود.)هایدگر،ص135(زیرادردیدگاهدکارتی

کــهانســانمعیاربــرایهرموضوعیتلقیشــدهویقیــن،ماکموجودبــودنوحقیقت اســت

اشــیاءقلمــدادمیشــود.)همــان،ص131(همچنیــنطــرحبحثاصالــتفردوکشــمکشآنبا

کهانســانماهیتاًســوژهتلقیشود.)همان،ص133(تا اصالتجمعتنهادرجاییممکناســت

کوژیتو،انســاندرعرضدیگرموجوداتبهشــمارمیرفت.امادرتفکرجدیدانســان پیشاز

نهیکیازموجوداتجهان،بلکهقوامدهندهوهویتبخشهمهچیزغیرازخودشاست.

انســاندرایــننگــرش،مقــامتازهاییافتهاســتووجودشیقینیترازهــرچیزدیگرودر

نتیجــه،اصــلوبنیادجهانواشــیاءدیگرتلقیمیشــود.دامنۀهویتبخشــیســوژهبهســایر

مفاهیم،تامفهومخدانیزامتدادیافتهووجودآننیزمنوطبهیقینســوژهشــمردهمیشــود.

بــههمیــندلیــل،توجهانســاندرعصرجدیدازخدادوروســوژهمرکزومــدارموجوداتجهان

کوژیتویدکارتیاســت.)بوخنســکی،1379،ص2(عصــرجدیدبهعصر میشــودوایــنازنتایــج

آزادیانسانمعروفشدهاست،امانهبهاینخاطرکهانسانمدرنخودراازقیدهایموجود

حاضرســاختهاســت،بلکهماهیتانســانطوریدگرگونشــدهاســتکهبنیادبرایهمهچیز

میگردد.)هایدگر،1377،ص116_117(

ظهوراومانیســمدرســبکزندگیغربیبســیاربرجســتهاســت،تاآنجاکهآنراروحغالب

ســبکزندگیغربیدانســتهاند.درلایههایمختلفســبکزندگیغربــی،خدامحوریجای

خودرابهانســانمحوریدادهاســت.تاقبلازدورانمدرن،انســاندربرابرخداوندپاســخگو

گناهوســببندامتدرونیوســرزنشدیگراندانســتهمیشــد،لکنبا بــودونافرمانــیازوی

کــهازهیچکــسوهیچچیز ظهــوراومانیســم،انســانموجــودیخودآیینوخویشفرماســت

دستورنمیگیرد.درتفکراومانیستی،معیاردرستییاغلطبودنرفتارهادرتمامیساحتهااز

تفریح،خوراک،پوشــاک،آموزش،گرفتهتاازدواج،اشــتغال،درآمدزایی،شــیوهادارهجامعه،
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نظامهــایتعلیــموتربیت،نظامارتباطاتوسیاســاتو...مطابقتباحقیقتنیســت،بلکه

لذتبیشترانساناست.لذتبیشترمستلزممصرفبیشتروترویجمصرفگراییمهارگسیخته

کهدرسطوحمختلفسبکزندگیغربیترویجمیشود. است

نــهصرفــاًبازیهــاوتفریحاتیکهبرمحوریتلذتوهیجانبیشــترطراحیشــدهاســت،

بلکهبازیهاییکهبهظاهرنشانازسکسیاخشونتندارند،ولیانسانموجودیفناناپذیر

معرفیمیشودکهسازندهزندگیوجهانپیرامونخوداست)مانندبازیسیمز(نیزنمادهای

اومانیسمدربازیهاهستند.

شــماریازمعنویتهــاینوپدیــدکهمحورســبکزندگیمومنانهبهشــمارمیروند،نیزبا

محوریتاومانیسموسوبژکتیویسمسامانیافتهاند.)غفاری،1397،ص382_217،386(

کهبادرونمایهموفقیتتولیدشدهاست،نیزردپایاومانیسم گاهادبیاتوآثارنمایشی

دیدهمیشود)مانندمستندراز(.بهاینمعناکهباوربهخدابهمنزلهمدبرجهانحضورندارد،

کائناترادرخدمتآدمیانقرارمیدهد. که وارادهانسانیاست

2.ایدهالیسممعرفتی:

کوژیتویدکارتیتغییرمعنایشــناختونســبتمیانســوژهوابــژهبود.در نیتجــهمهــم

کهبــایقینواضــحومتمایزموضوعشناســایی کوژیتــوموجودیــتاشــیاءوابســتهبهآناســت

ســوژهباشــند.تعینیافتنهرموجودیوابستهبهادراکسوژهاست.بنابراینانسانبنیادهر

موجوددیگرتلقیمیشود.بامحورقرارگرفتنانسان،حقیقتداشتناشیاءنیزمنوطبهیقین

انســانشــدهووجودیاعدماشــیایدیگردائرمداریقیناوســت.انســاناصلوبنیادجهانی

میشــودکهخودشبنیادنهادهاســت.حیثیتنفسالامریموجوداتپنهانشــدهوحقیقت

اشیاءجایخودرابهیقینبهوجوداشیاءمیدهد.هیدگردربارهاشیاءدرعصرجدیدمیگوید:

»درایــنمعنــادیگــر»موجــوددرکل«چنــاندریافــتمیشــودکهصرفــاًتاآنجایــیعبارتاز

کنندهطرحشــدهباشــد.«)هایدگر، کننده«وایجاد کهتوســط»انســانتصویر »موجود«اســت

که»موجود«بدلبه»تصویرعالم«میشود.موجوداتتنها 121،1377(درچنینجاییاست

درحکمتمثلبرایانســانهســتند.تفکرکهدرگذشــتهانکشافودرحضورموجوداتبودن

بوددرعصرجدیدبهمعنایتمثلوابژهســازیشــد.اشــیاء،دیگردرمقابلانســاننیســتند،



138

13
98

ن  
ستا

 زم
 ▪ 

وم 
ه د

مار
 ش

ل _
 او

ال
 س

 ▪ 
ی 

ص
ص

تخ
ی 

لم
ه ع

ام
صلن

▪  ف
ه  

مع
جا

ی 
کم

 ح
ف

عار
م

بلکهانســانآنهارادربرابرخویشحاضرمیکندولذانگرشانســانبهموجوداتبهنحوی

استکهمانعازاینمیشودکهموجوداتآنچنانکههستند،خودرانشاندهند،بلکهاین

انســاناســتکهبهآنهاتکلیفمیکندکهچگونهبایدپدیدارشــوند.دربطناینمعنانوعی

تملکوتصرفنیزنهفتهاست.

کانتیسوبژکتیویســمنیزموجودیتشــیءمنوطبهمتلعقبودنآنبرایفاعل درقرائت

گردند،اشــیاءباید شناســاهســتند.بهجایآنکهشــناختهامنطبقباواقعیتخارجازذهن

کانسانمنطبقسازند.)158A:1997,Kant(راهبشربهجهانواقعمسدود خودراباابزارادرا

وتنهاآنچهبشرمیفهمد،ماکیقین،دانستهمیشود.درنتیجههیچانسانی،دسترسیبه

کــهدرذهنخودبهآنوجــودمیدهد.طبق جهــانخــارجازتصــوراتخویشنداردواوســت

ایناصل،معنایصدقومطابقتباواقعیتنیزتغییرخواهدیافت،زیراامکاندستیابیبه

واقعیتوسنجشمطابقتوجودندارد.

3.نسبیتمعرفتی:

بــاانــکاردســتیابیبهواقعیت،ســلیقه،قــراردادوکارکردهــایعینیجایگزینتشــخیص

صدقوکذبدرامورمعرفتیودرستونادرستدراموررفتاریخواهدشد.الگوهایمعرفتی

کههیچکدامبردیگریترجیحندارند. گرفت متکثریشکلخواهد

4.تفسیرمتفاوتازحقیقتدین:

لازمهدیگرایدهالیســممعرفتی،تفســیرجدیدیازدینودینداریاســت.درقرونماقبل

مدرن،وجودخدادرجهانبهکمکبراهینعقلیو...اثباتوانسان،سعادتواقعیخویش

رادربندگیخداییمیدانســتکهحقیقتاًخالق،محورومدبرجهاناســت.اماباشــکلگیری

که»ماســازندهخدا ایدهالیســم،خــدایموردپرســتشنیــزصورتیذهنــییافت.ایننگــرش

هســتیم«دراندیشــهفیلســوفانیچــونهــگلوفوئرباخجوانــهزد،ولــیدرآراءدانکیوپیتو

کرد، کیوپیتآشــکارااعام فیلیپــسظهــورباطرحالهیاتناواقعگراصراحتبیشــترییافت.

خــدایموردپرســتش،تحقــقعینیندارد.1دســتاوردایننگرشتغییرماهیتســبکزندگی

کهبــرپایهاعتقادبهخداییحکیــموتأثیرعینی دینــیومؤمنانــهبود.ســبکزندگیمؤمنانه

کامشاد،تهران،طرحنو،1376هـ. کیوپیت،دریایایمان،ترجمهحسن کیوپیترک:دان 1.برایآشناییبیشترباآراء
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کــهمبتنیبر عمــلدرســعادتدنیــویواخــرویبــودجایخــودرابهشــکلیازدینــداریداد

کارکردهایخوشایندمناسکدینیبود. احساساتو

5.ایدهالیسمارزشی:

پیامــددیگــرسوبژکتیویســم،ذهنــیشــدنارزشهاســت.درنظامهــایاخاقــیواقعگرا،

خــوبوبــدبخشــیازواقعیتوبرخاســتهازرابطهواقعیمیــانافعالونتایجآنهاســت.امابا

پذیــرشسوبژکتیویســم،ذهنانســاننهفهمندهواقع،کهســازندهآنخواهدبــودوبهدنبال

آن،خوبوبدوســایرمفاهیمارزشــینیزساختۀذهنبشــرمعرفیخواهندشد.درایدهالیسم

ارزشــیمبنایارزشهایاخاقی،دریافتهاوپســندهایافراداســتکههیچپشتوانۀواقعی

درخارجندارند.

6.نسبیتوتسامحاخاقی:

پیامــدآشــکارذهنیشــدنارزشهــایاخاقــییــاایدهالیســمارزشــی،نســیبتدراخــاق

کــهبــرمبنایواقعیــتثابتوحقهســتند،جایخــودرابه اســت.ارزشهــایجهانشــمول

کیاز کهارزشهایاخاقیحا گروهیمیدهند.ازآنجا استحســاناتودریافتهایفردییا

واقعیتخارجینبوده،ناظربهپسندهاوسایقافرادوجوامعهستند،اخاقازمعیارثابتو

غیروابستهبهاشخاصتهیمیشود.نتیجهاینامرنسبیتاخاقیاست.

پیامــدنســبیتاخــاقنیزتســامحوتســاهلدراخــاقوپرهیزازقضاوتاختــافنظردر

کهتشویقدیگرانبه ارزشهایاخاقیبساناختافدرسلیقههاوپسندهاستوهمانطور

ســلیقۀشــخصی،امرینابخردانهاســت،دعوتدیگرانبهارزشهایاخاقــیموردپذیرش

مانیزامریغیرعقانیاســت.بههمینترتیبترویجارزشهایاخاقی،ویانزاعبرســرآنها

غیرعاقانهاست.

نتایــجیادشــدهدرحــوزهاخــاق،نمــودبارزیدرســبکزندگیمــدرندارد.بشــرمدرنبا

کهبروندادآندر پذیرشایناصلبهتســاهلوتســامحاخاقیدرحوزۀارزشهادستیافت

گونسبکزندگینمایاناست.درنتیجهاینتفکر،هیچکسحققضاوتدرباره مظاهرگونا

رفتــاروحتــیاندیشــۀدیگرانراندارد،بــهانتخابهایرفتاریدیگرانبایداحترامگذاشــت.

صفاتــیچــونعفــت،صداقــت،غیــرتو...انتخابهایــیشــخصیوغیرقابــلتوصیهبرای
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دیگرانشمردهمیشوند.خطوطقرمزاخاق،حداقلیواباحهگریاخاقیتأییدمیشوند.

لازمــۀدیگــرایندیدگاه،بیتفاوتینســبتبــهارزشهاوضدارزشهایجــاریدرجامعه

ونیــزبیتفاوتــیبهسرنوشــتدیگراناســت.ایــنبیتفاوتیدرســبکزندگیغربــیباالقاب

کردنو...بیانمیشوند. استقال،حریمخصوصی،نکوهشقضاوت

7.نفیمرجعیت:

بــاپذیــرشسوبژکتیویســم،حقیقــتهماناســتکهبرایهرفرددرســتبهنظررســد،و

کند.حقایق، هیچشــخصیامرجعمعرفتیدیگرنمیتوانددرســتییانادرستیرابهویالقاء

تابعفهمشــخصبوده،وبشــربهچیزیجزعقلخویشنیازمندنیســت.هیچمنبعمعرفتی

دیگریبرایویقداستیاارزشذاتیندارد.

لازمــۀایــندیدگاهازســویینفیاعتباروقدســیتوحی،وازســویدیگــرآزادیدرتفکرو

رفتاراست،زیرابانفیارزشهایفرابشریومرجعیتهایدیگر،هرکسدرانتخابخویش

آزاداست.دینیاهنجارهایاجتماعینمیتوانندالگوییخاصبرایتفکریارفتاربهانسان

کنند. معرفی

بیاعتبــاردانســتندیــنوخودمختاریشــخصدرانتخــابالگوهایرفتــاریازمظاهر

کــهدرمظاهرمتنوعپوشــش،تفریــح،ازدواج،مصرف برجســتهدرســبکزندگــیغربیاســت

و...جلوهگرمیشود.

8.تکثرگرایی:

بــاپذیــرشسوبژکتیویســمونفیمرجعیتغیــر،هیچفهمیبرایانســانحجیتنداردو

کهدسترســیبهواقعیتخارجازذهنممکننیســت،ترجیحفهمیبرفهمهایدیگر ازآنجا

نیزناممکناست.بههمیندلیلتکثردرفهموسبکهایمختلفزندگیرسمیتمییابد.

گونههایمختلفحیات، تنوعطلبیبارزدرســبکزندگیغربیوبهرســمیتشــناختن

ازمصادیــقتکثرگرایــیدرســبکزندگیاســت.اعتبارالگــویادیاندرپوشــش،تغذیهو...،

همعرضسایرالگوهایبشریقرارمیگیردوتفوقیبرآنهاندارد.

کثرتگراییدرســبکزندگیپســتمدرنبیشــتراســت،زیراپستمدرنیسمباتکثر ظهور

ونفیقواعدقطعیگرهخوردهاســت.متفکرانپســتمدرن،مکررازنفیقواعدجهانشــمول
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گفتند.فوکوعمــدهفعالیتخودرا وناممکــنبــودنداوریمیاندیدگاههایمختلفســخن

کردومعتقدشــدهرگونهســخنگفتنبــهنامیاعلیه علیــهضرورتهایجهانشــمولتعریف

خرد،یاحقیقتودانشبیمعناســت.)هیکس،14،1394(لیوتارازمشــهورتریننظریهپردازان

پستمدرن،نفیفراروایتراویژگیمهمپستمدرنیسممیداند.اومعتقداستدرمتنجامعه

خــردهروایتهــایمکرریموجوداســتکههرکدامازقواعدیپیــرویمیکنندونمیتوانبا

کرد.فیزیک،شــیمی، کردننوعیفراروایت،دربارهدرســتییانادرســتیآنهاقضاوت کم حا

حقوق،دین،سنتهاوحتیشایعاتشماریازاینخردهروایتهاهستندکههمگیقواعدی

برایدفاعازخویشدارند.)مالپاس،1388،ص38(فوکودرترســیمچگونگیفروریختنقواعد

ثابتوکلیدرپستمدرنیسم،تصریحمیکندتمامیتحلیلهایمنعلیهایدهضرورتهای

جهانشمولدروجودانساناست.)هیکس،1394،ص14(

کثرتگراییدرمعماریپستمدرن نمودبرجستهنفیقواعدقطعیوبهرسمیتشمردن

هویداشدهاست.طراحانساختماندربرابرهرنوعمتحدالشکلکردنیاقواعدقطعیمقاومت

میکنند.لیوتار،تکثروالتقاطراویژگیبرجستهسبکزندگیفعلیمیداندکهمردمدرآنظهر

مکدونالدمیخورندوشــبغذایمحلی،درتوکیوعطرفرانســویاستفادهمیکنند.موسیقی

آفریقاییگوشمیدهندویکدیگررابهشعار»هرچیزیرواست«مهمانمیکنند.

9.ذهنگراییدرساحتهنر:

تأثیــرسوبژکتیویســمبــرهنر،بــهویژههنــررمانتیکمشــهوداســت.براینمونهنقاشــان

کهدرقرونقبلمرســوم رمانتیســتقرنهجدهونوزده،بهجایتصویرواقعگرایانهازجهان

بود،تاشمیکردند،جهانراآنگونهکهبرایشانمجسمشدهوبرپایهاحساساتوهیجانات

کننــد.فردیتســوبژکتیونقــاش،دراینآثــارنمایاناســت.1اینتغییــردرآثار خویــشتصویــر

گونمنعکسشد. گونا هنری

همچنیــنمفهــومزیبایــینیزتفســیریســوبژکتیویافــت.زیبایینهبراســاسهماهنگی

کهفاقدضوابطعینیاست.ادبیاتو کاماًذهنیتفسیرشد کهبهعنوانامری واقعیاجزاء،

1.برایآشــناییبیشــترباتأثیرسوبژکتیویســمبرهنررک:ســیدرضیموســوی،حکمتهنر،هنرازمنظرســنتومدرنیته،

بخشسوم،فصلاول.
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ســینمایمدرنبارهامرزمیانشــناختوواقعیتونیزامکاندسترســیبهواقعیتمستقلاز

ذهنراموردتردیدقراردادند.آثارمشهوریچونسریفیلمهایماتریکس4،3،2،1همراه

باانیمیشــنوبازیهاییباهمینعنوان،تلقین)inception(،انگاشــته)Tenet(،ترومن،او

کدامبهنوعیجایگاهســوژهدرســاخت )Her(،مردجدی،وســریالفرینج)Fringe(و...هر

جهانرابرجستهمیکنند.

10.استخدامواستثمار:

کهگذشتلازمۀسوبژکتیویسم،محوریتانساندرهستیاستوازسویدیگر همانطور

بهدلیلنفیمرجعیتغیر،هیچکسحقوضعقوانینبرایاورانداردوموجودیخودآیین

وخویشفرماســت.انســاندرایــندیــدگاهبهموجــودیتصرفکننــدهدراشــیاء،موجوداتو

حتیانســانهایدیگرتبدیلمیشــودکههیچمحدودیتیدراینزمینهنیزندارد.درادبیات

وحیانیونیزفلســفههایســنتی،انســاندرشــیوهومیزانتعاملباطبیعتودیگرانسانها،

تابــعقوانینوپاسخگوســت،امادرتفکــرغربمدرن،اوموجودیخودآییناســتومیتواند

موجوداتواشیاءدیگررادراختیارخودقراردهد.

لازمۀایندیدگاهآناســتکهدرســبکزندگیغربیدرحوزهرابطهباانســانهایدیگر،

روحیهتعاونوایثارجایخودرابهبهرهکشیواستثمارمیدهد.بشردرسبکزندگیجدید،

خــودرامــادونانســانیتســاختهوبــههمیــندلیــلهمــوارهباخــودودیگــراندرنزاعاســت.

)نصر،1382،ص14(عاوهبرآن،نگاههرفردبهانسانهایدیگرهمچوننگاهویبهاشیائی

کالاییدرخدمتخویشواهدافخود کهدرخدمتاوهســتند.اودیگرانرابهمنزله اســت

میداندوهمینامرنگرشانسانرابهجامعهوخانواده،هدفازازدواج،فرزندآوری،تعامل

بااطرافیانو....تغییردادهاست.

انســانمــدرندرمواجههباطبیعت،اختیارتامبرایخــودقائلبودهوبدونهیچحدی

کنونی کهبرخیمتفکران،ریشــۀبحرانمحیطزیســتدردوران آنراتخریبمیکند،تاآنجا

راهمیننگرشانسانغربیشمردهوتنهاراهبرونرفتازآنرابازگشتبهرویکرداسامیبه

انسانوطبیعتدانستهاند.)نصر،همان،فصلنهم(

درســاحتارتبــاطبــااشــیاءنیزالگویمصــرفتغییرجدیکردهاســتوالگویاســتفاده
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کثریوحرصبیشــتردادهاســت.میزانوشــکل مبتنیبرنیاز،جایخودرابهاســتفادهحدا

استفادهازغذا،لذاتجنسیو...برمبناینیازواقعیانسانهانیست،بلکهمبتنیبرحرص

کم کهعرصهایازتقاضایعمومیوپسندهایحا وتنوعطلبیدرلذتاست.اینامردربازار

گونو گونا برجامعهاســت،نمودروشــنتریدارد.فروشگاهها،رســتورانهاو...باروشهای

کردهومشــتریان،مصرف بهرهمندیازفناوریورســانه،مشــتریانرابهخریدبیشــترمتقاعد

مبتنیبرنیازرافراموشمیکنند.

11.فردگرایی:

سوبژکتیویسمبهجایواقعیتعینیخارجیکهامریثابتدرجهانبود،برشناختهای

کهســوژه،منزویازتاریخ،ملت،ســنتو هــرفــردتکیــهمیکند.نتیجهایندیدگاهآناســت

کناریکدیگر کــفیکاتاقتنهــادر فرهنــگمعنــامیشــود.افرادجامعــهمانندموزاییکهای

حضورفیزیکیدارند.

ایــننگــرشبنیانروابطاجتماعیراتغییردادهاســت.میلبهتشــکیلخانوادهوزندگی

کنارافرادجامعهمعنایمتفاوتییافتهاســت.بیمیلی جمعیکاهشیافتهواساســاًحضوردر

بهتشــکیلخانواده،انسبااشــیاءغیرزندهمانندرسانهوماشین،ونیزجایگزینیمعاشرتبا

حیوانبهجایمعاشرتباانسان،ازپیامدهایفردگراییاست.

ب( اصالت ریاضیال

یکیدیگرازمبانیمعرفتشــناختیمؤثردرســبکزندگیغربی،اصالتریاضیات1است.این

کهدرلایههایزندگیروزمرهنیز بحثازبنیادهایمعرفتیوروششناختیتمدنغرباست

سریانیافتهاست.پیشینهاینامربهقبلازرنسانسبازمیگردد.توفیقکاوشهایریاضی،

کهداوینچی کرد.تاآنجــا کاربســتایــنروشهادرتفســیرطبیعت دانشــمندانرامشــتاقبه

کــسریاضیــاترانیاموختهاســت،آثــارمــرانخوانــد.درادامه، کــههــر کــرد بــاجدیــتاظهــار

گونــهایروشریاضــیرادرفهمطبیعــتتوصیهکردند. گالیلــههــرکدامبه کپرنیــکو کپلــر،

)بــرت،1369،ص33_66،59،50،34(دکارتنیــزتحــتتأثیــرموفقیــتروشریاضــی،معرفت

کردروشریاضیرادرعلوممختلفبسطدهد. ریاضیرایگانهمعرفتیقینیدانستوتاش

1.Mathematicalism.



144

13
98

ن  
ستا

 زم
 ▪ 

وم 
ه د

مار
 ش

ل _
 او

ال
 س

 ▪ 
ی 

ص
ص

تخ
ی 

لم
ه ع

ام
صلن

▪  ف
ه  

مع
جا

ی 
کم

 ح
ف

عار
م

کاویوس،تنهاروشعقلیبشرراهمانروشریاضیدانستومعتقد اوتحتتأثیراستادش

شــدروشریاضــیهــرامرقابلبحثیرابــاقاطعترینبرهانمبرهنومدللمیســازد.)فروغی،

کــردتنهامعرفتمعتبر،معرفتبرخاســتهازروشریاضی 1375،ص125(دکارتحتــیتصریــح

است.)همان(رفتهرفتهاینامربهعلومانسانینیزسرایتیافتوبااینکهمفاهیماینعلوم،

کیفیدارند،روشمعتبردراینعلومنیزروشهایاندازهگیریوآماریشد. ماهیتی

کمیّــتو کمّیگرایــیآنبــود بــاوجــوددقــتمباحــثریاضــی،انتقــادجــدیمنتقــدان

اندازهگیریمخصصحقایقجســمانیاســتوامورغیرجســمانیقابلاندازهگیریومحاســبه

کهواقعیت،منحصر ریاضینیســتند.فروکاســتنروشبهاندازهگیری،منجربهآنخواهدشد

بهامورمادیوجسمانیشود.زیرافقطاجسامقابلاندازهگیریهستندوحقایقغیرجسمانی،

باروشهایغیرریاضیتبیینمیشوندکهازنظرطرفداراناصالتریاضیات،اعتباریندارند.

کنــشجدی کمّیوا بیاعتبــارشــمردنســایرراههــایمعرفــتوتقلیــلحقایــقبــهامــور

بــهدنبــالداشــت.براینمونــههایدگر،خطرآیندۀبشــررانهجنــگجهانیســومونهانفجار

کــهانحصــاروســیطرهروشحســابگرانهدرزندگــیبشــردانســت.)هیدگــر،1377، بمــباتــم،

گنــونازســنتگرایانقــرنبیســتمنیزدرکتاب»ســیطرهکمیتدرآخــرالزمان«، ص127(رنــه

کهبخشعمدهایازآنریشــه کمیتگراییاســت همــهنابســامانیهایعصرجدیدناشــیاز

کهبشــردر درسوبژکتیویســمدکارتــیدارد.چنیــنعالمــیرامیتــوانعالمآخرالزماندانســت

سراشــیبیســقوطقرارگرفتهومجبورشــدهاستهمهچیزرابانگرشکمّیومکانیکیبنگرد.

افقبشرمحدودبهامورمادیوقابلاندازهگیریشدهاست.)گنون،1361،ص224(

ازانتقاداتمهمگنونودیگرمنتقدانمدرنیسم،نگرشمکانیکیبهطبیعتوبشربودکه

ازنتایجکمیتگراییشمردهمیشود.اینرویکردازخصایصبرجستهعلممدرناست.نگرش

کیدبر»چگونگی«،هســتیرانههمچون کنارگذاردن»چرایی«ازصحنهعلموتأ مکانیکی،با

طرحیهدفمندبلکهچونانمکانیسمجبریوبیهدفمینگرد.)باربور،1362،ص72(

گســترشاصالتریاضیاتبرروابطانســانیدرســبکزندگینیزسایهافکند.براینمونه

روابطانســانیدرچارچوبحســابگریودســتیابیبهفوایدعملیدرقالباعدادوارقاممعنا

میشــود.محبــتواحتــرامبهانســانهایدیگردائرمــدارمنافعاینارتباطاتاســت.محبت
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کهدرقبالآنبهدستمیآید. گرومیزانسودیاست کردنبهدیگرانسانهادر

کمّیگراییدرســبکزندگیخانوادگیاســت.در نمونــهبــارزتفــاوتدونگرشمعنــویو

اســام،افــرادبــهازدواجوفرزندآوریتشــویقمیشــوندواســاسخانوادهبرتعــاونوهمدلی،

کمّیگرا،منافعتشکیلخانواده گذشتوتکاملطرفینیاست.درحالیکهدرنگاه همراهیو

کاستهمیشود.درصورتتشکیلخانوادهنیز کمترازفوایدآنپنداشتهشدهومیلبهازدواج

انگیــزهفرزنــدآوریتقلیــلمییابد.نگرشمحاســبهگرومحوریتمنفعتبیشــتر،روابطزنو

کهنگرشمنفعتطلبانه کردهاست.اندیشههایفمنیستی، گونهایرقابتبدل شوهررابه

کردهاست،لایهدیگریازتأثیراصالتریاضیاتدرمحیط رادرپوشــشاســتقالزننهادینه

خانوادهوتعاماتانسانیاست.

گرخانوادهراهســتهایمتشــکلازیکشــوهرشــاغل، کتابموجســوممیگویدا تافلردر

کــودکبدانیم،تنهاهفتدرصــدازجمعیتامریکادرچارچوباینخانواده زنخانــهدارودو

میگنجند.)تافلر،1373،ص293(بیندهههفتادتاهشــتادقرنبیســتم،عدهافرادچهاردهتا

34ســالهکهدرآمریکاتنهازندگیمیکردندســهبرابرشــدهاست.ویآمارهاییازکاهشمیل

گــزارشمیکندکه بــهفرزنــدآوریارائــهداده)همــان،ص296(وازاشــکالمتنوعــیازخانواده

گروههایــیکهبرای جایگزیــنشــکلفعلیهســتندماننــدازدواجهمجنسبــازان،کمونهاو

صرفهجوییدرهزینهبایکدیگرزندگیمیکنند.)همان،ص298(

نتیجه گیری:

1.سبکزندگیبهمنزلهجنبهتظاهریوآشکاررفتارهاینهادینهشدههرجامعه،ثمرۀ

نوعنگرشبهانســانوهســتیاست.تغییردرسبکزندگی،معلولتحولاتدرمبانی

کمبرجامعهاست. اندیشۀحا

کمیــتدیندرســطوحزندگیپیوندیافتهاســت. کمشــدنحا 2.ســبکزندگــیغربیبا

ایــنتلقــیازحیــاتازدومبنــایمعرفتشــناختیمهمیعنــیسوبژکتیویســمواصالت

ریاضیاتاثرگرفتهاست.

3.نتیجــهسوبژکتیویســم،اصالــتیافتــنفاعــلشناســاومحورشــدنانســاندرهســتی

اســتوبــهدنبــالآنایدهالیســمارزشــی،نســیبتاخاقــی،نفــیمرجعیــتدیــنو
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هنجارهــایاخاقــی،فردگرایی،تکثرگراییوتنوعطلبیدراندیشــهورفتار،تســاهلو

تسامحرقممیخورد.

کمشــدندیدگاهاصالتریاضیاتدربســترجامعهسببتنزلمفاهیمکیفیسبک 4.حا

کمّیوجایگزینینگاهحسابگرانهومنفعتطلبانهبهجایتعاون زندگیبهمعیارهای

وایثار،درمناسباتانسانیبودهاست.

5.تأثیرایندونگرشرامیتواندرساحتهایمختلفهنر،معماری،ادبیات،مصرف،

کرد. تعاماتاجتماعیو...مشاهده
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دراسة العلم الذاتي والفعلي للحق؟عز؟ في الحکمة 
 علی القرآن الکریم والروایات الإسلامیة

ً
المتعالیة اعتمادا

محمّدرضاإمامينیا1

ص
ّ

الملخ

يعتبــر العلــم مــن الصفــات الثبوتیة عند اللَّه ســبحانه وتعالی ولــه مراتب مختلفــة کالعلم الذاتي 

والفعلي، فالعلم الذاتي هو علم الحق سبحانه وتعالی بالوجود الممکن في مرتبة وجود الواجب 

المتعــال، وأمّــا العلــم الفعــلي، فهــو العلم اللهــي بالوجود الممکــن في مرتبة وجود نفــس الوجود 

الممکن. إنّ العلم الذاتي هوالعلم الحضوري الجمال في عین الکشــف التفصیلي الذي معلوم 

ــه في مقــام الــذات والصفــة الثبوتیــة الذاتیــة في الحكمــة المتعالیــة، والعلــم الفعلي هــو العلم 
ّ
کل

الحضوري التفصیلي في مقام الفعل والصفة الثبوتیة الفعلیة. 

ية المذکورة آنفا من آي  أمّا الباحث في المقالة التي بین يدي القارئ الکريم، فقام باستنباط الرؤ

 عل المنهج الوصفي –التحلیلي. وعل سبیل 
ً
الذکر الحکيم والروايات السلامیة وتبیينها اعتمادا

المثال، فیتحصّل العلم الذاتي من اســم »الأحد« و«الصمد« کما يمکن اســتنباط العلم الفعلي 

رٌ< )الحديد، 4( صِ�ي َ و�نَ �ب
ُ
عْمَل مَا �تَ هُ �بِ

َ
مْ وَاللّ �تُ �نَ مَا كُ�نْ �يْ

أَ
مْ ا

ُ
يفة: >هُوَ مَعَك من الآية الشر

الكلمــات المفتاحيــة: العلــم الــذاتي، العلــم الفعــلي، القــرآن الکــريم، الأحــد، الصمــد، الحكمة 

 الأشیاء.
ّ

المتعالیة، بسیط الحقیقة  کل

1. أستاذمساعد،جامعةالتربیةالإسامیة.
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 تحلیل ماهیة وعناصر الإشراق المعرفیة
في الرؤى الإسلامیة

فاطمةشریففخر1

ص
ّ

الملخ

يــة التي يقــول بدور الشــراق والفاضة من العال العلــوي في وجود  يــة الشــراقیة کالرؤ تعتبــر الرؤ

ية المعرفة  الکون والموجودات وفي کشف المعرفة للإنسان من الرؤى المهمّة في علم الوجود ونظر

الســلامیة وغیــر الســلامیة، حیــث طرح بعض الفلاســفة المســلمین وغیر المســلمین مباحثهم 

يــة الشــراقیة. أمّا الباحثة في المقالة التي بین يدي القارئ الکريم تســعی إلی  المعرفیــة حــول الرؤ

تحلیل مفهوم الشراق المعرفي وعناصره المهمّة من خلال المنهج الوصفي-التحلیلي والستنباطي، 

ية هذا النوع من الشــراق )في مجال العقل وماوراء العقل(  وذلك لهدف تســلیط الضوء عل هو

والکشــف عن العناصر المشــترکة في الرؤى الشــراقیة الســلامیة، والجابة عن هذا الســؤال: ما 

 
ً
 فیه؟ واعتمادا

ً
هو الشراق المعرفي أو الشراق في مجال المعرفة؟ وما هي العناصر التي تؤدي دورا

 في الرؤى الشراقیة، حیث يتّم 
ً
 کبیرا

ً
عل هذا التحلیل، فإنّ الشراق المادّي والحسّ تؤدّي دورا

ية  تبیین الشراق غیر المادّي من خلاله. ومن العناصر والوجوه المشترکة في هذه الرؤى هي مور

يتین حول  يمکن استنباط الرؤ إضاءة النور، واليمان باللَّه الذي هو يؤدّي دور المشرِق. و النور، و

ق الشــراق بمرحلة تحقق المعرفة . 
ّ
ماهیة الشــراق هما: 1( يعتبر الشــراق مقدمةً للمعرفة؛ 2( يتعل

أمّا المسألة الأساسیة في الرؤى الشراقیة هي ظهور النور من المراتب العلیا عل المراتب السفل 

إمّا  وکشف المعلوم )الحقیقة( للمُشرَق )الموضوع المعرفي(. وهذه الحقیقة إمّا هي نور غیر ماديّ و

إمّا يمکن معرفتها للإنســان من خلال نشــاط نوع من النور المعقول. ومن نتائج  تشــبّه بالنور و

المعرفة الشراقیة هي علم المشرِق بالمشرَق، وکذلك علم المشرَق بالمشرِق. 

يــة المعرفــة الشــراقیة، الشــراق، العناصــر  الکلمــات المفتاحیــة: علــم الوجــود الشــراقي، نظر

الشراقیة، النور، المعرفة. 

1. أستاذمساعد،جامعةالمصطفی؟ص؟العالمیة،مدرسجامعةالزهراء؟عها؟.
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إثبات حق الطاعة الإلهیة

احمدفربهي1

ص
ّ

الملخ

إنّ کلمة الحق تســتخدم بمعن »الختیار، والمتیاز وســلطة الشــخص عل شخص أو شيء«، 

وعندمــا نقــول أنّ للَّه حــق الطاعــة هو بمعن أننّــا إذا نقارن الطاعــة اللهیة بغاياتهــا، فبإمکاننا 

ية للوصول إلی  ، فنجد عند ذلك أنّ الطاعــة اللهیة ضرور
ً
اســتخلاص نــوع مــن الجدارة عقليّا

تلــك الغايــات، حیث نعبّــر عنها بـ«وجوب التبعيّة«. ولقبول حــق الطاعة ووجوب التبعيّة للَّه 

يختلف  کالعلم، والقدرة، والعناية والولية اللهیة. و سبحانه، يجب أن نقرّ ببعض الصفات فیه 

ين، حیث يتراوح بین القبول والنقد.  يف هذا الموضوع عند المفکّر تبیین و تعر

الكلمــات المفتاحيــة: وجوب التبعيّة، حقّ الطاعة، الضرورة بالقیاس، الحكمة، الملکيّة، شــکر 

المنعم، الحقّ والتکلیف. 

1.أستاذمساعد،معهدالإمامالخمیني؟رح؟،التربويوالبحثي.
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 بیان ابن سینا والعلّامة الطباطبائي
لبرهان الصدیقین؛ دراسة مقارنة

حسنعبدي1

ص
ّ

الملخ

الســؤال الأســاسي للمقالــة الــتي بــین يــدي القــارئ الکــريم هــو أن: »ما هــي أوجه الشــتراك و 

يــر ابــن ســینا والعلامــة الطباطبائي لبرهــان الصديقین؟”، والهــدف من وراء  الختــلاف في تقر

دراسة هذه المسألة هو أن نعرف مکانة وقیمة واحد من أهمّ براهین إثبات اللَّه سبحانه وتعالی 

. وســعی الباحــث في هذه المقالة إلی دراســة مؤلفات 
ً
کثر عمقا في الفلســفة الســلامیة معرفــة أ

يــر عن بيانه لبرهــان الصديقین.  ابــن ســینا؟رح؟ من خــلال المنهج التحلیــلي العقلي، وتقديم تقر

مة الطباطبائي من نفس البرهان. وبعد ذلك قام الباحث بعرض أوجه  ومن ثّم قدّم بيان العلاّ

 بتقديم نتائج الدراســة في إطار الســتنتاج. وتــدّل نتائج 
ً
الشــتراك والختــلاف بينهمــا وأخیــرا

 هي: کون البیانین 
ً
ين آنفا الدراسة عل أنّ هناك ثلاثة أوجه من الشتراك بین البیانین المذکور

إثبات صفات واجب الوجود إضافة  ، وعدم حاجة البیانین إلی إبطال الدور والتسلسل، و
ً
لّيّا

ين: لقد تّم اســتخدام  ير بعة من أوجه الختلاف بین التقر إلی إثبــات وجــوده. کمــا أنّ هناك أر

مة الطباطبائي؟رح؟ استخدم أصل الحقیقة. 
ّ

أصل الوجود في بيان ابن سینا؟رح؟ في حین أن العلا

 عل إثبات الضرورة الذاتیة لواجــب الوجود؛ في حین أنّ بيان 
ّ

وبيــان ابــن ســینا؟رح؟ ل يقدر إل

مة الطباطبائي؟رح؟ يستطیع أن يثبت الضرورة الأزلیة لواجب الوجود بالذات. واعتمد ابن 
ّ

العلا

 
ّ

مة الطباطبائي اعتمد في بيانه عل أقل
ّ

سینا في بيانه عل مختلف المقدمات، في حین أنّ العلا

المقدمات لثبات المقصود. 

الكلمــات المفتاحيــة: برهــان الصديقین، إثبات الواجب، وجوب الوجــود، أصل الحقیقة، ابن 

مة الطباطبائي؟رح؟. 
ّ

سینا؟رح؟، العلا

1.أستاذمساعد،جامعةباقرالعلوم؟ع؟.
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اجتماع المبدأین المتناقضین المیتافیزیقیین الدیکارتي 
واللایبنتزي في طبیعیات ابن سینا

رضاحاجابراهیم1
مرضیهصادقيرشتي2
رضیهبرجیان3

ص
ّ

الملخ

 بعضهما عن الآخر منذ نشــأتهما ، وعلیه فلا نســتغرب أن 
ً
ياء والفلســفة منفصلا ل يکن الفیز

ياء. ولکن المسألة الأساسیة  نجد في فلسفة الغرب بعض الدللت عل قوانین الحفظ في الفیز

هي أن تصبح النتائج المأخوذة من المدرستین الفلسفیتین المختلفتین، هما المدرسة الديکارتیة 

يــة الــتي ل تتفقان حتی في فهم ووصف الجســم، مســؤولةً لطــرح واحد من  والمدرســة اللايبنتز

يــاء أي قانــون الحفــاظ عــل الطاقة، وقانــون الحفاظ عــل الندفاع.  قانــوني الحفــظ في الفیز

وســنثبت في المقالــة التي بین يــدي القارئ الکريم ومن خلال المنهج التحلیلي الســتنباطي أن 

يــة والديکارتیة ل تنســجم بعضها مع البعض  مقدمــات هذيــن القانونین في الفلســفة اللايبنتز

کاملة.  الآخر، ولکن عل الرغم من  ذلك، فتشکّل هذه المقدمات في فلسفة ابن سینا وحدةً 

ة: الجسم، قوانین الحفظ، ابن سینا، ليبنتز، ديکارت. 
ّ
الكلمات الدال

کبیر. 1.أستاذمساعد،جامعةأمیر

2.أستاذمشارك،جامعةقم،محاضرفيجامعةالزهراء؟عها؟.

3.طالبةالمستوىالثالثفيجامعةالزهراء.
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 أثر الذاتیة وأصالة الریاضیات في أسلوب الحیاة 
عند الإنسان المعاصر

عبداللهمحمدي1

ص
ّ

الملخ

کثر العوامل المؤثرة عل سلوکیات الشخص أهميّةً. وأسلوب  تعتبر أسس الوعي والبصیرة من أ

يته إلی بعض المفاهــيم کالله، والدين،  ية رؤ الحیــاة عنــد النســان المعاصر هو نتیجة تغیيــر زاو

يــة کذلك هو حصیلة بعض الأســس المعرفیة  والنســان، والکــون، کمــا أنّ هــذا التغیير في الرؤ

ية ذهن النسان بدلً من الحقائق العینیة  ياضیات. اعترفت الذاتیة بمحور کالذاتیة وأصالة الر

ية النسان  وذلك من خلال إضفاء الأصالة عل الموضوع. إنّ نتائج الذاتیة هي عبارة عن مور

إنکار السلطة  في الکون، واستبدال النسان باللَّه سبحانه، والمثالیة المعرفیة، والمثالیة القیمیة، و

الدينیة، والتساهل والتسامح الديني والأخلاقي، والنزعیة الذاتیة، والنظرة الستغلالیة للطبیعة 

 منها بدورها أسس أســلوب الحیاة الغربية، کما روّجت وانتشرت 
ّ

والنســان، حیث شــکّل کل

إثر ذلك  ياضیات المواقف الكميّة في تحلیل المفاهيم النوعیة عند العلوم النســانیة، و أصالةُ الر

عتبرت بعض 
ُ
ياضیة الدقیقة کمعیار للحقیقة فحسب، وفي الوقت نفسه أ عتبرت المفاهيم الر

ُ
أ

المفاهيم غیر الملموسة التي ل يمکن إحصائها غیر صالحة کالمفاهيم الأساسیة للدين. وأدّت هذه 

 فارغة. 
ً
ية إلی اعتبار القيم الدينیة والأخلاقیة قیما الرؤ

ياضیات.  الكلمات المفتاحية: النسان المعاصر، أسلوب الحیاة، الذاتیة، أصالة الر

1.أستاذمساعد،معهدأبحاثالحکمةوالفلسفةالإیرانیة،محاضرفيجامعةالزهراء؟عها؟.
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The Effect of Subjectivism and the Originality of 
Mathematics on the Lifestyle of Modern Man

Abdullah Mohammadi1

Abstract
Doctrinal foundations are one of the most important factors influencing in-
dividuals’ behaviors. The modern human lifestyle is the result of a change 
in attitude towards the concepts of God, religion, man and existence. This 
change in attitude is also the product of some epistemological foundations, 
such as subjectivism and the originality of mathematics. By giving originality 
to the subject, subjectivism gave originality to the human mind rather than 
objective facts. The result of subjectivism is the centrality of man in exis-
tence, the replacement of God by man, epistemological idealism, axiological 
idealism, the denial of religious authority, religious and moral tolerance, indi-
vidualism and the exploitative view of nature and man, each of which has had 
its share in shaping the western lifestyle. On the other hand, the originality of 
mathematics also introduced quantitative approaches in the analysis of qual-
itative concepts of the humanities. Consequently, the only criterion of truth 
was considered to be precise mathematical concepts, and invisible intangible 
concepts such as the basic concepts of religion were regarded invalid. The 
consequence of this attitude was considering religious and moral values as 
meaningless.
Keywords: modern man, lifestyle, subjectivism, originality of mathematics.

1.AssistantProfessor,ResearchInstituteofIranianWisdomandPhilosophy,TeacherofJamia’atAl-Zahra)s(.
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The Union of Cartesian and Leibniz’ 
Contradictory Metaphysical Principles in 

Avicenna’s Natural Philosophy
Reza Haji Ibrahim1

Marzieh Sadeghi Rashti2

Razia Borjian3

Abstract
Since the advent of physics, Physics and philosophy have never been sepa-
rate from one another. Therefore, it seems normal if in western philosophy 
we find some indications regarding conservation laws in physics. However, it 
is strange to know that the results derived from two different philosophical 
schools - i.e. those of Descartes and Leibniz, which do not agree even in their 
concept for object and describing it - have each contributed in introducing 
one of the two important laws of conservation, i.e. conservation of energy 
and momentum conservation. Using an analytical-inferential approach, the 
present paper shows that the preliminaries of these two laws are contradic-
tory in the philosophy of Leibniz and Descartes, while in Avicenna’s philoso-
phy, these preliminaries constitute a perfectly single whole.
Keywords: body, laws of conservation, Avicenna, Leibniz, Descartes, 

1.AssistantProfessorAmirkabirUniversity.
2.AssociateProfessor,QomUniversity,TeacherofJamia’atAl-Zahra.
3.Studentsoflevel3ofJamia’atAl-Zahra.
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A Comparative Study of Ibn Sina's and Allameh 
Tabatabai's Accounts of the Argument of Truthful 

Ones
Hassan Abdi1

Abstract
The main question of this research is: “what are Ibn Sina’s and Allameh Taba-
tabai’s commonalities and differences regarding their accounts on the argu-
ment of the truthful ones?”  The purpose of examining this issue is achieving 
a deeper knowledge of the position and value of one of the most import-
ant proofs of God in Islamic philosophy. Using the analytical-rational meth-
od, this paper first attempts to examine Ibn Sina’s works and to present a 
report on his account of the argument of the truthful ones. Then, Allameh 
Tabatabai’s account of this argument is presented. Next, by comparing these 
two accounts, their commonalities and differences are discussed and at the 
end, the research findings are presented in the form of conclusions. Based on 
the findings of this study, there are three commonalities between the above 
two accounts: the a priori nature of both accounts, the needlessness of both 
accounts of circularity in argument and infinite regression, and proving the 
attributes of the existent by necessity in addition to proving its existence. On 
the other hand, there are four differences between the two accounts: In Ibn 
Sina’s account, the principle of existence has been used, while in Allameh 
Tabatabai’s account, the principle of reality has been used. Ibn Sina’s account 
can only prove the inherent necessity of the existent by necessity, while Alla-
ma Tabatabai ‘s account proves the eternal necessity of the necessarily exis-
tent by itself as well.  Ibn Sina has used several preliminaries in his account, 
while Allama Tabatabai has proved his ideas by using the minimum number 
of preliminaries.
Keywords: the argument of the truthful ones, proving the necessary, necessi-
ty of existence, principle of reality, Ibn Sina, Allameh Tabatabai

1.AssistantProfessor,BaqerAl-Uloom)PBUH(University.
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Proving the Right of Divine Obedience
Ahmad Farbehi1

Abstract
Right means “the authority, privilege, and domination of a person over a per-
son or thing”. The right of God to obedience means when we compare divine 
obedience with its ends, we can abstract a kind of exclusive competence. 
Achieving those ends requires obedience to God which we interpret as “the 
necessity of obedience.” In order to accept the right of obedience and the ob-
ligation of following God, we must consider some attributes in the Almighty 
God including knowledge, power, providence and divine guardianship. Think-
ers have offered different explanations in this regard some of which can be 
accepted and some others can be criticized.
Keywords: necessity of obedience, right of obedience, comparative necessi-
ty, wisdom, ownership, gratitude to the benefactor, right and duty

1.AssistantProfessor,ImamKhomeini)RA(EducationalandResearchInstitute.
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An Analysis of the Quiddity and Elements of 
Cognitive Illumination in Islamic Perspectives 

Fatemeh Sharif Fakhr 1

Abstract
As an important view in Islamic and non-Islamic ontology and epistemology, 
the illumination view (Sohrewardi’s School of Illumination) believes in the 
role of illumination and the effusion of the higher world in the existence of 
the world and beings, as well as in the epistemology of man. A group of Mus-
lim and non-Muslim philosophers and mystics have proposed their epistemo-
logical views about illumination. Using a descriptive-analytical and inferential 
method, this paper tries to analyze the concept of cognitive illumination and 
its important elements in order to understand the reality of this type of illu-
mination (in the realm of intellect and super-intellect) and discover its com-
mon elements in Islamic illumination views. It addresses cognitive illumina-
tion or illumination in the field of cognition and the elements playing a role in 
it. According to this analysis, material or sensory illumination has a great role 
in illumination perspectives, and the explanation of immaterial illumination is 
done through it. One of the common elements and aspects of these views is 
the centrality of light and radiance, and the other is the belief in God, which 
plays the role of illuminator. Two views can be extracted about what illumi-
nation is: 1) illumination is the introduction to knowledge; 2) illumination is 
related to the stage of realization of knowledge. In illumination views, the 
main issue is the top down emergence of light, and the manifestation of the 
known (truth) for the illuminated (subject). This truth is either light - immate-
rial light - or it is likened to light, or it becomes recognizable to man through 
the activity of some kind of rational light. The results of illumination knowl-
edge is the knowledge of illuminating to the illuminator, and the knowledge 
of illuminator to the illuminating.
Keywords: illumination ontology, illumination epistemology, illumination, el-
ements of illumination, light, knowledge.

1.AssistantProfessorAl-MustafaInternationalUniversity,TeacherofJamia’atAl-Zahra.
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A Study of the Essential and Actual Knowledge of 
God the Almighty in Transcendental Philosophy 
Based on the Holy Qur’an and Islamic Traditions

Mohammad Reza Imami Niya1

Abstract
Knowledge is one of the positive attributes of God the Almighty. Divine 
knowledge has some levels including essential and actual knowledge. Es-
sential knowledge is the knowledge of God the almighty about the possi-
ble existence in the order of the Almighty’s necessary existence, and actual 
knowledge is the divine knowledge of possible existence in the order of its 
very existence. In transcendent philosophy, essential knowledge is the undif-
ferentiated intuitive knowledge along with the differentiated appearance of 
all known in the station of essence, and the essential positive attribute nature 
and actual knowledge is differentiated intuitive knowledge in the station of 
action and actual affirmative attribute. Using the descriptive-analytical ap-
proach, this paper has explained this view and has deduced it from the verses 
of the Holy Quran and Islamic narrations. For example, essential knowledge 
is deduced from the name “the One” and “self -sufficient” and actual knowl-
edge from the verse “He is with you wherever you may be, and Allah watches 
what you do”. (al-Ḥadīd, 4)
Keywords: essential knowledge, actual knowledge, the Holy Qur’an, the One, 
self-sufficient, transcendental philosophy, simple truth, all things.

1.AssistantProfessor,UniversityofIslamicStudies.
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